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   ميزان  ۱۳در گرامي داشت 

 دفاع از فلسفه پرولتري

دهد كه درتمامي جوامع طبقاتي ، منافع  نگاهي گذرا به تاريخ جوامع بشری نشان مي

طبقاتي ومبارزه طبقاتي نقش تعیین كننده ای در سیستم های مختلف فلسفي بازی 

بوده  برده دار  بیني طبقه  بیان جهان  مكاتب فلسفي افلاطون وارسطو   . نموده است 

شیرازی  ملاصدرای  ديروز  اگر   . داشت  قرار  طبقه  اين  منافع  تآمین  ودرخدمت 

باغارنشیني طولاني جهان بیني ومنافع طبقاتي طبقه فیودال را ترتیب وتنظیم نموده 

مي اين   وتئوريزه  بیان  به  وسروش  مطهری  ومرتضي  صدر   ، طباطبائي  امروز   ، كرد 

به بیان جهانبیني بورژوازی همت گماشته وآثار فلسفي شانر  ا تنظیم   جهانبیني ويا 

كه بحث های فلسفي گلبدين حكمتیار دقیقا به تئوريزه كردن   چنان  نموده اند ؛ آن

فیودالیزم  منافع  از  دفاع  جهت  ودر  پرداخته  فیودالیزم  طبقاتي  ومنافع  جهانبیني 

 افغانستان كمرهمت بسته است . 

پي  نحو  به  داشته   پرولتاريا  تآكید  اش  فلسفه  طبقاتي  جنبه  بر  آشكارا  وكاملا  گیر 

تر درجهت تغیییر جهان    وبرنقش آن نه تنها درجهت تفسیر جهان بلكه از آن مهم

گويد كه فلاسفه گذشته جهان را تفسیر كرده اند حال   تكیه مي نمايد . ماركس مي 

كه مسئله بر سر تغییر جهان است . اين مطلب برای فلسفه ماركسیستي نه تنها   آن

بیان مي مانیفیست  به آن صورتي است كه  از عقايد سنتي   به معني گسست قطعي 

بلكه مهم   "انقلابي كمونیستي راديكال ترين شكاف با عقايد سنتي باشد .    "نمايد .  

ترازآن به اين معني است كه اين فلسفه سلاح نیرومندی است درجهت تغییر جهان  

 بصورت انقلابي مداوم وپیگیر .   –طبیعت وجامعه وخود انسان   –

اززمان ماركس وانگلس تا حال پرولتاريا در مبارزات طبقاتي اش دستاورد های بس 

های سختي را نیز تجربه كرده است . شكست های   عظیمي بدست آورده وشكست

گیری ازآنها به نحوروشني به پختگي وآبديدگي بیشتر پرولتاريا  كه جمعبندی ودرس
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بخشیده  ارتقاء  مبارزاتي  مختلف  های  درعرصه  را  اش  رزمندگي  وكیفیت  انجامیده 

پا  كه  پرولتاريا است  مبارزات فلسفي  مبارزاتي عرصه  ازين عرصه های  يكي   . است 

مبارزات طبقاتي   يافته وتكامل نموده است ودرعین حال   –بپای  ارتقاء  سیاسي اش 

هم  كه  ضرباتي  ؛  گرديده  اش  متوجه  ودگماتیزم  رويزيونیزم  از  نیز  سختي   ضربات 

 چنان ادامه دارد. 

سال  رويزيونیستي  كودتای  بدنبال  شوروی  كمونیست  حزب  بر  رويزيونیزم  تسلط 

اين ضربه   1356  . آمد  وارد  پرولتاريا  مبارزه جهاني  پیكره  بر  كه  بود  ضربت سختي 

نمي توانست دارای جنبه های مختلف سیاسي ، اقتصادی وفلسفي نباشد وبه همین 

نمي نیز  ضربت  اين  علیه  جهاني  پرولتاريای  اصولي  مبارزات  در   جهت  توانست 

های  پايه  از  دفاع  به  تنها  نه  كه  مبارازتي   . نباشد  جوانب  اين  تمامي  برگیرنده 

لنینیزم برخاست بلكه اين پايه ها را درجهات معین ومشخصي تكامل   –ماركسیزم  

های  پايه  از  دفاع  آن  وبدون  بوده  مهم  مبارزه  اين  دوم  متذكره  جنبه   . بخشید  نیز 

 لنینیزم ناممكن بود .   -ماركسیزم  

مبارزات   آن  وبدنبال  خروشچفي  رويزيونیزم  علیه  چین  كمونیست  حزب  مبارزات 

دوران انقلاب فرهنگي درداخل چین درتحت رهبری مائوتسه دون ، دفاع از پايه های 

ماركسیزم   ومشخصي   –اساسي  معین  درجهات  را  ها  پايه  اين  تكامل  ونیز  لنینیزم 

اين  مهم  های  عرصه  از  يكي  فلسفه  عرصه   . متبلورساخت  درخود  مؤثر  بصورت 

 رود .   مبارزات به شمار مي

وضد   رويزيونیستي  ضد  مبارزات  تآثیر  درتحت  كه  افغانستان  كمونیستي  جنبش 

سوسیال امپريالیستي حزب كمونیست چین ونیز درتحت تآثیر انقلاب فرهنگي وبر 

با تدوير اولین كنگره سازمان   1344پايه طبقاتي پرولتاريای جوان كشور ، در میزان  

ايدئولوژيك   رهبری  درتحت  مترقي  پايه   –جوانان  ياری  اكرم  شهید  رفیق  سیاسي 

توانست درمبارزات حاد اقتصادی ، سیاسي وفلسفي علیه ارتجاع   گذاری شد ؛ نمي

http://www.cmpa.io/
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وامپريالیزم جهاني ومنجمله در مبارزات علیه رويزيونیست ها وسوسیال امپريالیست 

 –توان به جرئت بیان نمود كه عرصه مبارزات فلسفي    های شوروی قرار نگیرد . مي

بودنش   وابتدائي  ها  كمبود  داده   –علیرغم  تشكیل  را  مبارزات  ازين  مهمي  بخش 

 ودرتعمیق وگسترش جنبش كمونیستي كشور نقش بزرگي بازی نموده است . 

 مین سال   های افغانستان درمیزان سال گذشته بیست ويك  هسته انقلابي كمونیست

گرد ايجاد سازمان جوانان مترقي را تجلیل نموده وروز سیزدهم میزان را بمثابه روز 

پايه گذاری جنبش كمونیستي افغانستان اعلام نمود . واضح هست كه اين اقدام صرفا 

سیاسي عمیقي را درخود نهفته    –يك اقدام تشريفاتي نبوده ومضمون ايدئولوژيك  

رويدست   اين  بخاطر  بلكه  نبوده  ها  دادن روی گذشته  لم  معني  به  اقدام  اين   . دارد 

 كه مي  گرفته شد كه بتوانیم گذشته ها را درخدمت حال وآينده قرار دهیم . طوری 

كمونیستي  جنبش  بر  ؛  ای  خواجه  ورويزيونیزم  جهاني  سه  رويزيونیزم  بروز  دانیم 

پیروان   . نمود  وارد  برآن  سختي  وضربات  گذاشته  بجا  مخربي  تآثیرات  افغانستان 

ارتداد سال  دو  اين  به  ومتمائلین  ورويزيونیزم سه جهاني  ای  خواجه  ها   رويزيونیزم 

لنینیزم   –تلاش داشتند ودارند كه ضمن حملات سبعانه و زيركانه علیه ماركسیزم  

ساخته  مخدوش  را  افغانستان  كمونیستي  جنبش  سوابق   ، دون  مائوتسه  انديشه 

ايدئولوژيك   خط  با  از   –ومنطبق  درستي  نا  های  تحلیل  شان  اصولي  غیر  سیاسي 

گذشته جنبش ارائه نمايند . درچنین حالتي كاملا طبیعي است كه برای هسته انقلابي 

لنینیزم انديشه مائوتسه دون نمي   –كمونیست های افغانستان ، دفاع از ماركسیزم  

تواند دفاع از واقعیت های گذشته جنبش كمونیستي افغانستان ودفاع از بنیاد گذار 

 اولي اين جنبش يعني رفیق شهید اكرم ياری را در برنداشته باشد .

گرد روز تاريخي   های افغانستان اينك بیست ودومین سال  هسته انقلابي كمونیست

نمايد و تجلیلي   میزان را با انتشار شماره فوق العاده ای از ندای انقلاب تجلیل مي  13

شهید   رفیق  ودررآس  افغانستان  كمونیستي  جنبش  شهدای  با  عهد  تجديد  بخاطر 

 اكرم ياری . 

http://www.cmpa.io/
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كه درين اواخر حملات بر مائوتسه دون بخصوص در عرصه فلسفي از طرف   جائي  ازآن

شدت كسب كرده است شماره فوق العاده میزان امسال را به دفع   "املا"و   "اخگر    "

در جريده منتشره   "اخگر  "اين حملات كه بخصوص از طرف جناح رويزيونیستي    

 دهیم .   شكل كاملا آشكار رويزيونیستي بخود گرفته است اختصاص مي  1365عقرب  

مي تقديم  كه  ای  ولي    نوشته  باشد  نمي  ومكمل  جانبه  همه  نوشته  يك  يقینا  گردد 

نمايان  افغانستان   درهرحال  های  كمونیست  انقلابي  هسته  از سوی  است  تلاشي  گر 

اورد های اين فلسفه در طول يك   دردفاع از اصولیت فلسفه پرولتاريا ودفاع از دست

ونیم قرن گذشته مبارزات پر جوش وخروش وپر فراز ونشیب جنبش كمونیستي بین 

 المللي . 

به  1365درين نوشته كما اينكه با بحث فلسفي جلال در جريده اخگر منتشره عقرب 

؛ درآن برخورد خواهد شد  اصلي طرف بحث  متن  اقتضا   عنوان  جا های كه صحبت 

 را نیز مورد بررسي قرار خواهیم داد.   "رهائي    " و    "ساما    "،   "املا"نمايد مطالبي از  

لازم به تذكر است كه متن فلسفي جلال دارای اغلاط املائي وانشائي بسیار است وما 

همان صورت   به  عینا  وانشائي  املائي  اصلاح  بدون  را  متن  روی  از  شده  نقل  مطالب 

 . اصلي درج نموده ايم

http://www.cmpa.io/
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 اساس ديالكتيك  –تضاد 

 مبارزه   گوني وهم –وحدت اضداد 

جامعه  طبیعت  اساسي  قانون  قانون  اين  است.  ديالیكتیك  اساس  قانون  تضاد  قانون 

مي  انساني  مي  وتفكر  بیان  قانون  اين   . وتكامل   باشد  تغییر  اساسي  علت  كه  نمايد 

انگلس   . نمود  ها جستجو  وپديده  اشیاء  متضاد  در سرشت  بايد  را  ها  وپديده  اشیاء 

 درين خصوص بیان مي نمايد : 

ديگر ويكي   كه ما اشیاء را بمثابه اشیاء بیجان ، ساكن ، منفرد دركنار يك  تازماني   "

. به خصوصیاتي بر   بعد از ديگری ملاحظه كنیم به هیچ گونه تضادی بر نمي خوريم 

خوريم كه بعضي مشترك وبرخي متفاوت ويا حتي متضاد اند ، كه درين صورت   مي

اين تضاد بین اشیاء متعددی منقسم بوده وبنابرين تضادی در خود اشیاء نمي باشد 

كه چنین شیوه بررسي كافي باشد ، طرز تفكر عادی ومتافزيكي هم وافي است  .جائي

شان ، در تغییر شان ، در زندگي شان ودر    كه ما اشیاء را درحركت  . برعكس همین

ديگر بررسي كنیم قضیه كاملا به نحو ديگری خواهد بود .   تآثیر متقابل شان بر يك

برمي ها  به تضاد  بلافاصله  است حتي    دراينجا  نوعي تضاد  . خود حركت هم  خوريم 

حركت تغییر مكان كاملا ساده میكانیكي فقط بدين ترتیب صورت پذير است كه يك 

جا هست   جسم در آن واحد دريك مكان ودرعین حال درمكان ديگری است دريك

 ونیست . موجود دائمي ودرعین حال حلال اين تضاد حركت است . 

اگر حتي حركت میكانیكي ساده تغییر مكان هم تضادی در خود دارد بنابرين اين امر 

اولي  بطريق  اش  وتكامل  آلي  زندگي  وبخصوص  ماده   حركت  عالي  اشكال  درمورد 

.... زندگي درين است كه موجودی درهرلحظه همان ودرعین حال چیز  صادق است 

، دائمي  ، حل شونده  بنابرين زندگي هم تضادی است پديدار شونده   . ديگری است 

كه تضاد بپايان رسید زندگي به پايان آمده ومرگ  وموجود در اشیاء وجريانات وهمین

يابیم . مثلا برای ما   يرسد . ... درزمینه تفكر هم ازچنگ تضاد ها خلاصي نم  فرا مي
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كه  اش  واقعي  وهستي  انساني  ونامحدود  دروني  شناخت  قدرت  میان  تضاد  درعمل 

، درنسل های   انسان  از خارج محدود شده ومحدود فكر مي كنند  هائي هستند كه 

ونامحدود وپیش  مي  متوالي  ناپذير حل  پايان  های  های   رفت  پايه  از  يكي   ...  . شود 

تحت  در  منحني  وخط  راست  خط  بايد  كه  است  تضاد  اين  عالي  رياضیات  اساسي 

... حتي در رياضیات ابتدائي هم تضاد های فراواني به  شرايطي چیزی واحد باشند . 

 ترجمه فارسي ( .  120و     119صفحات    –) انتي دورينگ    " خورد . ...    چشم مي 

مي را  چیزی  چه  انگلس  های  گفته  تمامي   اين  كه  است  حاكي  بیانات  اين  ؟  رساند 

اشیاء وپديده ها دارای سرشت متضاد ذاتي وجوهری هستند ؛ يعني در ذات وجوهر 

خود حاوی تضاد مي باشند . به عبارت ديگر اين بیانات حاكي است كه تمامي اشیاء 

  ، تشكیل شده  اضداد  از  میكانیكي  . حركت  اضداد  از وحدت  اند  عبارت  ها  وپديده 

زندگي از اضداد تشكیل شده ، تفكر انساني از اضداد تشكیل شده ، رياضیات عالي  

ده ؛ يعني جنبه های شاز اضداد تشكیل شده رياضیات ابتدائي هم از اضداد تشكیل  

كه وحدت اضداد موجود باشد   مختلف وجود اين چیز ها را هم درتضاد اند . تا زماني

نیز وجود دارند وهمین اين   اين چیز ها  پايان رسید موجوديت  به  كه وحدت اضداد 

وحدت اضداد تازه در وجود پديده نويني بوجود مي آيد .   رسد و  چیزها به پايان مي 

وقتي ما اشیاء وپديده ها را نه ساكن بلكه متحرك ، نه ثابت بلكه متغییر ، نه متحجر 

يك بر  مؤثر  متقابلا  بلكه  ازهم  جدا  نه   ، پويا  به   بلكه  بلافاصله  نمائیم  بررسي  ديگر 

 گويد :   تضاد ها بر مي خوريم . به همین دلیل است كه لنین مي 

شرط معرفت به كلیه فرآيند های جهان در خود جنبي ،  در تكامل خود جوش ودر    "

بمثابه وحدت اضداد مي . دو دريافت   حیات آنان  مبارزه اضداد  . تكامل يعني  باشد 

بنیادی يا دو دريافت ممكن يا دو دريافت مشهور در تاريخ تكامل    ) تحول ( عبارت  

 ( اضداد  وحدت  بمثابه  وتكامل  تكرار  بمثابه   ، ونقصان  افزايش  بمثابه  تكامل  از  اند 

ديگر را متقابلا دفع مي نمايند و روابط متقابل   دوگانه شدن واحد در اضدادی كه هم 

، منبع وداعي   بین آن نیروی محرك   ، ، خود جنبي  ( نخستین دريافت حركت   . ها 
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حركت را در تاريكي رها مي سازد ) ويا اين منبع را به خارج منتقل مي نمايد؛ خدا 

فاعل وغیره ( . دريافت دوم عمده ترين توجه را دقیقا به شناخت منبع خود جنبي  

، بي  دريافت مرده  . نخستین  نمايد  مي  باشد ولي دومین   رنگ وخشك مي  معطوف 

دريافت سرشار از زندگي است . فقط دومین دريافت مي باشد كه كلید خود جنبي  

دهد ؛ فقط اين دريافت كلید جهش ها ، انقطاع درجات ، تبديل    موجودات را ارائه مي

 –درباره مسئله ديالیكتیك    –) لنین    "به ضد نسخ كهنه وتولد نو را اعطا مي نمايد .  

 نقل از نوشته جلال ( .   –  19چاپ فارسي صفحه  

 گويد :   چنان مائوتسه دون درين مورد چنین مي  هم

اساسي   " قانون  ؛  اضداد  وحدت  قانون  يعني   ، ها  وپديده  اشیاء  ذاتي  تضاد  قانون 

 522صفحه    –) در باره تضاد    "رو قانون اساسي تفكر است .    اين   از  طبیعت وجامعه و

 ترجمه فارسي ( .    –جلد اول منتخبات  

شود كه قانون تضاد يا قانون وحدت اضداد چه مفهومي دارد    پس اين سوال مطرح مي

شروع نمائیم . اين اصطلاح شامل دو كلمه   "وحدت اضداد    "؟  ابتدا از خود اصطلاح  

. كلمه وحدت با كلمات همگوني    "اضداد  "وديگری كلمه    "وحدت    "است يكي كلمه  

همكاری   ، متقابل  ارتباط   ، متقابل  وابستگي   ، متقابل  ،دخول  متقابل  نفوذ   ، تظابق   ،

آن  وهمه  بوده  مترادف   ... و  .   متقابل  واحد هستند  مفهوم  برای يك  اصطلاحاتي  ها 

اضداد جمع ضد است وضد به عنوان يك صفت با كلمات مخالف ، ناساز ، ناسازگار، 

ناهمتا و ... دارای يك معنا است ومفهوم واحدی را ارائه مي نمايد . بناء اضداد عبارت  

اند از چیزها ) جنبه ها ( ی با هم مخالف با هم ، ناساز ، ناسازگار با هم ، ناهمتا؛ يعني 

اصطلاح   كه  است  اين صورت  به   . مبارزه وكشمكش  در  هم  با  (ی  ها  جنبه   ( چیزها 

وحدت اضداد با اصطلاحات ديگری از قبیل همگوني مخالفان ،  تطابق ناسازان ، نفوذ 

متقابل ناسازگاران ، دخول متقابل ناهمتايان ، جذب شدن دفع كنندگان ، وباالاخره 
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ويك  بیگانگان  يك   يگانگي   ( مبارزان  هم   جائي  با  ی   ) ها  جنبه  ها)  چیز  جائي 

 ساني مي باشد .   درمبارزه ( دارای مفهوم ومعني يك

مي وقتي  فوق  مطالب  به  توجه  است   با  عبارت  ما  معني حرف  اضداد  وحدت  گوئیم 

جا بودن جنبه های درحال مبارزه در يك پديده . اين مسئله را ماتوتسه دون   ازيك

 گونه بیان نموده است .   اين

ديگراند وحدت نیز تشكیل مي دهند . يعني   كه ضد يك  ... پديده ها درعین اين   "

 "میان اضداد همگوني موجود است . اين حكمي ديالیكتیكي وضد متافزيكي است .  

كنند ؛ يا  ديگر را دفع مي  بمعنای اين است كه دوجهت متضاد يك  " ديگرند  ضد يك

  . اند  مبارزه  در  يكديگر  مي  "با  تشكیل  نیز  كه   "دهند    وحدت  است  اين  بمعنای 

مي همگوني  وبه  يابند  مي  وحدت  معین  شرايط  تحت  متضاد  ولي   دوجهت   . رسند 

 مبارزه درست درهمگوني موجود است ، بدون مبارزه همگوني نیست . 

درهمگوني مبارزه است ، در خصوص عموم است ودرخصلت خصوصي خصلت عمومي 

  "... در نسبي مطلق است .    " يا به قول لنین  

دوگانگي  درواقع  نمائیم  مي  صحبت  وضديت  وحدت  يا  ومبارزه  همگوني  از  وقتي 

 وحدت اضداد را بیان مي نمائیم . اين دوگانگي را چگونه بايد بیان نمود ؟ 

يكي از جنبه های اين دوگانگي وحدت يا همگوني است . وحدت يا همگوني به اين 

هريك  وجود  و  بوده  مربوط  يكديگر  به  تضاد  هر  دوجهت  از  هريك  كه  است  معني 

هم  مجموعه  دريك  معین  شرايط  تحت  تنها  ونه  باشد  مي  ديگری  موجوديت   شرط 

چنان درتحت شرايط معین به يكديگر تبديل مي گردند .    زيستي مي نمايند بلكه هم

 گويد :   لنین درين مورد مي
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توانند همگون باشند  هد اضداد چگونه مي ديالیكتیك آموزشي است كه نشان مید  "

تحت چه شرايطي همگون    –شوند (    و چگونه همگون هستند ) چگونه همگون مي

مي يكديگرتبديل  وبه  مرده   –شوند    هستند  را  اضداد  اين  نبايد  بشر  عقل  چرا 

)   " ديگر دريافت كند .  ومتحجر بلكه زنده ، مشروط ، متحرك ودرحال تبديل به يك 

از مقاله    –لنین   صفحه   –درباره تضاد مائوتسه دون    " خلاصه علم منطق هگل نقل 

 جلد اول منتخبات ( .   511

 اين جنبه عبارت است از جنبه مشروط ، مؤقتي ونسبي وحدت اضداد . 

يعني جنبه های درحال مخالفت    "اضداد    "جنبه ديگر وحدت اضداد عبارت است از  

ومبارزه با هم . ضديت يا مبارزه در سراسر پروسه از ابتدا تا انتها وجود داشته وباعث  

 گويد :   شود . لنین درين مورد مي  تبديل يك پديده به پديده ديگر مي

مؤقتي، گذرا ونسبي   "  ، اضداد مشروط   ) ، تساوی عمل  ، همگوني  تطابق   ( وحدت 

طور كه تكامل وحركت مطلق   است . مبارزه اضداد دافع يكديگر مطلق است ؛ همان

 –  "درباره تضاد مائو  "نقل از مقاله       –درباره مسئله ديالیكتیك    –) لنین    "است .  

 ترجمه فارسي ( .   –جلد اول منتخبات    517صفحه  

 مطلق قضیه .  اين جنبه عبارت است از جنبه غیر مشروط ، دائمي و

 حال ببینیم مائو تسه دون اين دوجنبه وحدت اضداد را چگونه تشريح مي نمايد : 

توانند   در پیش گفتیم كه میان دو ضد همگوني موجود است وبدين جهت اضداد مي  "

يك  وبه  كند  همزيستي  واحد  وجود  يك  درين  در   . شوند  بدل  ما   ديگر  منظور  جا 

توانند به وحدت   مشروط بودن است ، بدين معني كه تحت شرايط معیني اضداد مي 

توانند تشكیل يك   ديگر بدل شوند ؛ اما بدون وجود اين شرايط نمي   رسیده وبه يك 

تضاد را بدهند ودريك وجود واحد همزيستي كنند وبه يكديگر بدل شوند . همگوني 
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جهت بود كه ما گفتیم : همگوني   اضداد فقط در شرايط معیني صورت مي گیرد وبدين 

نجا مي خواهیم اضافه كنیم كه مبارزه اضداد در سراسر   مشروط ونسبي است . دری

 پروسه از ابتدا تا انتها جريان دارد ومنجر به تبديل يك پروسه به پروسه ديگر مي

مشروط  غیر  وازاينرو  دارد  جريان  جا  درهمه  استثناء  بدون  اضداد  مبارزه  ؛  شود 

 ومطلق است . 

اضداد   حركت  موجب  ومطلق  مشروط  غیر  مبارزه  با  ونسبي  مشروط  همگوني  پیوند 

و    518صفحات    –درباره تضاد    –) مائوتسه دون       "گردد.  كلیه اشیاء وپديده ها مي

 جلد اول منتخبات  به زبان فارسي ( .   519

دررابطه با مسايل فوق ما فكر نمي نمائیم كه رهبران پرولتاريا يعني ماركس ، انگلس ، 

لنین ، استالین ومائوتسه دون چیز نامفهوم ونادرستي را بیان كرده باشند . ولي درين 

از نظر خودشان ايراد مهمي وارد نموده اند   "وحدت اضداد  " اواخر املائیان برمفهوم  

 كه ازين قرار است : 

دون  " اضداد  "مائوتسه  وحدت  ديالیكتیك   "  قانون  قانون  ترين  اساسي  را 

از نظر مائوتسه دون اساسي ترين قانون است   وحدت اضداد داند . ...    ماتريالیستي مي

 . ...   نه قانون وحدت ومبارزه اضداد 

مي  حركت  اضداد  وحدت  ازموضع  تضاد  قانون  به  برخورد  در  دون  و كند    مائوتسه 

كه استالین وساير م . ل . م ها در   . درحالي  داند  ترين ... مي  وحدت اضداد را اساسي

انگلس  به گفته  نمايند وبنا  مبارزه اضداد عطف توجه مي  به  به مساله تضاد  برخورد 

مي  تشكیل  اضداد  مبارزه  را  ديالكتیك  قانون   جوهر  را  اضداد  مبارزه  بناء   . دهد 

دانند . اين مطلب ابدا مفهوم وحدت اضداد را كه به   اساسي ماتريالیزم ديالكتیك مي

را   نه آن  كند و  اساس همین ارتباط متقابل پديده هويت وعینیت مي يابد نه انكار مي 

دست كم مي گیرد . برخوردش اين است كه وحدت اضداد نسبي ، مؤقتي وگذرا مي 
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شرفت جهان   پديده ها وپي  ومبارزه اضداد باعث رشد تغییر وتكامل بلا انقطاع باشد  

 وجامعه مي باشد . 

مبارزه اضداد اگر وحدت اضداد را اساسي ترين قانون قبول نمائیم درآن صورت بايد  

. بیگانه بوده   جنبه با م . ل  . اين نوع برخورد  ، نه وحدت اضداد  نسبي داشته باشد 

توانیم بگوئیم   ودر نكته مقابل آن قرار دارد . با اتكاء به همین چند مورد توضیح مي

گمي   "املا    "كه   ره  امیدواريم  ونه  سیاسي  نه   ، دارد  ايدئولوژيك  گمي  راه  نه 

 جرقه شانزده (    73و   72)صفحات    " تشكیلاتي داشته باشیم .  

قانون  مثابه  به  را  زيرا كه قانون وحدت اضداد  ندارد  ايدئولوژيك  راه گمي  ! املا  بلي 

برخورد  نوع  اين  دون  مائوتسه  وچون  ندارد  قبول  وتفكر  وجامعه  طبیعت  اساسي 

ماركسیزم   با  مي  –بیگانه  گرديده  مرتكب  را  انديشه    لنینیزم  قبول  عدم  در  تواند 

 مائوتسه دون محق باشد ! ؟ 

رفته  بكار  دون  مائوتسه  طرف  از  بار  اولین  برای  اضداد  وحدت  فرمولبندی  آيا  ولي 

است كه انتقاد برين فرمولبندی صرفا انتقاد بر مائوتسه دون دانسته شود ؟ ما دريكي 

را  فرمولبندی  اين  وی  كه  آورديم  لنین  از  قولي  نقل  مبحث  همین  قبلي  از صفحات 

گونه بكار برده   چنان درجای ديگری اين فرمولبندی را اين   بكار برده است . وی هم

تواند بمثابه آموزش وحدت اضداد تعريف شود .   ديالكتیك بطور خلاصه مي   "است :  

گردد ؛ ولي اين خود مستلزم توضیحات  بدينسان است كه هسته ديالكتیك درك مي

نقل ازمنتخبات مائوتسه   –خلاصه علم منطق هگل    –) لنین    " ورشد وتكامل است .  

 جلد اول به زبان فارسي ( .   524صفحه    –دون  

را برای اولین بار مائوتسه دون بكار برده بود املا   "وحدت اضداد    "اگر فرمولبندی  

داد نمايد . ولي   داشت انتقاد برين فرمولبندی را انتقاد بر مائوتسه دون قلم   حق مي

كه اين فرمولبندی قبل از مائوتسه دون توسط لنین بكار رفته است بناء   جائي  ازآن

ولي  گ انتقاد    . دانست  لنین  بر  بايدانتقاد  را  لنینیست    –ماركسیست    "املا    "ران 

http://www.cmpa.io/


www.cmpa.io                                                              تضاد – اساس ديالکتيک     
 

 
19 

ن مي بیند كه اگر لنین اشتباه كرده باشد واين اشتباه را مائوتسه دون آ  بودنش را در

 تكرار نموده باشد ؛ اشتباه كننده اصلي مائوتسه دون را بداند نه لنین را . 

نمي باشد وخود   "وحدت اضداد    "چه بیان نموديم لنین مخالف فرمولبندی    بنابرآن

را بكار مي برد . املا مدعي است كه استالین وديگران ) به شمول لنین ( مبارزه   آن

 دانند .   اضداد را قانون اساسي ماتريالیزم ديالكتیك مي

 ابتدا ببینیم استالین چگونه با اين موضوع برخورد مي نمايد : 

در   تاريخي    "استالین  وماتريالیزم  ديالكتیك  ديالكتیك    "ماتريالیزم  درمورد 

 نويسد :   ماركسیستي مي 

 متد ديالكتیك ماركسیستي متصف به خصايص اساسي زيرين است :   –  1  "

 ديالكتیك برخلاف متافزيك طبیعت را مجموعه تصادفات اشیاء وپديده هائي  –الف  

از يك وبا يك  كه  بوده  مجزا ومنفرد  نمي  ديگر  ندارند  وابستگي  بر   ديگر  بلكه  داند 

هائي اشیاء وپديده  از  تامي  وواحد  را مجموعه  با يك  عكس طبیعت  رابطه   كه  ديگر 

 شناسد .   ديگر اند ، مي  داشته بطور آلي بهم وابسته بوده ومشروط به يك 

گونه پديده ای در طبیعت منفردا وبدون  ازين رو متد ديالكتیكي معتقد است كه هیچ

با ساير پديده های محیطش نمي ،   در نظر گرفتن روابط آن  تواند مفهوم واقع شود 

زيرا پديده ها درهررشته از طبیعت كه تصور كنیم وقتي خارج از شرايط محیط در 

برعكس وقتي يك پديده را   –نظر گرفته شوند به امری بي معني تبديل خواهند شد  

باشد با درنظرگرفتن روابط جدائي   درهمان حال كه در شرايط محیط خود محدود مي

كه با ساير پديده های همجوار خود دارد ملاحظه كنیم مي بینیم كه مفهوم   ناپذيری 

 توضیحات در آخر مبحث . * را توضیح داد .    توان آن  واقع شده ومي
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ديالكتیك برخلاف متافزيك كه برای طبیعت يك حالت آرامش وركودم وسكون  –ب 

آن است  قايل  ناپذيری  وترقي   تغیر  وتكامل  پي  در  پي  تحولات  ودرحال  متحرك  را 

يابد  مي  تكامل  آمده  بوجود  درآن  چیزی  وهمیشه  هرلحظه  در  كه  داند  مي  دائمي 

 رود .....   وچیزی متلاشي شده واز بین مي

ها   اشیاء وانعكاسات دماغي آن  "گويد ديالكتیك    به همین جهت است كه انگلس مي

را اصولا درروابط متقابل وبهم پیوستگي وحركت وبوجود آمدن وازبین رفتن شان در  

 ندای انقلاب (   –) قانون تغییر وتحول    " گیرد .    نظر مي

 ندای انقلابي ( .   –.... ) قانون تغییر كمیت به كیفیت    -ج  

طبیعت   –د   های  وپديده  اشیاء  كه  است  معتقد  متافزيك  اصول  برخلاف  ديالكتیك 

ها دارای يك قطب مثبت وقطب منفي يك   درداخل خود نیز تضاد هائي دارند زيرا آن 

ها عناصری دارند كه يا درحال رشد ونمو اند    باشند . همه آن  گذشته ويك آينده مي

بین  مبارزه  يعني  ها  تضاد  اين  بین  مبارزه   . پیمايند  مي  را  وزوال  نابودی  طريق  ويا 

كه از   كه بدنیا مي آيد ، بین آن  كه مي میرد وآن  قديم وجديد يعني مبارزه بین آن

مي  آن  میان  و  مي  رود  ترقي  وخم   كه  وپیچ  تكامل  جريان  داخلي  محتويات   ، كند 

 تغییرات كمي است كه به تغییرات كیفي تبديل مي گردد . 

تكامل   اين   از نتیجه  عالي  به  تكامل پست  جريان  كه  است  برآن  ديالكتیك  متد  رو 

وتوسعه همآهنگ پديده ها نبوده بلكه برعكس در اثر بروز تضاد های داخلي اشیاء 

بین تمايلات متضاد كه براساس آن تضاد ها قرار   "مبارزه    "وپديده ها ودرطي يك  

 گرفته است ، انجام مي گیرد . 

ها   "ويد    لنین میگ از آموختن تضاد  كلمه عبارت است  واقعي  معني  به  ديالكتیك 

 چاپ روسي (   263صفحه    –دفتر های فلسفي    –ماهیت اشیاء ) لنین    درداخل
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 سپس مي نويسد :   و

 چاپ روسي (   –  301صفحه    –  13جلد    –) لنین    " تكامل مبارزه اضداد است .    "

  "اين بود خلاصه ای از خصايص اصلي متد ديالكتیكي ماركسیستي .  

برای ديالكتیك   كه ملاحظه مي  طوری اصلي  يا  گردد استالین چهار خصلت اساسي 

باشد . روال كلي بحث   ها قانون تضاد مي  ماركسیستي قايل مي باشد كه يكي ازآن

استالین حاكي است كه چهار خصلت اساسي متذكره بصورت توآم اساس ديالكتیك  

دهد نه اينكه يكي ازين چهار خصلت اساسي وبقیه غیر اساسي باشند   را تشكیل مي 

وحدت   "وچه بصورت     "قانون وحدت اضداد    "جا چه قانون تضاد بصورت    . درين

اضداد   نیست    " ومبارزه  ديالكتیك  اساسي  قانون  استالین  درنزد  گردد  فرمولبندی 

 . بلكه يكي از قوانین اساسي ديالكتیك مي باشد

كه تآكید بسیاری برقانون تضاد   باوجودی  –طور ماركس وانگلس    وهمین   –اما لنین  

:    مي نمايند اما معمولا ديالكتیك را دارای سه اصل مي   –  1دانند كه عبارت اند از 

 اصل تغییر كمیت به كیفیت .   3نفي و    –اصل نفي    –  2اصل تضاد  

تاريخي    "استالین در نفي حرفي   –از اصل نفي    " ماتريالیزم ديالكتیك وماتريالیزم 

توان بیان   بمیان نمي آورد ؛ ولي علیرغم عدم تذكر اين اصل در نوشته متذكره نمي 

تر مسئله را بیان   داشت كه استالین اين اصل را رد نموده باشد . اگر بخواهیم روشن

رساند كه وی   نمائیم بايد بگوئیم كه عدم طرح اصل مذكور توسط استالین خود مي 

نفي را به مثابه يكي از اصول اساسي ديالكتیك قبول نداشته است ؛ ولي   –قانون نفي  

نفي   –علیرغم اين موضوع استالین بحث مشخصي درمورد انتقاد ويا رد قانون نفي  

 ندارد . 
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درمورد برخورد مائوتسه دون نسبت به قانون تضاد بايد گفت كه میان برخورد ابتدای 

گیری   نتیجه  در  نوشته  آخر  برخورد  با  مي  "تفاوتي    "نوشته  چشم  .   به  خورد 

  "درابتدای نوشته ديالكتیك ماتريالیستي است .  

 اما درآخر نوشته درقسمت نتیجه گیری مسئله به اين صورت طرح گرديده است : 

اساسي   " قانون  ؛  ، يعني قانون وحدت اضداد  اشیاء وپديده ها  ... قانون تضاد ذاتي 

  "رو قانون اساسي تفكر است .    اين  از طبیعت وجامعه و

اساسي  " و  " اساسي ترين  " گردد ، تفاوت همانا ، تفاوت میان  چه مشاهده مي  چنان

كه    " است  اصلي  همان  اصل  ترين  اساسي   . تر    "است  اساسي  اصول   "و  "اصولي 

ازين   "اساسي    . باشند  متكي  همان اصلي است كه   "ن  ي اصل اساسي تر  "رو    برآن 

مي تشكیل  را  ديگر  اصول  آن  اساس  توان  مي  وبناء  نیز   دهد  اساسي  اصل  يگانه  را 

جا درجه بندی صرفا بیان افزايش كمي نیست بلكه تفاوت كیفي را نیز   نامید . درين

كه مائوتسه دون قانون تضاد ذاتي اشیاء وپديده ها را   تر اين   گیرد . روشن   در بر مي 

نه يكي از قوانین اساسي ديالكتیك بلكه اساسي ترين قانون يا به بیاني يگانه قانون 

مي ديالكتیك  های   اساسي  بحث  در  بخصوص  بعدی  فلسفي  های  دربحث   . خواند 

دقیق  وبیشتر  بیشتر  مسئله  اين  خروشچف  رويزيونیستي  كودتای  از  بعدی  فلسفي 

كه مائوتسه دون تمام بحث های فلسفي اش را حول قانون تضاد   چنان  شده است آن 

قانون نفي    چنان  آن  ذاتي اشیاء وپد يده ها متمركز كرده و بعدا خواهیم ديد   –كه 

كرد قانون تضاد   نفي را رد نموده ونیز قانون تغییركمیت به كیفیت را موردی از عمل 

 ذاتي اشیاء وپديده ها خواند . 

وقتي   قانون   "حال  را  اضداد   هامبارزه   . ل   . م  وساير  استالین  كه  است  مدعي  املا 

اساسي  ازقوانین  يكي  ونه  ديالكتیك  اساسي  قانون  يگانه  يعني   ( ديالكتیك  اساسي 

دانند لازم است نشان دهد كه چنین حكمي را دركدام اثر شان درج نموده   آن ( مي 

لنینیست ها    –كه بايد نشان دهد كه چگونه انگلس درجرگه ماركسیست    اند كما اين 
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موقعیتي اخذ كرده وازين موقعیت مبارزه اضداد را جوهر ديالكتیك خوانده است ؟؟ ! 

 لنینیست است ؟ ؟   –يك ماركسیست    "املائیان    "آيا ماركس هم به نظر  

قبلا توضیحاتي را ارائه كرديم ومتذ كر شديم   "وحدت اضداد    "درمورد فرمولبندی  

، يعني همگوني ومبارزه ويا وحدت   نهفته دارد  اين اصطلاح دوگانگي ای درخود  كه 

وضديت  را . اين فرمولبندی واستعمال آن نه در نزد لنین به مفهوم اساسي دانستن 

ها بوده ونه در نزد مائوتسه  همگوني جنبه های متضاد يك پديده نسبت به مبارزه آن

دون. خود اين فرمولبندی به تنهائي نه روی وحدت تآكید مي نمايد ونه روی مبارزه 

بلكه صرفا حاكي است كه تمامي پديده ها از جنبه های متضاد تشكیل گرديده اند 

وبه همین جهت بقول لنین مستلزم توضیحات ورشد وتكامل است . درواقع هم لنین 

وهمگوني  است  وعام  مطلق  مبارزه  ها  تضاد  در  كه  دارند  عقیده  دون  مائوتسه  وهم 

 نسبي ومشروط . 

كه وحدت ) همگوني ( را نبايد دروابستگي   توجه به يك نكته مهم ضرورست وآن اين

تبديل  ترازآن  مهم  دون  مائوتسه  بقول  بلكه  نمود  خلاصه  همزيستي  برای  اضداد 

رو مهم تر است كه جنبه   باشد . اين جنبه از همگوني ازآن   ديگر مي   اضداد به يك 

باشد . تخم مرغ   دينامیك قضیه را نشان داده وبه ايجاد پروسه های نوين مربوط مي 

مي مبدل  جوجه  نمي  به  سنگ  ولي  عناصر    شود  همگوني  درسنگ  كه  زيرا  شود 

شود . درست   متضادی كه سرانجام كشمكش شان جوجه را به وجود بیاورد ديده نمي

مي كه  است  اضداد  همگوني  جنبه  متحجر   ازهمین  همگوني  اين  گرفته  نتیجه  توان 

 وساكن نه بلكه پويا ومتحرك است .  

خلاصه هر پديده ای عبارت است از همگوني ) وحدت ( جنبه های متضاد مخالف هم 

بیان  درين  ما  آيا   . هم  با  مبارزه  درحال  های  جنبه  وحدت  يعني  هم  كننده  ودفع 

مفهوم  به  تنها  را  همگوني  اگر  ؟  ايم  دانسته  نسبي  را  ومبارزه  مطلق  را  وحدت 

مادامي ولي  شايد؛  بگیريم  زيستي  هم  برای  را   وابستگي  همگوني  مهمتر  جنبه  كه 
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ديگر بدانیم نه . دريك پديده هم همگوني    تبديل جنبه های مخالف همگون به يك

نسبي وجود دارد وهم مبارزه مطلق يعني هر پديده ای عبارت است ازوحدت اضداد  

گوئیم   ويا هر پديده ای عبارت است از اضداد همگون. بدين جهت است كه وقتي مي

وحدت اضداد مشروط ، مؤقتي ونسبي است حرف ما به اين معني است كه موجوديت  

 تمامي پديده ها مشروط ، مؤقتي ونسبي اند . 

طور كه قبلا   جا قدری روی مفهوم مبارزه اضداد دقت نمائیم . همان  بد نیست درين

ساز،  نا   ، مخالف  معني  به  صفت  يك  عنوان  به  وضد  است  ضد  جمع  اضداد  گفتیم 

 ، ناسازگاران  ناسازان،   ، مخالفان  معني  به  اضداد  ودرنتیجه  است  وناهمتا  ناسازگار 

( مي  به عنوان يك صفت  مبارزه  مبارزان ) جمع  . مصدر ضد   ناهمتايان يعني  باشد 

ديگر ضد بودن ، با هم مخالفت كردن ، مخالف   همان تضاد است كه به معني ی با يك 

ديگر بودن ، ناسازگاری كردن ، ناسازی كردن  ، ناهمتايي نمودن و ... مي باشد .   يك

ديگر   ديگر ونبردكردن با يك  به معني جنگ كردن با يك  مبارزه نیز مصدر است و

مي  مي مبارز  كلمه  مصدر  ازين  مشتق  صفت   . درواقع   باشد  ترتیب  اين  به   . باشد 

 ) تضاد   ( مصدر  يعني   ، باشد  مي  مفهوم واحدی  دارای  اضداد  با تضاد  مبارزه اضداد 

با  مبارزه اضداد  ؛  باشند  مي  به آن متصف  ) اضداد(  عملي است كه دارندگان صفت 

هائي چون   مخالفان    "تركیب  كردن  ناسازگاران    "و    "مخالفت  نمودن   "ناسازگاری 

از   مبارزه چیزی جدا  . خلاصه  به   "اضداد  "مشابهت دارد  بلكه مصدر مربوط  نیست 

به همین جهت مبارزه اضداد نه تنها از لحاظ محتوی   صفتي است كه آن  . ها دارند 

بلكه ازلحاظ معني لغوی نیز بیان يك امر مطلق وعام است . مطلق در نسبي وعام در  

امر عام وامر  مبارزه اضداد   . خاص وجود دارد وامر مطلق وعام مجرد موجود نیست 

شود ،   ظاهر مي   "وحدت اضداد    "مطلقي است ؛ اين امر  در هرمورد خاص بصورت  

به اين ترتیب    . ناهمگونان  ناسازگاران وهمگوني  به صورت سازگاری  وحدت    " يعني 

 يك مورد خاص ونسبي مبارزه عام ومطلق اضداد است .   "اضداد  
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با نقل قسمتي از نتیجه گیری نهائي مقاله    بحث مان  "درباره تضاد    "را درين مورد 

 دهیم :   مائو تسه دون خاتمه مي

اساسي   " قانون   ، اضداد  وحدت  قانون  يعني  ها  وپديده  اشیاء  ذاتي  تضاد  قانون   ...

وازين وجامعه  متافیزيكي   طبیعت  بیني  جهان  با  اين   . است  تفكر  اساسي  قانون  رو 

صورت   انسان  معرفت  تاريخ  در  عظیمي  انقلاب  قانون  اين  كشف  با   . دارد  مغايرت 

اشیاء  ی  ها  پروسه  تمام  در  تضاد   ، ديالیكتیك  ماتريالیزم  گاه  ازديد   . است  گرفته 

مي پیدا  ذهني  تفكر  های  پروسه  درتمام  است   موجود  عیني  های  شود   وپديده 

وازابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ مي كند ؛ اينست عام بودن ومطلق بودن تضاد . 

هريك از جهات آن دارای ويژگي های خود هستند ؛ اينست خاص بودن   هر تضاد و

و  اند  معین همگون  تحت شرايطي  اضداد   . بودن تضاد  توانند   اين   از  ونسبي  رو مي 

ديگرتبديل شوند ؛ اين نیز   ديگر همزيستي كنند و به يك   دريك وجود واحد با يك

در  وهم  است  دائمي  اضداد  مبارزه  ولي   . است  تضاد  بودن  ونسبي  بودن  خاص 

ديگر درجريان است وبخصوص   ها به يك   همزيستي اضداد وهم در تبديل متقابل آن

خورد ؛ اين نیز عام بودن ومطلق بودن تضاد    درمورد آخر بوضوح بیشتری بچشم مي 

عمده  تضاد  میان  فرق  به  بايد  ما  تضاد  بودن  ونسبي  بودن  خاص  درمطالعه   . است 

چنین به فرق میان جهت عمده وجهت غیر عمده تضاد   وتضاد های غیر عمده وهم

به فرق میان اشكال  بايد  نیز  ؛ درمطالعه عام بودن تضاد ومبارزه اضداد  توجه كنیم 

، چه درغیر اين مبارزه اضداد توجه كنیم  صورت حتما دچار اشتباه خواهیم   متنوع 

  ...  . دون    "شد  مائوتسه  تضاد    –)  ترجمه   523و    522صفحات    –درباره  اول  جلد 

 فارسي منتخبات . ( . 

به هیچ   "وحدت اضداد    " توان گفت كه بكار بردن فرمولبندی    بنا به مطالب فوق مي 

مطلق  معني نیست كه وحدت وهمگوني جنبه های متضاد پديده ها  به اين  صورتي 

 ومبارزه اين جنبه های متضاد نسبي ومشروط اند . 
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حال ببینیم جناب جلال درين مورد چگونه به طرح مطالب مي پردازند . غرض روشن 

 شدن بهتر بحث صحبت جلال درين مورد را تماما نقل مي نمائیم . 

 ... از وحدت اضداد وشرط وشروط آن شروع مي كنیم .   "

)   " دوگانه شدن واحد ومعرفت اجزای متضاد آن همانا كنه ديالیكتیك مي باشد .    "

 درباره مسئله ديالیكتیك (   –لنین  

اين نقل قول لنین را كه چكیده يك بحث طولاني درمورد وحدت دو جنبه از تضاد  

است باز مي نمائیم . بدين مفهوم كه روابط متضاد اضداد در تمامي پديده ها سروكار 

توانند تركیب شوند واز طرف ديگر به   طرف با هم نمي  دارد . اين روابط متضاد از يك

موجوديت طرف وجنبه ديگر آن وابسته است وهمین ارتباط متقابل جنبه های متضاد 

سازد . مثال ساده آن : يك آهن ربائي معمولي را مد   يك پديده را وحدت اضداد مي

به هیچ  نظر بگیريد ديده مي ربا قطبهای متضادی دارد كه  باهم   شود كه آهن  وجه 

نمي   يك به يك  جا  ولي  ؛  بتوان   شوند  كه  ندارد  امكان   . اند  بسته  وهم  بسته  ديگر 

دونیم شود چهار قسمت شود هشت   به  كه  ربائي  آهن   . كرد  هم جدا  از  را  دوقطب 

متقابل  وابستگي  يعني  قانون  اين   . است  دارا  را  قطب  دو  همان  بازهم  شود  قسمت 

اضداد تمام جريانات را شامل است از سلسله مراتب طبیعت گرفته تا جامعه  . مثال 

ها خود نمونه ديگری از چنین روابط متضاد اند . چرا كه اتم از هسته بار   ديگر : اتم

احاطه  منفي  بابار  های  الكترون  كه توسط   ) نیوترون خنثي   ، مثبت  پروتون   ( مثبت 

اين  انساني  جوامع  درسطوح  مثلا  بالاتر  درسطوح   . اند  گرديده  تشكیل  است  شده 

قانونمندی با تمامي روند ها و پروسه های اجتماعي همراه است . با آوردن چند مثال 

شود . در كاپیتال وديگر آثار اقتصادی ماركس درمورد    تر مي  از ماركس قضیه روشن

 كه مورد مبادله قرار مي  شود كه چگونه دو كالا در جريان اين   مبادله كالا ديده مي 

شوند . كالای الف ارزش خود را در كالای ب بیان وتعريف   گیرند ، با تضاد مواجه مي 

دو عنصر كاملا متصل وبطور دو جانبه   "ها :    كند كه اين   كند . ماركس اشاره مي   مي
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 متكي بهم وغیر قابل تجزيه بیان ارزش اند . اما در عین زمان با هم جمع ويكجا نمي 

  . اند  ارزشي  بیان  يك  های  قطب  اند،  متعارض  ودوحد  اول    "شوند  جلد  كاپیتال   (

 (   55صفحه  

مي   درآن علاوه  همان   جا  در  را  الف  كالای  ارزش  بتوان  است  ممكن  غیر  كه   گردد 

رو است كه ارزش آن بطور نسبي در كالای ديگری بیان   كالای الف بیان كنیم وازين

اقتصاد   مي در  ومصرف  تولید  بین  متضاد  رابطه  وتعريف  توضیح  ديگر  مثال   . گردد 

شود كه اين هردو مؤلفه بهم بسته بوده   سرمايه داری را مد نظر قرار دهید ، ديده مي

گروند  بركتاب  كه  مقدمه  در  ماركس   . نیست  تصور  قابل  اصلا  ديگری  بدون  ويكي 

 كند :   گونه تشريح مي  ريسه ) دلايل پايه ای( نوشته است اين مسئله را بدين 

تولید مصرف است ، مصرف تولید است ... تولید مواد را بمثابه عینیت بیروني برای   "

. بدون تولید هیچ مصرفي نیست . بدون مصرف هیچ تولیدی   مصرف خلق مي  كند 

نه تنها تولید    ، . نه تنها تولید بلافاصله مصرف است ومصرف بلافاصله تولید  نیست 

را  ديگری  لازم  عینیت  هريك   ، تولید  هدف  ومصرف  است  مصرف  برای  ای  وسیله 

كه واسطه ديگری است به علاوه درجريان   ها جدا ازآن  فراهم مي آورد ... بلكه از اين

  "كند .    كامل كردن خود ديگری را خلق مي

جا نبايد از اين مسئله دريافت ناقصي را ارائه كنیم كه تمامي  واضح است كه ما دراين 

نتیجه   " گردد    جا علاوه مي   اين ها مصرف ، تولید ، توزيع ومبادله يكي هستند . درآن

كه به دست آورده ايم اين نیست كه تولید ، توزيع مبادله ومصرف همگي همگون اند 

با مروری   " ها عناصری از يك كل اند ، آنها تفكیكي دريك وحدت اند .    ؛  بلكه آن

گردد كه تمامي تاريخ بشری با   درتاريخ جوامع بشری وسمت وسو يابي آن واضح مي

روابط متضادی همراه بوده است وجوامع بر پايه تضادبین طبقات استوار بوده است . 

وجودی با  متضاد  طبقات  نمي  اين  ويكي  جمع  باهم  متضمن   كه  الزاما  اما   ، شوند 

ديگر اند ويكي بدون ديگری قابل تصور نیست . مثلا در جوامع برده   موجوديت يك
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نمي برده  بدون  دار  برده  داری   داری  سرمايه  درجوامع  يا  باشد  داشته  وجود  تواند 

كار  ومقوله  نیست  تصور  قابل  آن  عكس  ويا  سرمايه  بدون  كارگر  طبقه  موجوديت 

مي تنیده  باهم  واجتماع  اقتصاد  درپهنای  ماركس   وسرمايه  قول  از  انگلس   . گردند 

  : نويسد  مي  انتي دورينگ  محكم   "دركتاب   ... قانون  كه   اين  است  هائي  میخ  از  تر 

)   "ها پرومته را به سخره ها بست ، كارگر را به سرمايه میخكوب میكند .    ولكان باآن

مالكیت خصوصي به مثابه ثروت   "( يا ماركس در خانواده مقدس مي نويسد :  325ص

مجبور است كه خود وقطب متضادش يعني پرولتاريا را حفظ نمايد ؛ اين است جنبه 

از سوی  ومالكیت خصوصي  از جانبي  بدينطريق پرولتاريا   . مثبت اين وحدت اضداد 

مالكیت   جهان  كامل  تصوير  دهنده  تشكیل  كه  هستند  متضادی  قطبین  ديگر 

 ( . 24) ترجمه فارسي صفحه  "خصوصي هستند .  

 بصورت كلي روابط متقابل ومتضاد در پديده های زير بدين صورت است :  

  –در رياضیات مثبت ومنفي + و     -  1

 در مكانیك كنش و واكنش .   –  2

 در فیزيك الكتريسیته مثبت ومنفي .    -  3

 درشیمي تجزيه وتركیب اتم ها .   –  4

 درعلوم اجتماعي مبارزه طبقاتي .   –  5

در پايان اين مبحث يعني مقوله وحدت و مبارزه اضداد نكته با اهمیت ديگری كه بايد 

مد نظر قرار گیرد اين است كه درك اين وحدت ومبارزه هم حدود معیني را دارد . 

 گويد :   لنین در مسئله ديالیكتیك مي 
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دار ونسبي است . مبارزه بین اضداد كه متقابلا  وحدت اضداد مشروط ، گذرا ،  زمان "

كه حركت وتكامل مطلق اند   طوری  باشد همان  نمايند مطلق مي  ديگر را طرد مي  هم

  " . ...    19) ترجمه فارسي صفحه    ".  

 مكث روی چند مورد از صحبت های جلال ضروری است . 

اين روابط متضاد    -  1 روابط متضاد اضداد در تمامي پديده ها به چه معني است ؟ 

يك   ، وتركیب  تجزيه   ، ومبارزه  همگوني  روابط  از  اند  عبارت  وجدا   اضداد  بودن  جا 

بودن ، با هم جمع بودن وازهم فرق داشتن وخلاصه وحدت اضداد نه تنها میان خود 

طرف   ها نیز . جلال مدعي است كه اين روابط متضاد ازيك  اضداد بلكه میان روابط آن 

توانند تركیب شوند واز طرف د يگر درعین حال در وابستگي ومتكي بهم   با هم نمي 

اگر  ؟  نیستند   ... و  ومبارزه  همگوني  از  تركیبي  ها  پديده  آياتمامي   . برند  مي  بسر 

مي اضداد  چگونه  پس  نیست  و   چنین  باشند  داشته  باهم  متقابل  وابستگي  توانند 

بسازند ؟ مسئله بدين   راتوانند جنبه های متضاد يك پديده وحدت اضداد   چگونه مي

باشند يعني تركیبي   صورت است كه هر پديده ای تركیبي از روابط متضاد اضداد مي

دون تسه  مائو  بقول   . مطلق  ومبارزه  مشروط  همگوني  مشروط   "از  همگوني  پیوند 

 ونسبي با مبارزه مطلق وغیر مشروط موجب حركت تضاد كلیه اشیاء وپديده ها مي

 جلد اول منتخبات ( .   519) صفحه    "گردد

قطب آهن ربا درعین جدائي از قطب ديگر با آن تركیب نیز هست وجدائي وتركیب 

ربا تشكیل مي را در آهن  متضاد  ماركس   دوجنبه متضاد روابط قطبین  . وقتي  دهد 

 دو عنصر كاملا متصل و  " بیان مي نمايد كه ارزش وكالای الف وب در جريان مبادله  

با هم  زمان  اما درعین   ، اند  ارزش  بیان  قابل تجزيه  بهم وغیر  متكي  بطور دو جانبه 

اشاره   " ارزش    " درواقع به تركیب روابط متضاد اضداد در    " جمع ويكجا نمي شوند  

های   پديده  در  را  اضداد  متضاد  روابط  اين  تركیب  نیز  بعدی  های  مثال   . نمايد  مي 

نظر مي  به  . چنین  نشان  مي دهند  مفاهیم    مختلف  نزد جلال  در  كه  روابط   " رسد 
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باهم خلط گشته اند . وی درابتدا از   " جنبه های متضاد پديده    " با     " متضاد اضداد  

روابط متضاد اضداد صحبت مي نمايد مگر بعدا از جنبه های متضاد پديده ها مثال مي 

 گردد .   آورد . اين خلط بحث در جملات بعدی نیز مشاهده مي 

ها :    ماركس درمورد ارزش دو كالا داخل درجريان مبادله بیان مي نمايد كه اين   -  2

دوعنصر كاملا متصل وبطور دو جانبه متكي بهم وغیر قابل تجزيه بیان ارزش اند .   "

های يك    حد متعارض اند؛ قطب  دو  شوند و  اما درعین زمان با هم جمع ويكجا نمي

  . اند  ارزشي  اين  "بیان  درعین  جنبه  دو  اين  كه  است  اين  سخنان  اين  كه   مفهوم 

؛ يعني آن  دربیان ارزش مي با هم     باشند  اند كه درعین متعارض بودن  ها اضدادی 

شوند . ولي جلال ازين گفته ماركس نتیجه گیری جالبي مي نمايد   جمع ويكجا نیز مي 

شوند؛ اما الزاما   كه باهم جمع ويكي نمي  ... طبقات متضاد با وجودی  "گويد كه :    ومي

 " ديگر اند ويكي بدون ديگری قابل تصور نیست .    متضمن موجوديت يك

ها يكي بدون   شوند چگونه الزاما موجوديت آن حال اگر طبقات با هم جمع ويكي نمي

موجوديت آن كه  بورژوازی وپرولتاريا  ؟  نیست  قابل تصور  بدون يك  ديگر  ديگر   ها 

قابل تصور نیست باهم جمع شده ويك نظام تولیدی واحد را بوجود مي آورند . پس 

كه دريك نظام تولیدی   گونه افاده نمود كه : طبقات متضاد با وجودی   مطلب رابايد اين

ازآن يكي  وموجوديت  آورند  مي  بوجود  را  خاصي  تولید  وشیوه  بوده  جمع  ها    باهم 

بدون موجوديت ديگری غیر قابل تصور است؛ اما درعین حال كاملا باهم جمع ويكي 

نبوده وبا موجوديت تضاد در میان شان به عنوان دو حد متعارض موجوديت دارند . به 

شدن   جمع  ولي  نیست  ممكن  اضداد  مطلق  شدن  ويكي  شدن  جمع  ديگر  عبارت 

موجوديت   يعني  است  اضداد  وحدت  همان  ها  پديده  در  اضداد  نسبي  شدن  ويكي 

 پديده ها . 

از جملات ماركس حذف گردند ، مفهوم اين جملات از    "درعین زمان    "اگر كلمات  

كلمات  "الزاما  " و   "اما  "بین خواهند رفت . به همین جهت اگر جلال در میان كلمات  
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را مي گنجاند وهمگوني اضداد را نیز به همزيستي    "درعین زمان يا درعین حال    "

توانست درست وديالیكتیكي باشد ولي بدون    ها محدود نمي كرد گفته هايش مي   آن

جانبه نگری نسبت به همگوني اضداد ؛ همزيستي   موجوديت كلمات متذكره وبا يك

 اضداد را جلال پا درهوا باقي مي گذارد . 

وقتي مطالب نقل شده از نوشته جلال را سراسر مرور نمائیم متوجه مي شويم كه  – 3

را صرفا در همزيستي آن . همگوني اضداد   وی همگوني اضداد  نمايد  ها خلاصه مي 

شود بلكه شامل تبديل    تنها به همزيستي ومشروط بودن متقابل اضداد خلاصه نمي 

 گويد :   باشد . مائوتسه دون درين مورد چنین مي  ديگر نیز مي  ها به يك  آن

... آيا كافي است كه فقط گفته شود وجود هريك از دوجهت متضاد شرط موجوديت    "

توانند دريك مجموع  رو مي ها همگوني وجود دارد وازين  جهت ديگر است ومیان آن 

جا ختم   واحد همزيستي كنند ؟ خیر اين به تنهائي كافي نیست . مسئله فقط به اين

يك   نمي به  متقابلا  خود  موجوديت  برای  متضاد  جهت  دو  از  هريك  كه  ديگر   شود 

مهم  بلكه  ؛   باشند  به يك  وابسته  تبديل اضداد  ازآن  اين   تر  يعني   . كه   ديگر است 

 تحت شرايط معین هريك از دوجهت متضاد يك شي يا پديده به ضد خود بدل مي

كند . اين دومین معنای همگوني اضداد   گردد ؛ جای خود را با طرف مقابل عوض مي

 جلد اول منتخبات ( .   512)صفحه   "است .  

ها به   ها جنبه ديگر يعني تبديل آن   چرا در همگوني اضداد نسبت به همزيستي آن

مهم  يك مي  ديگرجنبه  تشكیل  را  دينامیك   تر  جنبه   ، جنبه  اين  كه  زيرا  ؟  دهد 

از همگوني نمي . بدون در نظرگرفتن اين جنبه  توان تغییرات   همگوني اضداد است 

عقل بشر نبايد ... اضداد را  مرده  ومتحجر بلكه   " خصلت پديده ها را تبیین نمود .  

يك به  تبديل  درحال  متحرك   ، مشروط   ، كند    زنده  دريافت  وهم   "ديگر   ) لنین   (  

شوند( تحت چه شرايطي    ا ضداد چگونه همگون هستند ) چگونه همگون مي  "چنان  

 ) لنین (  "شوند .    ديگر تبديل مي  همگون هستند وبه يك
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جوجه حاصل تبديلي تخم مرغ است نه حاصل تبديلي سنگ ؛ صلح پس از جنگ مي 

 شود . اگر مسئله تبديل اضداد به يك   آيد نه پس از سنگ وانسان ازانسان متولد مي

مي چگونه  نباشند  مطرح  اضداد   ديگر  همگوني  ؟  نمود  تعلیل  را  ها  چیز  اين  توان 

ديگر   ها به يك  حاصل همزيستي مشخص اضداد مشخص وتبديل واقعي ومشخص آن

 ها ممكن نخواهد بود .   ديگر همزيستي آن  مي باشد . بدون تبديل اضداد به يك

 

 15توضیحات از صفحه   -* 

جرقه شماره شانزدهم انتقاد مائوتسه دون بر رده بندی قوانین ماتريالیزم ديالیكتیك 

 توسط استالین را چنین نقل مي نمايد : 

 ... استالین به عنوان اولین خصوصیت ... از پیوستگي اشیاء وپديده ها صحبت مي  "

  "كند انگار كه اشیاء وپديده ها بدون هیچ دلیلي به يك ديگر متقابلا پیوسته اند ...  

 گونه رد مي نمايد :   دوصفحه بعد ، اين شماره جرقه ايراد مائوتسه دون را اين

... به خوبي معلوم است وخود مائوتسه دون نیز عقیده دارد كه بدون پیوستگي   - 2 "

واند تضاد مفهوم باشد . اگر دو قطب مخالف ت فیمابین دو قطب متضاد يك پديده نمي

. بدون عمل  باشد ديگر پديده  عینیت نخواهد داشت  در يك پديده وجود نداشته 

نمي ديگر  ودفع  زماني  جذب  استالین   . باشد  داشته  وجود  زنده  موجود  كه   تواند 

.   ابدا علل اين پیوستگي فراموش خاطرش نشده استكند    پیوستگي را توضیح مي

شد ضرورتي نبود كه از قانون مبارزه اضداد   اگر علل پیوستگي فراموش خاطرش مي

كه   آواني  به عنوان جوهر ديالیكتیك كه درذات شي وجود دارد بحثي بمیان آورد و

تر   دهد ، اگر پیوستگي وارتباط يا به عباره دقیق  مبارزه اضداد را مطرح بحث قرار مي 
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مي  فراموش  را  متضاد  قطب  دو  پیوند  بودن  از   ضروری  نبود  ضرورتي  ديگر   ، كرد 

  "پیوستگي ها صحبت كند .  

ماتريالیزم   "جا بدون مراجعه به متن    ها درين  بنا به قول معروف خود املائیان ، آن

 خود انديشیده اند . آن   "مغز مستقل   " با  " ديالیكتیك وماتريالیزم تاريخي استالین 

جا چنین پنداشته اند كه چون مائوتسه دون واستالین باهم اختلاف دارند   ها درين

شان   "مغز مستقل    "ضرورتي ندارند كه به متن اصلي مورد انتقاد مراجعه نمايند وبا  

. آن بگیرند  را  استالین  جانب  میان   بايد  موارد خلافي  تمامي  در  كه  پندارند  مي  ها 

است  استاد  استالین  كه  زيرا  است  برحق  استالین  حتما  واستالین  دون  مائوتسه 

ومائوتسه دون شاگرد وشاگرد حق ندارد كه استاد را مورد انتقاد قرار دهد ) از مطالب 

 پاورقي جرقه شماره شانزده چنین بر مي آيد . ( 

مي مراجعه  يكبار  استالین  اثر  خود  به  شانزده  شماره  جرقه  نويسندگان  كردند   اگر 

جا مي ديدند كه استالین اولین خصوصیت ديالیكتیك را پیوستگي میان اشیاء   درآن

وپديده های مختلف طبیعت مي داند وروی اين موضوع صحبت مي نمايد كه تمامي 

اولین  خصوصیت  اين  ما   . دارند  ارتباط  هم  با  آلي  بصورت  طبیعت  های  پديده 

تا مطلب گنگ   ديالیكتیك ايم  نموده  را در متن بصورت مكمل نقل  از قول استالین 

. چنان  مي   نماند  ديده  متضاد يك   شود درين  چه  استالین اصلا روی قطب های  جا 

متقابل  پیوستگي  روی  بلكه  آورد  نمي  بمیان  حرفي  شان  پیوند  وچگونگي  پديده 

پديده های مختلف طبیعت يعني روی ارتباط متقابل پديده های مختلف صحبت مي 

چوكات   در  منحصرا  پديده  يك  مختلف  های  قطب  چگونگي  روی  وصحبت  نمايد 

خصوصیت چهارم ديالیكتیك ) قانون تضاد ( مطرح گرديده ومورد بحث قرار گرفته 

 است . 

اين مسئله به   "ماتريالیزم ديالیكتیك وماتريالیزم تاريخي    " ها در اثر    گذشته ازاين

 خورد كه استالین قانون تضاد را جوهر ديالیكتیك خوانده باشد .   چشم نمي 
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منظور ما از توضیح اين مطلب آن نیست كه روی اين مسئله بحثي را براه بیندازيم 

شوند كه بدون مراجعه به آثار   بلكه اين است كه نشان دهیم چگونه كساني يافت مي 

اصطلاح   به  افكار  پرولتاريا  بزرگ  شان    "رهبران  خود  مستقل  يا    "مغز  درست   ( را 

آن ونظرات  افكار  بیان  بجای   ) ازآن  نادرست  تا  نمايند  مي  مطرح  كرده   ها  دفاع  ها 

گونه بحث براه انداختن نه بحث علمي بخاطر تعمیق افكار ونظرات بلكه   باشند . اين

مبارزه   رسیدن  نتیجه  به  ازآن  منظور  كه  ومغرضانه  داورانه  پیش  است  بحثي 

سیاسي بخش های مختلف جنبش درجهت اصولي آن نمي باشد ، بلكه   –ايدئولوژيك  

مسئله  اين  از هرچیزی  تر  تازه جالب   . باشد  مي  پاكردن  بر  مفهوم جنجال  به  صرفا 

با   افرادی  چنین  كه  مستقل    "است  مي  "مغز  سكتاريست  را  ديگران  خوانند   شان 

 را وحدت طلب ! ؟   وخود شان

 تضاد هاي داخلي وخارجي

از  ، صلح پس  نه حاصل تبديلي سنگ  گفتیم جوجه حاصل تبديلي تخم مرغ است 

جا پديده های   شود . درين   جنگ مي آيد نه پس از سنگ وانسان از انسان متولد مي 

ها به پديده   ها اساس تحول آن   معین ومشخصي مورد نظر است كه تضاد دروني آن

ديگر بشمار مي اين  های   . اساس   رود  بمثابه  ها  اشیاء وپديده  كه تضاد های دروني 

ماتريالیستي   ونیروی محرك تكامل آن ديالیكتیك  از  ، اصل مهمي  دانسته شود  ها 

 محسوب مي گردد . 

ها   لنین تضاد های دروني اشیاء وپديده ها را بمثابه اساس ونیروی محرك تكامل آن 

به اشیاء وپديده های ديگر در نظر مي گیرد . درنقل قولي از لنین كه در مبحث قبلي  

مي  ديده  بوديم  از خود جنبي وتكامل خود جوش صحبت    درج كرده  لنین  كه  شود 

را در برابر ديد   داند وآن   نموده وتكامل به مثابه وحدت اضداد را ديد ديالیكتیكي مي 

متافزيكي كه تكامل را بمثابه افزايش وكاهش وبمثابه تكرار درنظر مي گیرد ، قرار مي 

چنان اين ديد ديالیكتیكي را كه تكامل اشیاء را ناشي از خود جوشي    دهد . وی هم
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بیند دربرابر ديد  مي  از تضاد های دروني اشیاء وپديده ها  ناشي  وخود جنبي يعني 

را به خارج از   سازد ويا آن  متافزيكي كه نیروی محرك تكامل را يا در تاريكي رها مي

پديده های مادی منتقل مي نمايد قرار داده ونظريه محرك خارجي حركت را بمثابه 

 اساس حركت رد مي نمايد . 

نمايد   نقل مي   "ماتريالیزم ديالیكتیك وماتريالیزم تاريخي    "استالین از قول لنین در  

ماهیت   ":   داخله  در  ها  تضاد  آموختن  از  است  عبارت  واقعي  معني  به  ديالیكتیك 

 178و    177نقل از صفحات    –چاپ روسي    263دفتر های فلسفي ص    –اشیاء ) لنین  

  "تاريخ مختصر حزب بلشويك ترجمه فارسي ( .  

 مورد چنین بیان مي نمايد :   مائوتسه دون درين

برآنست  " متافزيكي  جهانبیني  برخلاف  ماتريالیستي  ديالیكتیك  كه   جهانبیني 

با اشیاء وپديده  ، از روابط آن  پژوهش تكامل يك شي يا پديده را بايد از درون آن 

حركت  بمثابه  بايد  ها  وپديده  اشیاء  تكامل  ديگر  بیان  به   ، كرد  شروع  ديگر  های 

آن وضرور  اين  جوهری  به  توجه  با  البته  ؛  گردد  ملاحظه  پديده   ها  يا  هرشي  كه 

 درجريان حركت خود با اشیاء وپديده های محیط در ارتباط مي آيد ومتقابلا بر يك

ديگر اثر مي نهند . علت اساسي تكامل هر شي يا پديده در بیرون آن نیست بلكه در 

متضاد  سرشت   . است  نهفته  ها  وپديده  اشیاء  متضاد  درسرشت   ، است  آن  درون 

يا پديده است وازهمین ناشي   هرشي  جا است كه حركت و تكامل اشیاء وپديده ها 

كه رابطه   شود . سرشت متضاد يك پديده علت اساسي تكامل آن است حال آن  مي

مي تشكیل  را  ثانوی  علل  ديگر  های  پديده  با   آن  متقابل  بدين  وتآثیر   . سان   دهد 

ديالیكتیك ماتريالیستي تئوری علل خارجي يا انگیزه خارجي ماتريالیزم متافزيكي 

  . كند  نمي  رد  قطعا  را  متافزيكي  عامیانه  ص    "واولوسیونیزم  اول   –  476)  جلد 

 منتخبات ( . 
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مائوتسه دون سپس تخم مرغ را به عنوان يك پديده مثال مي آورد كه تضاد دروني 

اساس تحول آن بیان مي  آن  به جوجه تشكیل مي دهد. وی  :    را  كه  آيا   "نمايد   ...

وجه . ديالیكتیك   كند ؟ به هیچ  ديالیكتیك ماتريالیستي علل خارجي را حذف مي 

 ، اند  تحول  اساس  داخلي  وعلل  تحول  خارجي شرط  علل  كه  برآنست  ماتريالیستي 

اين  مي   درعین  واقع  مؤثر  داخلي  به وسیله علل  مرغ   كه علل خارجي  . تخم  شوند 

شود ولي هیچ حرارتي قادر به آفرينش جوجه    تحت حرارت مناسب به جوجه بدل مي 

  . است  متفاوت  دو  اين  تحول  اساس  زيرا  نیست  سنگ  ص  " از  اول   478)  جلد 

 منتخبات ( . 

درين دون  مائوتسه  نظرات  با  جلال  دون   اما  مائوتسه  ومواضع  بوده  مخالف  مورد 

تكامل  اساسي  واشیاء وجستجوی علت  ها  پديده  برای  داخل وخارج  تعیین  درمورد 

نوشته   18و    17،    16خواند . وی در پاورقي صفحات    دردرون اشیاء را نادرست مي 

 چنین بیان مي نمايد :   اش اين

ديگر    "   فلسفي  نادرست  مواضع  جمله  از  ما  عقیده  هم    –به  يكي  دون   "مائوتسه 

نظر   "خارج  "و    "داخل    "تعیین    "تئوری   ز  ا  كه   . است  ويا شي  پديده  يك  برای 

  " و    "درون    "مائوتسه دون علت اساسي تكامل دردرون آن است . برای شناخت از  

پا فراتر   " درون    " و    "بیرون    " مائوتسه دون قادر نیست از مرز حسي بین    " بیرون  

تواند نردباني جهت شناخت همه جانبه    بگذارد . ونمي تواند از مشاهدات اولیه كه مي

ای پديده وتضاد ماهوی وی باشد جلو تر رود . مثالي كه مائوتسه دون از تخم مرغ 

مي مي   وسنگ  اول  كه  .   دهد  نیست  ممكن  دردومي  شود  تبديل  جوجه  به  تواند 

مي آشكار  را  دون  مائوتسه  حسي  درك  اين  برای   بوضاحت  مثال   دراين   . سازد 

آن  دون  است    مائوتسه  تخم  پوست  داخل  در  اين   وآن   "درون    " چه  از  خارج  چه 

است . يعني با همان شناخت حسي پوست    "خارج    "يا    "بیرون    "پوست قرار دارد  

 شود .   تعیین مي  "بیرون    "و    "درون    "مرغ به مثابه ای مرز بین    تخم و 
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جهان خود واحد مادی است كه   –اولا    –كه از ديدگاه ماتريالیزم ديالیكتیك    درحالي

كه منشاء   درتحول وتغییراتي كه درآن رخ مي دهد هیچ نیروی ماورالطبیعت نیروئي

كه اصلا موجوديت ندارد . ازين    بخاطری  –خارجي يا بیروني داشته باشد نقش ندارد  

رو ماتريالیست ها به منظور شناخت توضیح وآشكار ساختن پروسه تكاملي يك شي 

ماده وتحولاتش  در  ريشه  كه  عللي  مادی  ازجهان  به علل خارجي  توانند  نمي  معین 

 نداشته باشند دست يازند . 

ماتريالیست ها پديده ها واشیای طبیعي واجتماعي را نه صرفا در مكان بلكه   –ثانیا  

رو اشیاء وپديده ها را به مثابه پروسه ها مورد    ازين  –كنند    درزمان هم مطالعه مي

كه هرآن درحالت آمد ورفت ويا شدن  دهند ، پروسه هائي  ارزيابي و پژوهش قرار مي 

 مي باشند . 

از يك پروسه تكاملي كه از امتزاج مواد آلي با   –مائوتسه دون برعكس برداشت فوق  

بخشي از كلیت را بر مبنای شناخت حسي خويش   –انرژی حرارتي پديد آمده است  

 "را كه خارج از پوست تخم قرار دارد    وبخش ديگر آن  "درون    " را    جدا كرده وآن

.    "بیرون   نامد  دروني    "مي  و    "علت  اساس  بیروني    "را  وغیر    "علت  را شرطیه 

مي درحالي  اساسي   . هائي   داند  پديده  نه  را  حرارتي  وانرژی  مرغ  تخم  اگر  كه   كه 

بريك  میكانیكي  در    بصورت  فقط  و  گذاشته  تآثیر  دارند     "مكان    "ديگر   –هستي 

بلكه با بكار برد اسلوب ماتريالیزم ديالیكتیك پروسه ای را   –مورد ارزيابي قرار دهیم  

در تحول مطالعه   –گردد    مواد آلي درتخم وانرژی حرارتي ايجاد مي   –كه از امتزاج  

تكامل مي   –كنیم وروشن سازيم   به جوجه مرغ  امتزاجي  پروسه ای  كه تكامل اين 

يابد . درين صورت ممكن نیست كه پوسته تخم مرغ را مرز بین خارج وداخل دانسته 

كه هركدام بنوبه خويش اساسي   وبرای همیشه اين ويا آن را اساسي بدانیم درحالي

با  اش  روابط  تمامي  در   ، كلیتش  در  را  پديده  كه  پديده  ماهوی  وتضاد   . باشند  مي 

مي  احتوا  عیني  واقعیت    جهان  در   ، برداشته   "درون    " و    "بیرون"كند  در  نیز  را 

دانست كه اگر سنگ   كند . مائوتسه دون نمي  وجهت تكامل كل پروسه را تعیین مي 
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شود ، تخم مرغ درهوای تحت صفر   در تحت حرارت هیچ وقت به جوجه تبديل نمي

   "قادر نیست جوجه خلق كند . 

آنچه دربیرون تخم  آن و "درون    "جلال اين حكم را كه آنچه دردرون تخم مرغ است  

دهد ، قبول ندارد   از تخم مرغ را تشكیل مي  "خارج    "و يا       "بیرون    "مرغ است  

ولي توضیح نداده است كه پس چگونه درون وبیرون تخم مرغ را بايد تعیین نمود ؟ 

را   درين خارجي  داخلي وشرايط  اساس  تئوری  اساسا  كه جلال  رسد  مي  نظر  به  جا 

 ، لنین   ، استالین  متوجه  بلكه  دون  مائوتسه  متوجه  تنها  نه  وانتقادش  ندارد  قبول 

كه برای مائوتسه دون جدارخارجي پوست    باشد . همان طوری  انگلس وماركس نز مي

باشد برای انگلس نیز جدار خارجي يك دانه    تخم مرغ مرز میان تخم وخارج آن مي

 جو مرز میان درون دانه جو و بیرون آن ، مرز میان اساس داخلي وشرايط خارجي مي

صفحات   در  انگلس   . دورينگ    134و    133باشد  انتي  نفي    –كتاب  )   –بخش  نفي 

 مورد چنین بیان مي نمايد :  ترجمه فارسي ( درين

دانه جوی را در نظر مي گیريم . بیلیونها دانه جو آرد، پخته ، تخمیر وسپس مصرف   "

مناسبي   مي درزمین   ، شود  مواجه  معمولي  شرايط  با  جو  دانه  اين  اگر  ولي   . شوند 

تآثیر گرما ورطوبت تغییراتي چند در آن رخ مي  بیافتد در اين ،   صورت تحت  دهد 

شود وبجای آن   رود ؛ يعني نفي مي  زند ، دانه جو بمثابه دانه جو از بین مي   جوانه مي 

  "نفي اين دانه يعني گیاهي كه ازدانه نشآت گرفته ظاهر مي شود .  

به روشني مشاهده مي گردد كه انگلس دانه جو را بمثابه يك پديده در نظر مي گیرد 

توان گفت كه وی جدار خارجي پوست دانه جو را بمثابه  و براساس فحوای صحبت مي

مرز میان درون وبیرون دانه جو درنظر مي گیرد . وی دانه جو را اساس پیدايش گیاه 

كه رطوبت ، گرما وزمین   طوری  داند همان   دانسته وگیاه جو را نشآت گرفته ازآن مي 

جا با خود دانه جو   ها را يك   داند وآن   مناسب را شرايط معمولي رشددانه به گیاه مي 

جا توجه ما به آن جنبه از   بمثابه اساس پیدايش گیاه جو در نظر نمي گیرد . ) درين 
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سخنان انگلس معطوف است كه برای رشد دانه به گیاه ، گرما ورطوبت وزمین مناسب 

داند . درمورد خود قانوني    خواند وگیاه را اساسا نشآت گرفته ازدانه مي  را شرايط مي

بعدی   –نفي   در صفحات  است  كرده  مطرح  آن  اثبات  برای  را  مثال  انگلس  كه  نفي 

 همین نوشته بحث خواهیم داشت . ( 

ادعای  به  بنا   ( مائو  همانند  نیز  انگلس  كه  داشت  بیان  بايد  جلال  استدلال  براساس 

براساس  را  ( دچار برداشت حسي گرديده ومرز میان درون وبیرون دانه جود  جلال 

نیز  ولي جلال   . است  نموده  معین  ديالیكتیكي  وغیر  دقیق  غیر  ادراك حسي  همان 

بیرون از جرگه   "اين كلاسیكران را به پای مائوتسه دون   "اشتباهات  "ها  همانند آن

 ختم مي نمايد .   "كلاسیكران  

آلي درتخم    - انرژی حرارتي ومواد  امتزاج  به عنوان دو   –برای جلال جوجه حاصل 

و  اساس وشرط    اساس  به عنوان  بايد حاصل   مي  –نه  نیز  گیاه جو  نظر  ازين   . باشد 

ها به   امتزاج گرما ) انرژی حرارتي آفتاب ( رطوبت وخاك با دانه جوباشد وتمامي اين 

درنظر گرفته شوند . ولي انگلس اينكار را نمي نمايد .   عنوان اساس پیدايش گیاه جو 

 خواند.  و عوامل ديگر را شرايط معمولي مي  وی دانه جو را اساس پیدايش گیاه جو

شود . وقتي جلال   در ديالیكتیك موجوديت تمامي پديده ها مشروط دانسته مي  -

اين   خود تخم مرغ وانرژی حرارتي را بصورت توآم اساسي مي داند ، مشروط بودن 

كند . در هر پروسه   پروسه را درموجود بودن كدامین شرايط لازمه مشخص توجیه مي

اين    ای اساس وشرايط وحدت اضداد تشكیل مي به  دهند ومشروط بودن پديده ها 

تواند باالفعل وجود داشته باشد .   ها تحت شرايط معیني مي  معني است كه اساس آن

نه میكانیكي . تخم مرغ را بطور مثال  ارتباط میان اساس وشرايط ديالیكتیكي است و

پديده مي اين   . گیريم  نظر مي  پديده   در  وبه  نفي شده  تواند بصورت های مختلفي 

ها قرار بگیرد   تواند بصورت مواد غذائي مورد استفاده انسان  ديگری مبدل شود . مي

مي مي  ،  بگندد  آن  دروني  ومواد  فاسد شده  محیط خاص  در  با گذشت   تواند  تواند 
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تواند درتحت شرايط خاصي به جوجه مبدل شود .    زمان برآن ا زدرون بخشكد ومي

در محیط حرارتي   كه تخم  قرار   40  –  38درمورد آخر لازم است  درجه سانتیگريد 

داده شود تا بتواند بعد از بیست ويك روز به جوجه مبدل شود كه درين صورت تخم 

. اگر موجوديت انرژی حرارتي   را مي   اساس  پروسه وانرژی حرارتي شرط آن  سازد 

نیز همانند خود تخم مرغ اساس تبديلي تخم به جوجه را تشكیل دهد ، شرايط لازم 

 را بايد در چه چیز ها ودركجا ها جستجو نمود ؟ ؟ 

گويد كه از میان رفتن پديده های  كهن وبمیان آمدن   ديالیكتیك ماتريالیستي مي   -

متضاد  جوانب  مبارزه  حاصل  يعني  اضداد  مبارزه  حاصل  همیشه  نوين  های  پديده 

اشیاء وپديده ها مي باشد . ولي جلال پیدايش جوجه را نه حاصل مبارزه اضداد يعني 

 داند . وی درين مبارزه جوانب متضاد يك شي يا پديده بلكه حاصل امتزاج اضداد مي 

جا تابع فرمول دوگانه شدن يگانه ) واحد ( نبوده بلكه بجای آن به فرمول يگانه شدن 

برد . برای وی پديده نوين حاصل مبارزه اضداد نیست   دوگانه ) دو دريك ( پناه مي

باشد . برای وی سنتز حاصل مبارزه تز وانتي تز نبوده   بلكه حاصل امتزاج اضداد مي

ها مي باشد . وی میان جوانب متضاد تخم مرغ مبارزه ای نمي  بلكه حاصل تركیب آن 

مي مرغ  تخم  آلي  مواد  با  را  حرارتي  انرژی  امتزاج  صرفا  بلكه  ه   بیند  مشاهد  تواند 

به  را  ومبارزه اضداد  بوده  ديالیكتیكي  ديالیكتیكي وضد  ، ديد غیر  ديد  اين   . نمايد 

 عنوان عامل اساسي تغییرات وتحولات در اشیاء و پديده ها نفي نمي نمايد . 

را در كلیتش در تمامي   - پديده كه پديده  :  تضاد ماهوی  نمايد كه  بیان مي  جلال 

مي احتوا  عیني  جهان  با  درواقعیت    روابطش  در    "درون    "و    "بیرون    "كند،  رانیز 

. اين جمله را با گذاشتن تخم   " كند .    برداشته وجهت تكامل كل پروسه را تعیین مي

در  را  مرغ  تخم  كه  مرغ  تخم  ماهوی  تضاد   : سازيم  مي  مشخص  پديده  بجای  مرغ 

كند ، درواقعیت بیرون ودرون تخم   كلیتش درتمامي روابطش با جهان عیني احتوا مي

مرغ را نیز دربرداشته وجهت تكامل كل پروسه تبديلي تخم مرغ به جوجه را تعیین 

 كند . آيا اين حكم درست است ؟   مي
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مي  آشكاری  سفسطه  بلكه  نیست  درست  تنها  پديده   نه  يك  ماهوی  تضاد   . باشد 

ماهیت يك پديده را بمثابه يك موجوديت نسبي در كل معین مي نمايد ، اما تمامي 

پ ومالكیت  دروابط  تولید جمعي  میان  تضاد   . نمايد  نمي  احتوا  را  عیني  با جهان  يده 

مي  داری  سرمايه  نظام  ماهوی  تضاد  نظام   فردی  روابط  تمامي  تضاد  اين  ولي  باشد 

نظام  دروني  تضاد  تضاد  اين   . نمايد  نمي  احتوا  را  عیني  جهان  با  سرمايداری 

را در بر نمي گیرد   آن "بیرون"سازد ، ولي  را مي سرمايداری بوده ومحتوی دروني آن

وتمامي  نسبي  های  موجوديت  ومیان  ها  پديده  وبیرون  درون  میان  ها  مرز  زدودن   .

را هیچ  روابط آن ها  پديده  ما  كه  معني است  اين  به  واقع  در  با جهان عیني  گاه   ها 

بصورت مشخص مورد مطالعه قرار ندهیم . چون مطالعه مشخص اشیاء و پديده ها زير 

 دهد وجلال ازين مطالعه مشخص فرار مي نمايد ، مي   بنای شناخت مارا تشكیل مي 

درين وی  تفكر  طرز  كه  گفت  منجر   توان  اگنوستي سیزم  به  تحلیل  درآخرين  مورد 

 خواهد شد .  

  40   -  38تخم مرغ برای تبديل شدن به جوجه برای بیست ويك روز به حرارت    -

سوسیالیستي  نظام  به  سرمايداری  نظام  تحول  آيا   . است  نیازمند  سانتیگريد  درجه 

انسان درجه حرارت   برای  ؟   نیست  نیازمند  از حرارت  معیني  به درجه  وكمونیستي 

گرمای   37بالاتراز    . نیز  ترازآن  پائین  ويا  ودرجه حرارت صفر  است  درجه خطرناك 

ه ها وشرط موجوديت هرجامعه ومنجمله جامعه سرماي  آفتاب شرط موجوديت انسان

توان بیان داشت كه انقلاب سوسیالیستي وايجاد   داری است . براساس گفته جلال مي 

نظام سرماي  امتزاج  وكمونیستي حاصل  وانرژی حرارتي ه  جامعه سوسیالیستي  داری 

 باشد !!   آفتاب مي 

وكودكي  تولد  تا  بندی  نطفه  اززمان   ، زنده  موجود  يك  عنوان  به  جلال  جناب  خود 

اند  داشته  نیاز  حرارتي  انرژی  معیني  مقدار  به  ماندن  وزنده  پیدايش  برای  وجواني 

فلسفه  رموز  به  وآگاه  وكاركشته  پیر  فیلسوف  يك  به  ومبدل شدن  پیرشدن  وبرای 

چنان كه  واملا وانشای دری نیز به مقدار معیني از انرژی حرارتي نیازمند هستند . آن 

http://www.cmpa.io/


www.cmpa.io                                                              تضاد – اساس ديالکتيک     
 

 
42 

خود وی بیان مي نمايد بايد گفت كه : نطفه بندی اولیه جناب ايشان حاصل امتزاج 

  -ونیم كروموزوم های والدين شان درنطفه    –به عنوان يك اساس    –انرژی حرارتي  

چنان بايد گفت كه متولد شدن جناب جلال    بوده است . هم  -به عنوان اساس ديگر

  –با عوامل ديگر تولد   –به عنوان يك اساس     -نیز بايد حاصل امتزاج انرژی حرارتي  

چنان بزرگ شدن وجوان شدن ايشان   بوده است وهم  –به عنوان يك اساس ديگر  

مي  را  احكام  اين  آيا خود جلال   . بیشتر شان  وكاركشته شدن  پیرشدن  تواند   ونیز 

 قبول نمايد ؟ وی درين موارد درون وبیرون را چگونه مي سنجد ؟ ؟ 

مغز انسان به درجه معیني از حرارت نیازمند است تا بتواند كار نمايد و زمینه تفكر 

برای انسان مساعد گردد . يقینا مغز جناب جلال نیز برای نوشتن متن فلسفي شان 

مي ايا   . است  بوده  نیازمند  حرارتي  انرژی  معیني  مقدار  نوشته   به  كه  گفت  توان 

نتیجه امتزاج فعالیت سلول های   "سنتز عالي فكری    "فلسفي ايشان به عنوان يك  

مغز ايشان با انرژی حرارتي بوده است ) هردو به عنوان دو اساس ( ؟ آيا جناب جلال 

قادر هستند كه با مغز يخ زده در صفر درجه حرارت اثر فلسفي بنويسند وبرمائوتسه 

 دون انتقاد نمايند ؟ ؟  ؟ 

ديالیكتیك ماتريالیستي پديده ها را نه تنها درمكان بلكه در زمان نیز درنظر مي   -

گیرد . اين مسئله به مؤقتي بودن تمامي پديده ها واشیاء دلالت دارد . پديده ها را 

ها را در ارتباط با اشیاء وپديده های   درزمان در نظرگرفتن بدين مفهوم نیست كه آن

ديگر  واشیاء  ها  پديده  با  پديده  ارتباطات يك  گرفتن  درنظر   . بگیريم  نظر  در  ديگر 

 دهد ونه جنبه زماندار بودن آنها را .    جنبه مشروط بودن پديده ها را نشان مي 

مفهوم   -  . باشند  مي  نیز  نسبي  بلكه  اند  ومؤقتي  مشروط  تنها  نه  واشیاء  ها  پديده 

ودر   بوده  نسبي  مستقلش  موجوديت  پديده  ويا  شي  هر  كه  است  اين  بودن  نسبي 

سطوح مختلف ساختمان ماده پديده ها هم دارای استقلال نسبي اند و هم جزئي از 

ساختمان سطوح بالاتر. به همین جهت تضاد های داخلي وخارجي مفهوم نسبي دارند  
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آن  خواندن  خارجي  ويا  خواندن  كه   وداخلي  ماده  ساختمان  از  سطحي  همان  به  ها 

مربوط مي  مطالعه هست  معین ومشخص تضاد   مورد  . يك تضاد دريك سطح  باشد 

به  داخلي  تضاد  ديگری  ومشخص  معین  سطح  در  اما   ، گردد  مي  محسوب  خارجي 

. اگر مسئله معالجه مريض درمیان باشد عامل موقعیت اجتماعي به  حساب مي آيد 

عنوان يك عامل خارجي محسوب مي گردد . اما اگر زندگي اجتماعي افراد جامعه را 

صورت موقعیت اجتماعي افراد عامل خارجي نمي باشد    مورد مطالعه قراردهیم درآن

اتم های هايدروجن وآكسیجن زماني   .  بلكه عامل داخلي جامعه محسوب مي گردد 

بصورت   شانآكه  خود  خاص  خصوصیات  هريك  باشند  مي   زاد  تبارز  اما   را   . دهند 

ها درداخل يك مالیكول آب در نظر گرفته شوند مي بینیم كه خصلت   كه آن   زماني

های آب شامل خصلت های اتم های آكسیجن وهايدروجن نیست بلكه ويژگي خود را  

كه در مالیكول آب هستند بیشتر توسط تضاد   ها زماني دارا مي باشد . حركت اين اتم 

كه اين دو اتم در مالیكول آب   های همان مالیكول آب تعیین مي گردد وبناء تا زماني 

ها ) برای هردوی شان بصورت توآم (   جا هستند تضاد های آب برای آن  با هم يك

ها به  گردد . ولي اگرآن تضاد های خارجي نیست بلكه تضاد های داخلي محسوب مي 

با آن  ها بمثابه يك عامل   صورت اتم های مستقل وجود داشته باشند آب در رابطه 

شود . به همین جهت در مطالعه تضاد ها بايد اين مسئله   خارجي در نظر گرفته مي

داخلي  های  تضاد  مبنائي  وبرچه  است  مطالعه  تحت  چیزی  چه  كه  باشد  روشن 

مي تعیین  آن  وخارجي  ارتباط  وچگونگي  يك  شوند  با  .   ها  است  قرار  چه  از  ديگر 

 :مائوتسه دون درين رابطه بیان مي نمايد

... جهانبیني ديالیكتیكي قبل از هر چیز بما مي آموزد كه بايد حركت تضاد ها را در   "

اشیاء وپديده های گوناگون بخوبي نظاره وتحلیل كنیم وبراساس اين تحلیل متد های 

رو باری مادرك كنكرت قانون تضاد ذاتي اشیاء و   حل تضاد ها را نشان دهیم . ازاين

  "پديده ها دارای اهمیت فوق العاده است .

 گونه به بحث مي گیرد :   نوشته ای اين   7و    6جلال خودش اين مسئله را درصفحات  
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 دهد .  را تشكیل مي   عمل متقابل ومبارزه متعارض ومتضاد يك شي ، تضاد دروني آن

از طرف ديگر روابط متقابل ومتضاد يك شي ويك پديده با محیط پیرامون اش اشیاء 

دهد . درين رابطه    را تشكیل مي  و پديده های بیرون از خودش تضاد های بیروني آن

مسئله مهمي را كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه چگونگي مرزهای يك شي 

چیزهائي  وچه  اند  بیروني  چیزهائي  چه  كه  شود  تعیین  بايد  مطالعه  مورد  پديده  يا 

درموارد مشخص دروني اند ، درغیر آن به انحراف گوناگوني درمي افتیم . عمده ترين 

از  را  يا پديده مورد بحث  رابطه تعیین حدود ومرزی است كه آن شي  مسئله درين 

  "كند .    محیط پیرامون اش بصورت نسبي جدا مي

با تآئید نسبي بودن موجوديت اشیاء وپديده ها جلال مطرح كرده تذكر دو نكته را 

 ضروری مي دانیم : 

را تشكیل    عمل متقابل ومبارزه متعارض ومتضاد يك شي تضاد های دروني آن  –  1

نمي دهد ؛ بلكه عمل متقابل ومبارزه متعارض ومتضاد اضداد در درون يك شي تضاد 

را تشكیل مي دهد . به آن صورتي كه جلال تضاد دروني اشیاء را مشخص   دروني آن

توان به چیز ملموسي دست يافت . عمل متقابل ومبارزه متعارض ومتضاد   نموده نمي

باشد . تضاد دروني عمل متقابل   يك شي درواقع متوجه شي ويا اشیای غیرازخود مي

 دهد .   را تشكیل مي  ومبارزه متعارض ومتضاد دريك شي تضاد دروني آن

های   –  2 وتضاد  تحول  اساس  دروني  های  تضاد  كه  است  ضروری   نكته  اين  تذكر 

بیروني شرط تحول اشیاء وپديده ها مي باشند . جلال درين مورد حرفي نمي زند ، 

كه برای وی تضاد های دروني وتضاد های بیروني از لحاظ نقش شان با هم   مثل اين 

ديالیكتیكي   نفي  معني  به  تنها  نه  مسئله  اين  نظرنگرفتن  در   . ندارند  تفاوتي 

ماتريالیستي است بلكه به معني نفي موجوديت نسبي اشیاء وپديده ها بوده ونشانه 

 ای از اگنوستي سیزم را در بر دارد .  
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-   . دارد  وجود  نیز  مكانیكي  ماتريالیزم  باشد  صرف  ماتريالیزم  سر  بر  صحبت  اگر 

ماتريالیزم مكانیكي نیز دربیرون از جهان مادی موجوديت عامل ويا عوامل غیر مادی 

را قبول ندارد . اين ماتريالیزم تغییر وتحول را نیز درطبیعت قبول دارد و پديده ها را 

نه تنها در مكان بلكه در زمان نیز مطالعه مي نمايد ولي به مثابه نتیجه ای تآثیرات 

عوامل خارجي بر پديده ها . اما ماتريالیزم ديالیكتیك نه تنها عوامل بیرون از جهان  

مادی را نمي پذيرد ؛ نه تنها پديده ها را به مثابه پروسه ها در زمان  مورد مطالعه قرار 

 دهد بلكه اساس تغییرات وتحولات پديده ها واشیاء را در تضاد ذاتي وماهوی آن   مي

جا جلال با بحثي كه   ها . درين  ها جستجو مي نمايد ونه در تاثیر عوامل خارجي برآن

از   دريكي  را  میكانیكي  وماتريالیزم  ديالیكتیك  ماتريالیزم  میان  مرز  اندازد  مي  براه 

 جنبه های مهم مخدوش مي سازد . 

 جهت عمده وجهت غيرعمده در تضاد

دو جنبه يا دوجهت است . اين دوجنبه يا دوجهت كه در عین هر تضاد معیني دارای  

مي ناموزون  رشد  دارای  دهند  مي  تشكیل  نیز  وحدت  هم  يا  وتعادل   مبارزه  باشند 

ها مگر بصورت مؤقتي بوجود نمي آيد . يك جهت يا يك جنبه تضاد جهت   میان آن

عمده يا جنبه عمده وجهت ويا جنبه ديگر آن جهت غیر عمده ويا جنبه غیر عمده را 

مي   درتضاد تشكیل مي  بازی  را درتضاد  كننده  رهبری  نقش  كه  . جهت عمده  دهد 

 نمايد خصلت يك شي يا پديده را معین مي نمايد . 

ولي چنین نیست كه جهت عمده همیشه عمده بوده وجهت غیر عمده بصورت دائمي 

غیر عمده باقي بماند . درجريان تكامل تضاد جهت عمده وجهت غیر عمده يك تضاد 

ديگر تبديل شده وخصلت اشیاء وپديده ها  تغییر مي يابد . درمیان دوجهت    به يك

عمده وغیر عمده تضاد مبارزه دائمي موجود است ودراثر اين مبارزه است كه جهت  

مي مبدل  قوی  به  وازضعیف  كلان  به  خورد  از  عمده  با جهشي   غیر  وسرانجام  شود 

كه جهت عمده از كلان به خورد    موضع مسلط را در پديده اشغال مي نمايد . درحالي
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كند .   واز قوی به ضعیف مبدل شده وموضع غیر مسلط وتبعي را در پديده اشغال مي

وقتي جهت غیر عمده به جهت عمده وجهت عمده به جهت غیر عمده تبديل گشت 

 شود .   كیفیت پديده نیز دگرگون مي

مي  تشكیل  را  مسلط  نیروی  وبورژوازی  تبعي  نیروی  پرولتاريا  سرمايداری  درجامعه 

دهد . ولي پرولتاريا از ضعیف به قوی واز خورد به كلان رشد نموده وبه طبقه مستقل 

گردد وباالاخره قدرت سیاسي را درنتیجه مبارزه   دارای نقش رهبری كننده مبدل مي

را تصاحب مي نمايد وبه نیروی مسلط جامعه   نآ  ازدست بورژوازی بیرون كشیده و

وجامعه  داده  تغییر  را  جامعه  خصلت  جامعه  بر  پرولتاريا  تسلط   . گردد  مي  مبدل 

 سرمايه داری را به جامعه سوسیالیستي مبدل مي سازد . 

چه بیان داشتیم   گمان نمي رود درين مورد توضیح بیشتری لازم باشد . با توجه به آن

. دريك  با تضاد عمده دريافت  را  به آساني تفاوت میان جنبه عمده تضاد  مي توان 

ها درمرحله   تواند وجود داشته باشد كه از میان آن  پديده پیچیده چندين تضاد مي

ازآن يكي  پديده  تكامل  از  را   معیني  عمده  غیر  های  تضاد  وبقیه  عمده  تضاد  ها 

رهبری  نقش  ديگر  های  تضاد  مجموع  ازمیان  عمده  تضاد  اين   . دهند  مي  تشكیل 

كننده حركت پديده را در همان مرحله برعهده دارد . ولي خود اين تضاد غیر عمده 

باشند . ( خصلت پديده   دهد ) تضاد های غیر عمده نیز چنین مي   تضاد را تشكیل مي 

 گردد .    بوسیله جهت عمده تضاد عمده در همان مرحله معین مي

را در نظر بگیريم . درين جامعه تضاد های گوناگوني وجود دارند   مثلا جامعه خود مان 

از قبیل تضاد میان دهقانان وفیودالیزم ، تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی ملي ، تضاد 

وسوسیال  افغانستان  ملت  میان  تضاد   ، غرب  وامپريالیزم  افغانستان  ملت  میان 

امپريالیزم شوروی وغیره . درمرحله مشخص فعلي ازمیان تمامي اين تضاد ها تضاد 

 میان ملت افغانستان وسوسیال امپريالیزم شوروی تضاد عمده جامعه مارا تشكیل مي

های  برساير تضاد  ای  كننده  رهبری  نقش  آن  متضاد  میان دو جهت  مبارزه  كه  دهد 
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سوسیال   : دارد  وجود  جهت  دو  تضاد  اين  خود  .درداخل  نمايد  مي  بازی  جامعه 

سوسیال  فعلا  برای  دوجهت  اين  ازمیان   . افغانستان  ملت  و  شوروی  امپريالیزم 

مي  تشكیل  را  عمده  يا  مسلط  جهت  شوروی  درحالي  امپريالیزم  ملت   دهد  كه 

افغانستان جهت غیر مسلط يا غیر عمده را تشكیل مي نمايد . خصلت جامعه ما به 

 وسیله همین جهت عمده تضاد متذكره تعیین مي گردد . به همین سبب است كه مي

 نیمه فیودالي ( مي باشد .   –گوئیم جامعه ما فعلا يك جامعه مستعمراتي ) مستعمره  

.   "اخگر  "برای فیلسوف عالیقدر   با تضاد عمده كدام فرقي ندارد  جنبه عمده تضاد 

نكته ديگر درباره خاص بودن تضاد    "وی درصفحه ششم نوشته اش بیان مي نمايد :  

را در آخر مبحث به   شود كه قصد داريم آن   به جنبه عمده يا به تضاد عمده مربوط مي 

  "شكل مبسوط تری مورد بحث قرار دهیم  ...  

كه برای جلال مفاهیم جنبه عمده تضاد وتضاد عمده  با هم خلط گرديده   ازجهت اين

درواقعیت   "گردند وی درصفحه نهم نوشته اش بیان مي نمايد :    ويكي محسوب مي 

  "وقتي كه تضاد عمده به غیر عمده تبديل شود بايد ماهیت شي تغییر يابد .  

كه بعدا خواهیم ديد جلال نه تنها جهت عمده تضاد وتضاد عمده را يكي   چنان  آن

مي داند بلكه میان تضاد عمده وتضاد اساسي نیز فرقي قايل نمي باشد . ازاين سبب 

مي را  جلال  بالائي  اين  جمله  وقتي   توان   : نمود  بیان  تضاد   گونه  يا  عمده  تضاد  كه 

غیر  جهت  يا  اساسي  غیر  تضاد  يا  عمده  غیر  تضاد  به  تضاد  عمده  يا جهت  اساسي 

 عمده تضاد تبديل شود بايد ماهیت شي تغییر يابد. 

مي مرحله  يك  عمده  تضاد  پديده  ديگر   دريك  درمرحله  عمده  غیر  تضاد  به  تواند 

تواند كیفیت پديده را تا حدودی تغییر دهد يعني باعث   مبدل شود . اين تبديلي مي

هم   . گردد  پديده  در  جزئي  كیفي  تغییرات  مي  ايجاد  تضاد  يك  عمده   چنان جهت 

تواند درمرحله ديگری از تكامل تضاد به جهت غیر عمده مبدل گردد وپديده را دچار 

تحول  پروسه  انتهای  تا  ابتدا  از  كه  است  تضادی  اساسي  تضاد  .اما  نمايد  ديگرگوني 
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بناء   . نمايد  مي  معین  را  ها  وپديده  اشیاء  وماهیت  داشته  وجود  ها  وپديده  اشیاء 

كه ماهیت يك شي تغییر يافته و به شي ديگری مبدل گردد تضاد اساسي به   موقعي

گردد بلكه جنبه غالب قبلي تضاد كه مغلوب واقع شده   تضاد غیر اساسي مبدل نمي

مي  زايل  موجود   سرانجام  درونش  در  كه  متضادی  جنبه  با  نوين  غالب  وجنبه  گردد 

 است تضاد اساسي نويني تشكیل مي دهد . 

اساسي  غیر  تضاد  به  اساسي  تضاد  مبدل شدن  دراثر  بگوئیم  كه  نیست  درست  اين 

 ماهیت شي تغییر مي يابد وشي تازه ای با ماهیت نوين عرض وجود مي نمايد . درين

رود واساس تازه ای   مورد بايد گفت كه با تغییر ماهیت شي اساس قبلي از میان مي

شامل جنبه های متضادش بوجود مي آيد كه شامل غالب نوين پديده قبلي وضدش 

  44به صفحه    توضیح *   مي باشد.

مه  با هم خلط كرده وجهان  را  ، تضاد عمده وجهت عمده تضاد  اساسي  جلال تضاد 

نمايد . وی كه درين جهان مه آلود گرفتار است وبرد  آلود فكری برايش درست مي 

مي  متهم  را  دون  مائوتسه   ، محدود  نهايت  نیز  مثابه   ديدش  به  را  تكامل  كه  سازد 

افزايش وكاهش در نظر مي گیرد ونه بمثابه نتیجه دوگانه شدن يگانه ومبارزه جنبه 

نوشته اش چنین داد سخن مي   15و  14،    13،    12های متضاد آن . جلال  صفحات  

 دهد :  

كند :  مائوتسه دون به اين مطلب ) حركت ومنشاء آن در پديده ( چنین برخورد مي "

دربخشي ازيك پروسه يا درمرحله معیني از تكامل يك تضاد ) الف ( جهت عمده و  "

مي تشكیل  را  تضاد  آن  عمده  غیر  جهت  بخش   )ب(  در  ويا  ديگر  درمرحله   . دهد 

يك با  دوجهت  اين  جای  ازپروسه  نیروی   ديگری  وكاهش  افزايش  برشدت  بنا  ديگر 

 هرجهت تضاد درمبارزه علیه جهت ديگر طي جريان تكامل شي يا پديده عوض مي 
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. ما اغلب مي گوئیم   . اين قانون عام والي الابد   "نو برجای كهنه مي نشیند    "شود 

  " تخطي ناپذير عالم است .  

مي  واحد   ديده  دوگانه شدن  براساس  نه  دون  مائوتسه  تكاملي  تز  دريافت  كه  شود 

ديگر را متقابلا دفع نمايند بلكه دقیقا مائوتسه دون نظرگاه تكامل را   براضداد كه هم

كند كه لنین تز تكامل بمثابه افزايش  براساس شدت افزايش وكاهش پديده ها بنا مي 

ايده آلیستي مي  به دريافت  را وابسته  مائودرين  ونقصان   . افزايش   داند  از مقوله  جا 

از بیخ وبن   كند . دون  وكاهش درنتیجه گیری اش استفاده مي  تیجه متفاوت والبته 

 "شود . نتیجه ای كه مائو مي گیرد چنین است :    دو نظرگاه حاصل مي  متفاوت ازاين 

ودرنتیجه از قول   "بنابرشدت افزايش وكاهش ... تكامل شي يا پديده عوض میشود  

: نتیجه متقابل متضادی كه لنین بدست "نو برجای كهنه مي نشیند .    "مائوتسه دون  

 مي دهد چنین است : 

ديگر را متقابلا دفع مي نمايد .   تكامل بمثابه دوگانه شدن واحد دراضدادی كه هم   "

فقط اين دريافت كلید جهش ها، انقطاع درجات تبديل به ضد خود ، نسخ كهنه وتولد 

 همانجا( .   –) لنین درباره مسئله ديالیكتیك   "نو را اعطا مي نمايد  

نفي استوار است قانوني كه در   –دريافت لنین از مسئله تكامل بر مبنای قانون نفي  

آن  قبل  اساس   صفحات  بر  نو  به  كهنه  تبديل  ديالیكتیك  برای   . داديم  توضیح  را 

. درحالي اولي وتولد دومي است  مائوتسه دون فقط ازعوض   مبارزه متقابل نسخ  كه 

را چنین مي   شده جهت تضاد صحبت مي نو   كند ونتیجه اين عوض شدن  گیرد كه 

  " برجای كهنه مي نشیند.  

نفي با هم خلط كرده است كه ما درجای   –جا جلال قانون تضاد را با قانون نفي    درين

ديگری ازين نوشته روی آن صحبت خواهیم كرد ؛ اما درمورد اتهامي كه بر مائوتسه 

دون وارد مي نمايد بايد بگوئیم كه اتهامي است سخت ناروا ونا وارد . توجه به متن 
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سازد . مائوتسه دون درمقاله      گفته های مائوتسه دون اين مطلب را بخوبي روشن مي

 اين گونه توضیح مي دهد : اين مسئله را    "درباره تضاد    "

توان نسبت به همه تضاد های يك پروسه برخورد    طور كه در بالا گفتیم نمي  همان  "

تر از   يكسان داشت بلكه بايد میان تضاد عمده وتضاد های غیر عمده فرق نهاد ومهم

چه عمده   –توان دريك تضاد معین    همه سعي درتعیین تضاد عمده نمود . ولي آيا مي 

نسبت به دوجهت متضاد آن برخورد يكسان داشت ؟ خیر چنین    -وچه غیر عمده  

وجه جايز نیست . درهرتضاد دوجهت متضاد بطور ناموزون رشد    برخوردی نیز به هیچ 

ها تعادلي برقرار است ،   رسد كه میان آن  وتكامل مي يابند . گاهي چنین به نظر مي

چنان اساسي   كه تكامل ناموزون هم  ولي اين تعادل فقط مؤقتي ونسبي است درحالي

باقي مي ماند . يكي ازدوجهت متضاد لاجرم عمده وديگری غیر عمده است . جهت  

عمده جهتي است كه نقش رهبری كننده را درتضاد برعهده دارد . خصلت يك شي يا 

مي  معین  تضاد  عمده  جهت  بوسیله  اساسا  مسلط   –شود    پديده  موضع  كه  جهتي 

 گرفته است . 

به يك  تضاد  غیر عمده يك  : جهت عمده وجهت  نیست  ثابت  وضع  اين  ديگر   ولي 

دربخشي   . يابد  مي  تغییر  آن  طبق  نیز  ها  وپديده  اشیاء  وخصلت  شوند  مي  تبديل 

 ) ب   ( و  عمده  ( جهت  الف   ( تضاد  يك  ازتكامل  معیني  درمرحله  ويا  پروسه  ازيك 

دهد ؛ درمرحله ديگر ويا در بخش ديگر از   جهت غیر عمده آن تضاد را تشكیل مي

بنا بر شدت افزايش يا كاهش نیروی هرجهت    –ديگر    پروسه جای اين دو جهت با يك

 شود .   عوش مي   –تضاد در مبارزه علیه جهت ديگر طي جريان تكامل شي ويا پديده  

. اين قانون عام والي الابد تخطي   "نوبرجای كهنه مي نشیند    "ما اغلب مي گوئیم :  

ناپذير عالم است . گذار از يك پديده به پديده ديگر بوسیله جهشي انجام مي يابد 

 –كه طبق خصلت خود آن پديده وشرايط خارجي آن اشكال مختلفي بخود مي گیرد 

نو  جهات  بین  پديده  يا  هرشي  دردرون   . كهنه  برجای  نو  نشستن  پروسه  است  اين 
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شود   وكهنه تضادی موجود است كه منجر به يك سلسله مبارزات پر فراز ونشیب مي

مي رشد  كلان  به  خورد  از  مبارزات  اين  نتیجه  در  نو  جهت  متوضع   .  وباالاخره  كند 

شود وبتدريج زايل   كه جهت كهنه از كلان به خورد بدل مي   مسلط مي يابد ، درحالي

اين   مي وبمحض   . نظر   گردد  از  كهنه  پديده  چیره گشت  كهنه  برجهت  نو  كه جهت 

گردد كه خصلت يك شي يا   جا مشاهده مي  شود . ازاين  كیفي به پديده نو بدل مي

مي  معین  تضاد  عمده  جهت  بوسیله  اساسا  مسلط   –شود    پديده  موضع  كه  جهتي 

چه درجهت عمده تضاد كه موضع مسلط را بدست آورده تغییری   گرفته است . چنان 

 505و    504) صفحات    "رخ دهد ، خصلت شي يا پديده نیز طبق آن تغییر مي يابد .  

 جلد اول منتخبات به زبان فارسي ( . 

گردد در بیانات مائوتسه دون تفاوت میان تضاد عمده وجهت    چه مشاهده مي  چنان

را ببیند   تواند آن  باشد ، وضاحتي كه جلال نمي   عمده تضاد كاملا روشن وواضح مي 

گردد . اين خلط بحث را در صفحات قبلي ديديم   ودر نتیجه به خلط بحث دچار مي 

كه   گردد جائي  نوشته جلال اين موضوع به روشني مشاهده مي  8و7ونیز در صفحات  

 وی بیان مي نمايد: 

به مسئله تضاد عمده وجهت عمده تضاد زيرعنوان خاص بودن تضاد به آن برخورد   "

شود كه درجريان توسعه وتكامل اشیاء وپديده  شده است . بدين مفهوم استدلال مي 

ها به شكل زيگزاگ صورت مي گیرد ؛ تضاد های بي شماری   ها كه ضرورتا تكامل آن

الزاما يكي ازآن . اين همان تضادی است كه   نقش بازی مي كنند كه  ها عمده است 

مي  معین  هارا  تضاد  ساير  وتكامل  مي   توسعه  نفوذ  ديگر  های  تضاد  ودرتمامي  كند 

كند . درروند    نمايد وساير تضاد ها در برابر وی يك موقعیت ثانوی وتبعي اتخاذ مي

آن  گاهي  است  ممكن  مشخص  پديده  يك  در  ها  تضاد  مجموعه  درحالت    تكامل  ها 

كه ناموزوني امری است   تعادل درآيند كه اين امری است مؤقتي ونسبي ، درصورتي

آن اما   . اند    اساسي  داده  ارائه  نادرست  های  برداشت  ازين مسئله  پاره فلاسفه  چه  
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استدلال مي رابطه استاتیك   اين است كه  رابطه بین جوانب متضاد يك تضاد  كنند 

  " شوند . ...    طور باالعكس تبديل مي  نبوده بلكه جنبه های عمده به غیر عمده وهمین 

شود كه برای جلال تضاد عمده وجهت عمده تضاد يك چیز است وبسیار به   ديده مي

آساني يكي را بجای ديگری استعمال مي نمايد . قسمت اول سخنان جلال مربوط به 

شناسائي تضاد عمده است ، ولي قسمت دوم آن به مسئله جهت عمده تضاد مربوط 

 شود كه وی هردو را با هم خلط كرده وبه يك معني بكار مي برد .   مي

را كه   "دوگانه شدن يگانه    "جا فورمول    برخلاف نظر جلال مائوتسه دون دقیقا درين

از   . وی  نمايد مورد بحث قرار داده است  بیان مي   "مبارزات پرفراز ونشیب    "لنین 

جهت ها ويا جنبه های دوگانه تضاد واحد كه منجر به تغییر كیفي پديده مي گردد 

مائوتسه دون از كاهش وافزايش پديده حرف نمي زند بلكه از    .  "صحبت مي نمايد 

صحبت مي نمايد  "افزايش يا كاهش نیروی هرجهت تضاد درمبارزه علیه جهت ديگر 

افزايش توان بورژوازی  تا آن   . آيا درمبارزه پرولتاريا علیه  مبارزاتي پرولتاريا  مندی 

حدی كه بتواند نیروی مبارزاتي بورژوازی را درهم بشكند ضروری نیست وآيا ناتواني 

توان كاهش  يعني  تا   بورژوازی  نیست  ضروری  پرولتاريا  علیه  اش  مبارزاتي  مندی 

زمینه برای درهم شكستن توسط پرولتاريا فراهم گردد ؟ اين افزايش وكاهش نیروی 

كه مائوتسه دون   طوری  مبارزاتي دو طرف البته موزون وهمآهنگ نیست بلكه همان

بیان مي نمايد پر از فراز ونشیب است ، ولي درهر حال برای پیروزی جنبه غیر مسلط 

 برجنبه مسلط كاملا ضروری است . 

جلال درجملات بعدی نوشته اش مدعي است كه مائوتسه دون صرفا از تغییر موقعیت 

نداده  قرار  توجه  مورد  را  ماهیت شي  تغییر  ولي  زده  جنبه های مختلف تضاد حرف 

ای  جمله  ما  مبحث  همین  قبلي  درصفحات   . بیان   است  كه  كرديم  نقل  جلال  از  را 

 داشته بود : 
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وقتي  " تغییر   درواقعیت  ماهیت شي  بايد  تبديل شود  غیر عمده  به  كه تضاد عمده 

 چون    " يابد .  

درنزد جلال تفاوتي میان تضاد عمده وجهت عمده تضاد وجود ندارد ، اين جمله اش 

تواند به اين مفهوم باشد كه تبديل شدن جنبه غیر عمده  به جنبه   درعین حال مي 

مي ماهیت شي  تغییر  باعث  داشته   عمده  بیان  مورد  درهمین  دون  مائوتسه   . گردد 

كه جهت نو بر جهت كهنه چیره گشت پديده كهنه از نظر    به محض اين  "است كه :  

نو بدل مي پديده  به  .    كیفي  مائوتسه   "گردد  از سخنان  به اين قسمت  . ولي جلال 

كند   دون توجه ندارد . وی يك قسمت از يك پروگراف را كه نمي پسندد حذف مي

ازآن معیني  پروگراف    وجملات  از  با يك جمله  را  از جملات  وبعد  میكشد  بیرون  را 

مي پیوند  هم  با  اين  بعدی  ادبي  تقلب  وازاين  كه   زند  نمايد  مي  گیری  نتیجه  طور 

مائوتسه دون تكامل را به مثابه افزايش وكاهش درنظر گرفته وتغییر ماهیت شي را 

 مورد توجه قرار نداده است . 

شده  واقع  مغلوب  كه  قبلي  غالب  جنبه  كه  است  نكرده  مطرح  هرگز  دون  مائوتسه 

مي دوباره  بعدی  چنان  درمرحله   . بدهد  موضع  تغییر  غالب  جنبه  به  چه   تواند 

كه   سازد كه بعد ازآن   گردد وی خاطر نشان مي  درجملات مائوتسه دون مشاهده مي 

ن از  پديده  گشت  چیره  غالب  برجنبه  مغلوب  وجنبه   تا  كیفی  وجنبه  نمايد  مي  تغییر 

رود . اين   گردد يعني از میان مي   مغلوب ) كه قبلا  غالب بوده ( به تدريج زايل مي 

نسخ   "مطلب مي رساند كه از نظر مائوتسه دون تكرار ادواری اضداد مطرح نبوده و  

 داند .   را در اثر مبارزه اضداد و پیروزی نو بر كهنه مي  "كهنه وتولد نو  

سوادی   خلاصه انسان  بايد خیلي گستاخ باشد وخیلي پر رو كه با مبتلا بودن به بي

بي چون  جلال    ای  ای  بي   -سوادی  وجنبه   سوادی  عمده  تضاد  تشخیص  توان  كه 

جرئت نمايد وبه خود حق بدهد انتقادات مغلوط    -عمده تضاد را از وی سلب كرده  
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رونده فلسفه   چنین برجريان نیرومند وپیش  ومخلوطي سرهم بندی كند يا سلاح اين 

 پرولتری بتازد . 

**** 

 تذكر دو نكته درين مورد ضروری است :   -* 

میان جنبه عمده وجنبه غیر عمده تضاد  دريك پديده پیچیده وپردامنه عرصه   –  1

مبارزه بسیار وسیع است  ومبارزه میان دوجنبه بسیار پر خم وپیچ وپر فراز ونشیب . 

پیروزی های موضعي جنبه مغلوب بر    -مثل جامعه انساني    –گونه پديده ها    در اين

زماني تا  ولي  باشد  مي  متصور  غالب  بخود   جنبه  سرتاسری  شكل  پیروزی  اين  كه 

نگرفته برگشت ناپذير نخواهد بود . پیروزی پرولتاريا در يك يا چند كشور وپیروزی 

مي  موضع  چند  يا  دريك  ما  ملت  موضعي   مقاومت  پیروزی  از  هائي  نمونه  توانند 

 محسوب گردند. 

بلكه    -  2 گردد  مي  پديده  كیفیت  تغییر  باعث  تنها  نه  قبلي  مغلوب  شدن  غالب 

درعین حال كیفیت خودش را نیز تغییر مي دهد . پرولتاريای پیروزمند كه درجامعه 

سازد خصلت   كمونیستي مناسبات پرولتری ) كمونیستي ( را بر كل جامعه حاكم مي 

 كند .   طبقاتي اش را نفي مي 

 تضاد عمده تضاد اساسي و –مراحل تكامل  مجموعه پروسه و

ارتباط میان پروسه تكامل مرحله ای ومجموعه پروسه توسط روابط میان تضاد عمده 

انتهای   وتضاد اساسي تعیین مي  ابتدا تا  گردد. تضاد اساسي آن تضادی است كه از 

داشته  وجود  ديگر  پديده  به  آن  شدن  وتبديل  پديده  يك  وتكامل  تغییر  پروسه 

واساس ماهیت آن پديده را در كل معین مي نمايد . تضاد عمده آن تضادی است كه 

ترين تآثیر را بر ساير تضاد های آن   دريك مرحله معین پروسه تكامل پديده وبیش
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پديده داشته وخصلت همان مرحله خاص پروسه تكامل پديده را مشخص مي نمايد . 

 مائوتسه دون مراحل مختلف تكامل تضاد اساسي را چنین بیان مي نمايد : 

 –ما نه فقط بايد بويژگي های حركت اضداد سراسر پروسه تكامل اشیاء وپديده ها    "

ازين جهات   هريك  ودروضع  اضداد  متقابل  ويژگي   –درروابط  بايد  بلكه  كنیم  توجه 

 های هرمرحله تكامل پروسه را نیز درنظر بگیريم . 

اين تضاد  تضاد اساسي پروسه تكامل يك شي يا پديده وماهیت پروسه كه بوسیله 

گردد مع الوصف   كه پروسه پايان نیافته ناپديد نمي  شود تا زماني  اساسي معین مي

اين با  زيرا  است.  متفاوت  معمولا  وضع  تكامل  طولاني  پروسه  ازين  هرمرحله  كه   در 

كند   خصلت تضاد اساسي پروسه تكامل يك شي يا پديده وماهیت پروسه تغییر نمي

تری  حاد  اشكال  تدريج  به  پروسه طولاني  اين  تكاملي  هرمرحله  در  اساسي  تضاد  ؛ 

مي  تضاد   بخود  بوسیله  كه  متعدد  وكوچك  بزرگ  های  تضاد  میان  از  بعلاوه   . گیرد 

گیرند ؛ بعضي ها حدت مي يابند   شوند ويا تحت تآثیرآن قرار مي  اساسي تعیین مي

شود وپاره ای ديگر   وبرخي بطور مؤقتي ويا جزئي حل ويا از حدت شان كاسته مي

جاست كه مراحل مختلف پروسه تكامل اشیاء وپديده   نیز تازه پديد مي آيند . ازين 

نمي  ، نكند  توجه  حل    ها  مناسب  بطور  را  ها  وپديده  اشیاء  ذاتي  های  تضاد  تواند 

 " .نمايد

تواند به مراحل مختلف پروسه تكامل اشیاء وپديده ها توجه نمايد   انسان چگونه مي 

اين  به  دون  مائوتسه   . تكامل  درهرمرحله  عمده  تضاد  نمودن  مشخص  طريق  از  ؟ 

 چنین مي پردازد :   مسئله اين

تضاد   " پروسه فقط يك  تكامل يك  از  كه درهرمرحله  نیست  ترديدی  ... درهرحال 

  "عمده وجود دارد كه نقش رهبری كننده را ايفا مي نمايد .  
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ها ناگزير تضاد عمده   ... هر گاه پروسه ای حاوی تضاد های متعدد باشد يكي ازآن  "

كه بقیه تضاد ها   خواهد بود كه دارای نقش رهبری كننده وتعیین كننده است درحالي

نقش درجه دوم وتبعي خواهند داشت . لذا در مطالعه يك پروسه مركب كه حاوی دو 

يا چند تضاد است ، بايد نهايت سعي دريافتن تضاد عمده شود . به مجرديكه تضاد 

  "توان به آساني حل كرد .    عمده معین شد ، كلیه مسايل را مي

كه   گردد . درحالي  به اين صورت تفاوت میان تضاد اساسي وتضاد عمده مشخص مي 

تضاد  ؛  نمايد  مي  معین  كل  مثابه يك  به  را  پديده  يا  ماهیت يك شي  اساسي  تضاد 

كه تضاد عمده را به عنوان تضاد عمده معین مي   باشد . چیزی  چنین نمي  عمده اين 

ترين نقش را در   نمايد ، اين است كه درمرحله معیني ازتكامل يك شي يا پديده مهم

آشكارساختن تضاد اساسي بازی نموده وبرمجموع تكامل تضاد های ديگر پديده يا 

 ها را معین مي نمايد .   شي درهمان مرحله تآثیر گذارده وآن

ولي جلال فیلسوف مدعي است كه میان تضاد عمده وتضاد اساسي فرقي وجود ندارد  

 "درباره تضاد    " جانب نه تنها از قول انگلس واستالین بلكه براساس متن    . وی ازيك 

مي نیز  دون  عمده   مائوتسه  وتضاد  اساسي  تضاد  میان  فرقي  كه  نمايد  ثابت  خواهد 

وجود ندارد ولي ازجانب ديگر مدعي است كه اسلوب مائوتسه دون در تشخیص تضاد 

وگويا  ساخته  وارد  ما  كشور  انقلابي  جنبش  برپیكر  ناپذيری  جبران  ضربات  عمده 

اولتراراست   سازش   " رهائي    " مواضع  طلبانه    ومواضع  وتسلیم  ازين   " ساما  "كارانه 

 " اخگر  "گردد . فیلسوف نام آور    اسلوب نادرست درتشخیص تضاد عمده ناشي مي

اين  مذكور  يازدهم ودوازدهم شماره متذكره جريده   ، ، دهم   درپاورقي صفحات نهم 

 گونه طرح مطلب مي فرمايند : 

جا   گذاران ماركسیزم تا آن  بايد گفت كه درآثار فلسفي اقتصادی وسیاسي بنیان  "

 كه ما رابدان دسترسي است ، اصلا چیزی بنام تضاد عمده ويا غیر عمده به نظر نمي 
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 لنین درنوشته های خويش عمدتا از تضاد بصورت عام ويا   –انگلس    –رسد . ماركس  

   "كنند .   كه تضاد های انتا گونیزم وغیرانتاگونیزم بحث مي   اين

... تنها انگلس درنوشته معروف خود ) تكامل سوسیالیزم ازتخیل به علم ( صحبت   "

تضاد میان تولید اجتماعي وتصاحب سرمايه   "نويسد :   كند . وی مي  تضاد اساسي مي 

داری به شكل تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی ... تضاد اساسي كه منشاء ) سرچشمه ( 

باشد كه عمل جامعه امروزی هستند وصفت بزرگ برملا كننده همه   همه تضاد ها مي

الف    آن  . است  ب    –ها   ... تولید  ازوسايل  كنندگان  تولید  عنان   –جدائي  رقابت 

تضاد میان سازمان اجتماعي تولید دريك كارخانه وهرج ومرج اجتماعي   –گسیخته  

  " ج ...    –درمجموعه تولید  

شود كه انگلس از تضاد اساسي به عنوان سرمنشاء ويا سرچشمه همه تضاد   ديده مي

 كند .   ها ی ديگر يادآوری مي 

 "سازد كه به زبان كنوني منظور انگلس همان    به نظر ما توضیحات انگلس آشكار مي

توان ادعا كرد كه بین تضاد عمده واساسي فرقي   رو مي  است كه ازين  "تضاد عمده  

 وجود ندارد . 

لنینیزم   درمسايل  مي   –استالین  صحبت  عمده  تضاد  سه  از  فارسي  .   چاپ  كند 

فارسي   درحالي زبان  به  چین  توسط  كه  لنینیزم  اصول  به  راجع  خويش  دراثر  كه 

لنین   "والماني ترجمه وتكثیر شده است از تضاد های مهم ياد میكند . مي نويسد:  

كه امپريالیزم تضاد های   نامید چرا ؟ برای اين   امپريالیزم را سرمايه داری محتضر مي 

ديگر  ازآن  كه پس  رساند  مي  فاصلي  منتها حد  وبه  آخرين حد  به  را  داری  سرمايه 

تضاد   –ترين آن شمرد . تضاد اول    شود . سه تضاد را بايد از مهم   انقلاب شروع مي

 -تضاد بین دستجات مالي و امپريالیستي . تضاد سوم  –بین كار وسرمايه . تضاد دوم  

يك بین  حكم  تضاد  ملل  ملل   "متمدن    "فرمای    مشت  از  نفر  میلیون  ها  وصد 
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... ) صفحه   بزبان فارسي ( . دراثر مذكور چاپ    5و    4مستعمراتي وغیر مستقل دنیا 

 شود .   ( نیز از تضاد های مهم صحبت مي5آلماني صفحه )

بطور كلي   " نويسد :    مي  " سه تضاد مهم    " استالین درپايان تشريح خصوصیات اين  

سابق را به   "شگوفان    "كه سرمايه داری  ها هستند تضاد های عمده امپريالیزم    اين 

تآكید روی    –چاپ فارسي    6) همانجا صفحه    "سرمايه داری محتضر بدل مي سازد .  

 كلمات از ما ) اخگر( است .( 

جا گاهي از تضاد های مهم وزماني   گردد كه درين   كه آورديم ملاحظه مي   ازامثله هائي

  "باشد .    از تضاد های عمده صحبت مي گردد كه حتما همان تضاد اساسي مي

كه انگلس صرفا از تضاد های اساسي صحبت كرده   به اين ترتیب به نظر جلال موقعي

، مائوتسه دون  ونیز  استالین تفاوت میان تضاد عمده ومهم را مشخص نكرده است 

اساسي  تضاد  میان  تفاوت  تشخیص  وبه  گذاشته  پافراتر  حدود  ازين  ندارد  حق  نیز 

بپردازد وآن پروسه  تكامل  از  پروسه وتضاد عمده مرحله خاصي  ازهم   سراسر  را  ها 

اين مثل  نمايد؛  خود   تفكیك  سرانجام  به  استالین  زمان  تا  ماركسیستي  فلسفه  كه 

مطلق صعود كرده است  تكامل  وبه مرحله  رفته  ازمیان  مطلقا  هايش  ، تضاد  رسیده 

در   متافزيزم خالص  تفكر چیزی جز  اين طرز   . ندارد  ارتقاء وتكامل  به  نیازی  وديگر 

 باشد .   قالب ماتريالیسم ديالیكتیك نمي

نیز میان تضاد عمده وتضاد اساسي فرقي قايل  مائوتسه دون  جلال مدعي است كه 

 خوانیم:   مورد چنین مي درين  "اخگر  " نمي باشد . درصفحه نهم ودهم شماره متذكره  

كه به منابع ومآخذ های فلسفه ماتريالیزم ديالیكتیكي دسترسي داريم    جائي   تا آن  "

شود كه بعد از لنین هر دومقوله عمده واساسي مترادف هم بكار   به خصوص ديده مي

سان باشد . با دومثال از مائو كه   روند . كه ازين نظر بايد معني ومفهوم هردويك  مي

راجع   "تر به اين مسئله پرداخته است توجه كنید . درمقاله    نسبت به ديگران مفصل 

http://www.cmpa.io/


www.cmpa.io                                                              تضاد – اساس ديالکتيک     
 

 
59 

های حركت  ما نه فقط بايد بويژگي "گويد :  زير عنوان خاص بودن تضاد مي "به تضاد

اضداد سراسر پروسه تكامل اشیاء وپديده ها در روابط متقابل اضداد ودروضع هريك 

نیز درنظر   را  بايد ويژگي های هرمرحله تكامل پروسه  بلكه  ازين جهات توجه كنیم 

به  كه  پروسه  اين  وماهیت  پديده  يا  يك شي  تكامل  پروسه  اساسي  تضاد   . بگیريم 

 كه پروسه پايان نیافته ناپديد نمي  شود تا زماني  وسیله اين تضاد اساسي معین مي

گويد   مي  " تضاد عمده وجهت عمده تضاد    " . اودرمبحث ديگری زير عنوان    " گردد .  

ها   درپروسه مركب تكامل يك پديده تضاد های بسیاری موجود اند كه يكي ازآن  " :  

موجوديت  كننده  تعیین  عمده  تضاد  اين  ورشد  موجوديت   . است  عمده  تضاد  حتما 

  . :    " ورشد ساير تضاد ها است  مثال مي آورد  مائو  با   ". درمورد تضاد اساسي  مثلا 

طبقاتي دو طبقه ای امپريالیزم درخصلت  به  آزاد  داری هررقابت  كه   تكامل سرمايه 

اساسا درتضاد اند ، پرولتاريا وبورژوازی ودرماهیت سرمايه داری جامعه موجود هیچ  

 . امپريالیزم  مرحله   . يافت  دوطبقه حدت  اين  بین  تضاد  ولي  ؛  نشد  حاصل  تغییری 

جهت ماركسیزم عصر امپريالیزم وانقلاب پرولتاريائي شده است   لنینیزم درست بدين

. او درمورد تضاد عمده  "كه لنین واستالین اين تضاد ها را بدرستي توضیح داده اند .  

  : آورد  مي  و   "مثال  پرولتاريا  متضاد  دونیروی  داری  سرمايه  درجامعه  المثل  في 

  "دهند .    بورژوازی تضاد عمده را تشكیل مي

پس از آوردن اين بیانات مائوتسه دون ؛ مطلبي كه از قول استالین قبلا از پاورقي نقل 

نتیجه گیری  و سرانجام چنین  نیز توسط جلال درج گرديده  متن جريده  در  گرديد 

هائي كه از مائوتسه دون واستالین نقل   با آوردن امثله ها وبازگفت  " شده است كه :  

سان    شود كه مقوله تضادعمده واساسي دارای تعريف همگون ويك  كرديم روشن مي

 .   "بوده ومترادف هم بكار برده مي شوند .  

مطالبي را كه جلال از قول مائوتسه دون نقل مي نمايد دقیقاهمان قسمت هائي از اثر 

است كه مائوتسه دون به تشخیص تضاد عمده وتفكیك آن از تضاد   "درباره تضاد    "

ولي جلال بخاطر اثبات ادعای نادرستش درمورد يكي بودن تضاد    .ي مي پردازدساسا
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اساسي وتضاد عمده بیانات مائوتسه دون را تكه تكه نموده وآن قسمت هائي را كه 

 باشد ، ازقلم انداخته است .  مطابق میلش نمي

درمطلب نقل شده اول قسمت مربوط به تضاد اساسي ومجموعه پروسه آورده شده 

ودرواقع   –ولي آن قسمتي كه روی اهمیت مراحل مختلف تكامل اشیاء وپديده ها  

مكث شده از قلم انداخته شده است . گرچه قبلا   -روی نقش تضاد عمده هرمرحله م

جا ناگزيريم بخاطر روشن  ا نقل نموديم ولي درينرنیز يكبار اين بیانات مائوتسه دون 

 را نقل نمائیم .   شدن بهتر مطلب بازهم آن

ما نه فقط بايد به ويژگي های حركت اضداد سراسر پروسه   "گويد :    مائوتسه دون مي

ها   وپديده  اشیاء  جهات    –تكامل  ازين  هريك  ودروضع  اضداد  متقابل    -درروابط 

 توجه كنیم بلكه بايد ويژگي های هرمرحله تكامل پروسه را نیز در نظر بگیريم . 

تضاد اساسي پروسه تكامل يك شي يا پديده وماهیت پروسه كه به وسیله اين تضاد 

الوصف   شود تا زمانیكه پروسه پايان نیافته ناپديد نمي    اساسي معین مي گردد مع 

با زيرا  است.  متفاوت  معمولا  وضع  تكامل  طولاني  پروسه  ازين  مرحله  كه   اين  درهر 

كند   خصلت تضاد اساسي پروسه تكامل يك شي يا پديده وماهیت پروسه تغییر نمي

، تضاد اساسي درهر مرحله تكامل اين پروسه طولاني بتدريج اشكال حاد تری بخود 

از میان تضاد های بزرگ وكوچك متعدد كه بوسیله تضاد اساسي   مي بعلاوه   . گیرد 

تاثیرآن قرار مي  تعیین مي  يايند وبرخي   شوند ويا تحت  گیرند بعضي ها حدت مي 

شود وپاره ديگر نیز تازه پديده مي   مؤقتي ويا جزئي حل ويا ازحدت شان كاسته مي

چه انسان به مراحل مختلف پروسه تكامل اشیاء وپديده ها توجه نكند ؛   آيند . چنان 

  " تواند تضاد های ذاتي اشیاء را بطور مناسب حل نمايد .    نمي

جا روی اين نكته تآكید مي نمايد كه   گردد مائوتسه دون درين  كه ملاحظه مي  طوری

كافي نیست صرفا به تشخیص تضاد اساسي ) حركت اضداد سراسر پروسه ( بپردازيم 

منظور   كه  بگیريم  درنظر  نیز  را  تكامل  بايد درعین حال ويژگي های هرمرحله  بلكه 
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توضیح گرديده است وما مطلب   "درباره تضاد    "كه درصفحات بعدی    طوری  ازآن آن

را قبلا نقل كرديم دردرجه اول تشخیص تضاد عمده درهرمرحله تكامل   مربوط به آن

چه انسان   چنان  "باشد . به همین جهت است كه مائوتسه دون تآكید مي نمايد :    مي

عمده  تضاد  يعني   ( نكند  توجه  ها  وپديده  اشیاء  تكامل  پروسه  مختلف  مراحل  به 

تواند   هرمرحله را مشخص نكرده وصرفا به تشخیص تضاد اساسي اكتفا نمايد ( نمي 

 .   "تضاد های ذاتي اشیاء وپديده ها را بطور مناسب حل نمايد . 

نیز بصورت شكسته وبريده توسط جلال  مطالب بعدی كه درمورد تضاد عمده است 

. بیانات مكمل   نقل گرديده تا سفسطه بازی های فیلسوف نام آور ثابت شده بتواند 

اين دون  :    مائوتسه  است  های   " گونه  تضاد  پديده  يك  تكامل  مركب  پروسه  در 

بسیاری موجود اند كه يكي ازآنها حتما تضاد عمده است ، موجوديت ورشد اين تضاد 

.   "ها تآثیر مي گذارد .    تعیین كننده موجوديت ورشد ساير تضاد ها است ويا برآن

به تشخیص تضاد عمده وتضاد های غیرعمده  مسئله  اين  بعداز طرح  مائوتسه دون 

عمده  تضاد  تشخیص  وبه  پرداخته  مستعمره  نیمه  جوامع  و  داری  سرمايه  درجوامع 

درحالات مختلف جامعه نیمه مستعمره مي پردازد وسرانجام چنین نتیجه گیری مي 

ولي درهرحال ترديدی نیست كه درهرمرحله ازتكامل يك پروسه فقط يك   "نمايد :  

  . جا مائوتسه   درين  "تضاد عمده وجود دارد كه نقش رهبری كننده را ايفا مي كند 

ازمراحل  يكي  كننده  رهبری  كه هر تضاد عمده تضاد  نمايد  مي  بیان  بصراحت  دون 

باشد ونه تضاد رهبری كننده وتعیین كننده مجموعه پروسه   تكامل شي يا پديده مي

 تكامل شي يا پديده از ابتدا تا انتها . 

هائي قسمت  آن  نیز  سوم  شده  نقل  عمده   درمطلب  تضاد  تشخیص  به  درواقع  كه 

مربوط مي شود از قلم انداخته شده وبیانات مائوتسه دون بصورت شكسته بريده ای 

توسط جلال نقل گرديده است . متن كامل بیانات مائوتسه دون كه بلافاصله به تعقیب 

 گونه مي   كه درابتدای همین مبحث بیان داشتیم آورده شده است اين  مطلب اولي ای 

 باشد : 
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دو   " طبقاتي  درخصلت  امپريالیزم  به  آزاد  رقابت  عصر  داری  سرمايه  تكامل  با  مثلا 

ای  يك  طبقه  با  اند    كه  درتضاد  اساسا  وبورژوازی    –ديگر  ودرماهیت    –پرولتاريا 

، ولي تضاد بین اين دو حدت   سرمايه داری جامعه موجود هیچ تغییری حاصل نشد 

میان  تضاد   ، ظاهر شد  انحصاری  غیر  انحصاری وسرمايه  میان سرمايه  تضاد   ، يافت 

قدرت های استعماری و مستعمرات حاد گرديد وتضاد میان كشورهای سرمايه داری 

با حدت خاصي  نا موزون اين كشور ها بوجود آمده است  كه درنتیجه رشد وتكامل 

تجلي كرد و بدين ترتیب مرحله خاصي در سرمايه داری پديد آمد: مرحله امپريالیزم 

بدين درست  لنینیزم  شده   .  پرولتاريائي  وانقلاب  امپريالیزم  عصر  ماركسیزم  جهت 

وتاكتیك  اند وتئوری  را بدرستي توضیح داده  لنین واستالین اين تضاد ها  است كه 

  "انقلاب پرولتاريائي را برای حل اين تضاد ها بطور صحیح تدوين نموده اند .  

جا منظور مائوتسه دون اين است كه اگر ما به تنهائي   شود درين   كه ديده مي   طوری

به توضیح تضاد اساسي درماهیت نظام سرمايه داری وتضاد میان پرولتاريا وبورژوازی 

منشاء مي  ماهیت واساس نظام سرمايه داری  از  ، نمي   گیرد    كه  نمائیم  توانیم   اكتفا 

امپريالیزم خاص  های     مرحله  تضاد  مرحله  درين  چه  ؛  نمائیم  وتشريح  توضیح  را 

ازآن  بعضي  كه  شده  افزوده  پرولتاريا  و  بورژوازی  طبقه  دو  میان  برتضاد  ها   ديگری 

 دارای حدت وشدت خاصي نیز مي باشد . 

اين تضاد های دارای حدت وشدت خاص يكي عبارت است از تضاد میان كشورهای 

سرمايه داری وديگری عبارت است از تضاد میان قدرت های استعماری ومستعمرات 

كه همانند تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی از ماهیت واساس نظام سرمايه داری ) ولي 

امپريالیزم  ودردرون  گرفته  منشاء   ) امپريالیزم  درمرحله  يعني  خاص  مرحله  در 

جا با آن سه تضاد اصلي دوران امپريالیزم وانقلابات پرولتری   وانقلابات پرولتری يك 

 را تشكیل مي دهند.
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كه مائوتسه دون بیان مي نمايد كه  درمطلب نقل شده  چهارم توسط جلال، با وجودی 

بورژوازی تضاد عمده را   و    متضاد پرولتاريا   نیروی    دو    ... درجامعه سرمايه داری    "

كه درصفحه بعدی مائوتسه دون بصراحت بیان   جائي  ولي ازآن  "تشكیل مي دهند .  

   وجود    عمده     تضاد   فقط يك     پروسه    يك    تكامل      زا   در مرحله ای    " مي نمايد كه  

 داشت كه   بیان    توان چنین    نمي     ".نمايد  مي     ايفا  كه نقش رهبری كننده را      دارد

سرتاسر     تضاد در  بورژوازی  و  پرولتاريا  را   میان  عمده  تضاد  داری  سرمايه  دوران 

به رشته تحرير درآمده   1937درماه آگست     "درباره تضاد    "تشكیل مي دهد . مقاله  

ودرآن موقع مائوتسه دون معتقد بوده كه تضاد عمده در جامعه سرمايه داری همان 

بعد از حمله آلمان بر اتحاد   1941تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی است . ولي در سال  

درباره جبهه متحد بین المللي  "شوروی مائوتسه دون در متن مختصر رهنمودی بنام 

فاشیزم   :    "بر ضد  نمايد  مي  بیان  در    "چنین  ها  كنوني وظیفه كمونیست  لحظه  در 

سراسر جهان عبارت است از بسیج خلق های كلیه كشور ها به منظور تشكیل جبهه  

متحد بین المللي برای مبارزه با فاشیزم ... درين دوره بايد كلیه نیروها برعلیه اسارت 

  . توجیه شود  درين   " فاشیستي  كه  نمايد  مي  بیان  دون  مائوتسه  ديگر  عبارت  به   .

نیست بلكه تضاد میان خلق    مرحله تضاد عمده ديگر تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی  

  ( باشد  مي  وفاشیزم  كشورها  كلیه  هم   1های   . سال  (  در  های شصت حزب   چنان 

ديده ارزيابي   كمونیست چین تضاد عمده درجهان را تضاد بین امپريالیزم وملل ستم

 نمود كه به فشرده ترين شكل خود در جنگ ويتنام تبلور يافت . 

توان با قاطعیت بیان نمود كه مائوتسه دون تضاد اساسي و   باتوجه به مطالب فوق مي

ندانسته وتفاوت شان را يكي  . ولي جلال يكبار    تضاد عمده  را مشخص نموده است 

نمايد كه مائوتسه دون میان تضاد اساسي وتضاد عمده فرقي   اين مسئله را انكارمي

 قايل شده باشد ولي بار ديگر با اصرار زيادی مي نويسد : 
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براساس همین برداشت نا دقیق از تضاد ديالیكتیك است كه برای مائوتسه دون هر  "

وهرروی حاد  را   مسئله  اجتماعي  وسیع  نیروهای  خود  محور  بر  تواند  مي  كه  دادی 

كه سنگیني تر فشاری را بر ذهنیت آن وارد   ويا اين    -جلب و يا مؤقتا متحد سازد  

كه تضاد ماهوی   وبعدا وقتي ازحدت آن كاسته شد وبا اين  –شود    سازد ، عمده مي

پديده مورد نظر حل هم نشده باشد، دوباره نقش عمدگي خود را از دست مي دهد . 

ضربات   –های اخیر    اين اسلوب مائوتسه دون در تشخیص تضاد عمده بويژه در سال

را   "رهائي  " جبران ناپذيری بر پیكر جنبش انقلابي كشور ما وارد ساخته است . اگر  

بزرگ   بورژوازی  فیودالان  انقلابي  ضد  نقش  كه  است  راست  اولترا  مواضع  با  كه 

 "وامپريالیست های غربي را توجیه نموده وبر ضد نیروهای انقلابي توطئه مي چیند  

رو بر   را هم به سازش وتسلیم در برابر دشمنان طبقاتي وملي كشانید . ازين  " ساما  

هرچه عمیق كه  مااست  انقلابي كشور  كه   نیروهای  را  نظرات  ونقطه  مواضع  اين   تر 

مي  عنوان    بازهم تلاش  به  مورد   "تكامل    "شود  داده شود  به خورد جنبش  ل.   . م 

 ".ارزيابي انتقادی قرار دهند

 

درين مورد البته جاي بحث وجود دارد ، ولي منظور ما از طرح اين مطلب آن است كه نشان دهيم    – (1)

مشخص   دوران  تمامي  در  وحتي  داري  سرمايه  دوران  تمامي  در  را  عمده  تضاد  دون  مائوتسه 

نمي  وبورژوازي  پرولتاريا  ميان  تضاد  اتحاد    امپرياليزم  بر  نازي  آلمان  حمله  از  وبعد  دانسته 

شوروي اعتقاد داشته كه تضاد ميان فاشيزم وخلق ها تضاد عمده مرحله مشخص جنگ جهاني دوم  

در سطح جهان بوده است . عمده ساختن تضاد ميان خلق هاي كليه كشورها وفاشيزم متآثر از طرح  

 را نداريم   جا قصد بحث درمورد آن   مي باشد كه درين   " جبهه واحد ضد فاشيزم   "

 

جلال يك بار مواضع ونقطه نظرات مائوتسه دون را درمورد تضاد عمده وتضاد اساسي 

 با مواضع 

سان مي يابد واعلما مي نمايد كه نزد مائوتسه دون میان   نقطه نظرات خودش يك  و

نظرات  ونقطه  مواضع  ديگر  بار  ولي   . ندارد  وجود  فرقي  عمده  وتضاد  اساسي  تضاد 
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ومواضع   "رهائي  "مائوتسه دون را درمورد تضاد عمده سرچشمه مواضع اولترا راست  

نیروهای   مي  "ساما    "كارانه    تسلیم طلبانه و سازش بايد  كه  نمايد  مي  واعلام  داند 

و  مواضع  كشوراين  نزد   انقلابي  در  اگر   . دهند  قرار  ارزيابي  مورد  را  نظرات  نقطه 

مائوتسه دون میان تضاد اساسي وتضاد عمده تفاوتي وجود ندارد معلوم نیست جلال 

به چه  دلیلي علیه مواضع ونقطه نظرات مائوتسه دون درمورد تضاد عمده به انتقاد 

مي پردازد زيرا كه خودش نیز چنین مي انديشد ؟ ولي اگر مائوتسه دون میان تضاد 

كه واقعا   –نها را ازهم تفكیك نموده است  آ  اساسي وتضاد عمده فرق قايل گرديده و 

صورت چرا جلال تلاش دارد كه از قول مائوتسه   درآن  –گونه برخورد نموده    همین

 دون تضاد اساسي وتضاد عمده را باهم يكي بداند ؟ 

اين  طوری  همان برعلاوه  جلال  ديديم  قبلي  درمبحث  وتضاد   كه  اساسي  تضاد  كه 

داند میان تضاد عمده وجهت عمده تضاد نیز تفاوتي قايل نمي   عمده را با هم يكي مي 

باشد ولذا تضاد اساسي ، تضاد عمده وجهت عمده تضاد تماما درنزد وی يك مفهوم را 

افاده مي نمايد . اين خلط مبحث ريشه اصلي برخورد دوگانه جلال نسبت به مائوتسه 

 دون مي باشد 

راست   اولترا  مواضع  درمورد  وسازشكارانه     "رهائي    "اما  طلبانه  تسلیم   "ومواضع 

به شیوه واسلوب   " ساما   از تشخیص تضاد عمده  ناشي  نه  مواضع  اين  بايد گفت كه 

مائوتسه دون بلكه ناشي از لم دادن بر روی تضاد عمده ودرنتیجه ناديده گرفتن تضاد 

درواقع    . باشد  مي  ما  جامعه  وتضاد   "اساسي  مرحله  در يك  عمده  تضاد  بین  حلقه 

از  مثابه يك كل تشكیل مي دهد جنبه مهمي  اساسي كه زيربنای يك پروسه را به 

باشد . بطور تاريخي ثابت شده است كه تمايل به غرق شدن در يك   ديالیكتیك مي

مرحله مشخص از يك پروسه تا بدان حد كه تضاد اساسي ) كه تضاد عمده تبلوری 

دوركردن   برای  زيادی  قدرت   ، شود  دورداشته  نظر  از   ) است  آن  از  ومؤقتي  خاص 

طرف رويزيونیزم دارد . ه انسان از يك ديدگاه همه جانبه وديالیكتیكي وكشیدن آن ب 

يك  در  عطف  ونقاط  مراحل   ، كلیدی  شرايط  از  تحلیل  وظیفه  البته  حال  ودرهمان 
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غلط  به  را  كلیدی  ونقاط  مراحل  آن  يا   ، كرد  وماستمالي  كرده  نفي  نبايد  را  پروسه 

درين نكته   . داد  در   تشخیص  ديالیكتیكي  متد  بر  يافتن  واحاطه  كردن  درك  جا 

  . ارتباط بین تضاد های اساسي وعمده است  منجمله حلقه های  ) كتاب   "مجموع   .

انقلاب   آمريكا    –علم  انقلابي  كمونیست  از حزب  ولف  لني  ترجمه   24صفحه    –اثر 

 فارسي بخش فلسفه . ( . 

 " ساما    " كارانه    ومواضع تسلیم طلبانه وسازش  "رهائي    "ريشه مواضع اولترا راست  

نه در تشخیص مرحله فعلي وتشخیص تضاد عمده مرحله فعلي ، بلكه در غرق شدن 

داشتن تضاد اساسي جامعه ما نهفته است . ولي حتي اين ر  نظر دو  از  به اين مرحله و 

مواضع   اين  اصلي  ريشه  تنهائي  به  نیز  طلبانه   " و  "اولتراراست    " مسئله  تسلیم 

تواند نشان بدهد . ريشه اصلي اين مواضع نه تنها درلم دادن    را نمي  "كارانه    وسازش

  " و    "رهائي    "تر ازآن در بد مشخص نمودن آن توسط    بر روی تضاد عمده بلكه مهم

 نهفته است .   " ساما  

ملت   "ساما    "و  "رهائي    " تضاد  يعني   ( فعلي  مرحله  عمده  تضاد  روی  تنها  نه 

افغانستان با سوسیال امپريالیزم شوروی ونوكرانش ( لم داده ودوربیني استراتژيك را 

با  وملت  خلق  های  توده  تضاد   ( جامعه  اساسي  تضاد  نظرگرفتن  در  براساس  كه 

مي  حاصل   ) وامپريالیزم  مرحله   فیودالیزم  عمده  تضاد  بلكه   ، دادند  دست  از  گردد 

گونه كه فیودالیزم و امپريالیزم غرب مشخص كرده اند توصیف نموده   فعلي را نیز آن

عمده  تضاد  حل  نتیجه  ودر  نكردند  نگاه  قضیه  اين  به  پرولتری  مستقل  موضع  واز 

 جستجو كرده و  "جمهوری اسلامي    "وتحقق    "انقلاب اسلامي    "مرحله فعلي را در  

 سیاسي وتشكیلاتي دست زدند .   –به انحلال طلبي ايدئولوژيك  

نبايد از نظر دورداشت كه نفي تضاد عمده مرحله فعلي  ازجانب ديگر اين مسئله را 

ضرورت نفي  به  جامعه  اساسي  تضاد  نظرگرفتن  در  فعلي   وصرفا  مرحله  های 

مي  دگماتیزم  به  را  وكار  گرديده  منجر  آن  كننده  رهبری  تضاد  كردن  وماستمالي 
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از را  پرولتاريا  ودرنتیجه  تكامل   كشاند  فعلي  مرحله  با  مناسب  های  تاكتیك  اتخاذ 

. اين دگماتیزم كار را بدان جا مي كشاند كه گاهي محور مبارزه    جامعه باز مي دارد 

با  مبارزه  بلكه  مهاجمش  وافواج  شوروی  امپريالیزم  سوسیال  علیه  مبارزه  نه  فعلي 

سوسیال امپريالیزم شوروی ورژيم   "ضد فیودالي    "فیودالیزم دانسته شده وحركات  

داد گردد ) جرقه ( وگاهي   مزدورش نسبت به فیودالیزم وامپريالیزم غرب مترقي قلم

های   قدرت  روئي  ورويا  عادلانه  غیر  جنگ  يك  عمده  بصورت  فعلي  جنگ  هم 

امپريالیستي رقیب دانسته شود ؛ توگوئي ملت ما در مبارزه علیه سوسیال امپريالیزم 

شوروی نقش عمده ای برعهده نداشته وصرفا بمثابه لشكری از افواج امپريالیزم غرب 

ما برای   ه برنام   علیه قوای سوسیال امپريالیزم به نبرد مشغول اند ) درسنگر مبارزه و 

 انقلابي ملي 

 توضیح در آخر مبحث ( )  -* ."اخگر –دموكراتیك  

چه ملاحظه مي گردد اگر لم دادن روی تضاد عمده وبد مشخص كردن آن كار   چنان

ناديده گرفتن   ، به تسلیم طلبي در مقابل فیودالیزم وامپريالیزم غرب مي كشاند  را 

تضاد عمده مرحله فعلي كار را به تسلیم طلبي در قبال سوسیال امپريالیزم شوروی 

ونوكرانش رسانده وهمانند انحراف اولي خطرناك است . انحراف اولي مرحله فعلي را 

انحراف   بد مشخص كرده وسراسر پروسه را با تضاد اساسي آن از نظر دور مي دارد و 

 دوم به سراسر پروسه نظر داشته ومرحله مشخص را ناديده مي گیرد . 

 تلفيق تضادها : 

توان بطور ساده اشیاء وپديده هائي در خود وبدون ارتباط با  اشیاء وپديده ها را نمي

ها  وپديده  اشیاء  وتحول  تغییر  جهت  همین  به   . ديد  اطرافش  های  وپديده  اشیاء 

كه هم رشد دروني وهم تآثیر خارجي را در خود دارد  ازدرون پروسه های پیچیده ای

. درحالي  را مي مي گذرد  اساس تحول وعلل خارجي شرط تحول  داخلي   كه علل 

http://www.cmpa.io/


www.cmpa.io                                                              تضاد – اساس ديالکتيک     
 

 
68 

مي خارجي  وعوامل  علل  از  بعضي  تغییروتحول  پیچیده  پروسه  جريان  در   سازند؛ 

كه ماهیت تضاد اساسي  توانند باتضاد اولیه تلفیق يابند . درچنین صورتي با وجودی

اولیه اساسا تغییر نمي نمايد ولي پیچیدگي بیشتری پیدا نموده واز يك تضاد ساده به 

مي تبديل  ومركب  پیچیده  تضاد  نیز  يك  آن  مبارزاتي  عرصه  نتیجه  ودر  گردد 

 گسترش بیشتری مي يابد . 

كه پای استعمار به افغانستان داخل گردد جامعه افغانستان جامعه ای بود  قبل ازآن

فیودالي كه درآن تضاد اساسي زير بنائي عام ) تضاد میان نیروهای مؤلده ومناسبات 

تولیدی ( بصورت تضاد میان تولید برای خود وتولید كالائي مشخص شده ودرسطح  

مبارزه طبقاتي تضاد توده های خلق ) عمدتا دهقانان ( با نظام فیودالي را بوجود مي  

مادامي ولي  اين  آورد.  بدون  گرديد  داخل  كشور  درين  استعمار  پای  تضاد  كه  كه 

نیز  افغانستان واستعمار  ملت  ، تضاد میان  نمايد  اولیه اساسا تغییری حاصل  اساسي 

درين جامعه داخل شده وبا تضاد اساسي اولیه تلفیق حاصل نمود وبدين صورت تضاد 

يك از  افغانستان  وملت  خلق  های  توده  طرف  میان  از  استعمار  و  وفیودالیزم  طرف 

 ديگر به صورت تضاد اساسي  اين جامعه درآمد . 

و  خلق  های  توده  میان  تضاد  بصورت  فوق  تضاد  فیودالیزم  پیدايش  از  ملت  پس 

افغانستان با فیودالیزم وامپريالیزم درآمد . دشمنان خلق وملت بعد از تحمل شكست 

نمودند چون استعمار كهن   اماني دوباره حاكمیت پیدا  از دوران  قسمي ومؤقتي پس 

درين زمان به مرحله امپريالیزم پا نهاده بود كم كم بورژوازی كمپرادور نیز دركشور  

و گرديده  نیز  پديدار  كمپرادور  بورژوازی  پايه  از  فیودالي  پايه  برعلاوه  امپريالیزم 

افغانستان روز  اساسي جامعه  اين ترتیب تضاد  به   . درداخل جامعه برخوردار گرديد 

نیمه فیودال وپس از   –بروز پیچیده تر شد وجامعه را به يك جامعه نیمه مستعمره  

مستعمره   جامعه  يك  به  امپريالیستي  سوسیال  مهاجم  قوای  فیودال   –تجاوز  نیمه 

با  افغانستان  وملت  خلق  میان  تضاد  يعني  جامعه  اساسي  تضاد  اما   ، نمود  تبديل 

فیودالیزم وامپريالیزم اساسا تغییری حاصل ننمود . اين تضاد هم اكنون بمثابه تضاد 
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ملي   انقلاب  رساندن  پیروزی  به  دارد كه حل آن مستلزم  ما وجود    –اساسي جامعه 

 دموكراتیك طراز نوين دركشور مي باشد . 

تضاد  دو  امپريالیزم  با  وتضاد  فیودالي  نظام  با  تضاد  كه  شود  تصور  اگر  است  اشتباه 

ونه يك تضاد اساسي تلفیق  باشند  مي  افغانستان  اساسي جداگانه موجود درجامعه 

صورت لازم مي افتد كه برای حل تضاد با نظام فیودالي وحل تضاد   يافته ، زيرا درآن

 با امپريالیزم دو مرحله استراتیژيك جداگانه مبارزاتي درنظر گرفته شود . 

دو شیوه  با  دررابطه  اگر  فیودالي  نظام  با  ها  وتضاد خلق  امپريالیزم  با  ها  ملت  تضاد 

تولیدی سرمايه داری وفیودالي درنظر گرفته شوند دو تضاد اساسي تلقي مي گردند 

سیستم  اين  وحاكمیت  امپريالیستي  داری  سرمايه  جهاني  حاكمیت  شرايط  در  ولي 

برجهان ومنجمله بركشورهای تحت سلطه ، اين دو تضاد دركشورهای تحت سلطه با 

آن مجموعي  وهیئت  نموده  پیدا  تلفیق  يا  هم   ( مستعمره  نیمه  متضاد  سیستم  ها 

نیمه فیودالي را بوجود مي آورد كه در يك طرف اين تضاد امپريالیزم   –مستعمره (  

 جهاني وفیودالیزم ودر طرف ديگر آن ملت ها وخلق های تحت ستم قرارمي گیرند . 

كه اين دو تضاد را دو نوع تضاد اساسي ارزيابي مي نمايد  مائوتسه دون درعین حالي

ها  ها را بصورت تلفیق شده در نظر گرفته وهیئت مجموعي آن ولي درعین حال آن

در مي را  حل  قابل  ودموكراتیك  ملي  انقلاب  دراثر    انجام   . حزب   "داند  وظايف 

 مائوتسه دون مي نويسد :  "كمونیست چین دردوران مقاومت علیه ژاپن  

است كه دست  –  2  " زماني  دير  :  چین  اساسي حاد شده است  خوش دونوع تضاد 

درسال   . مردم  های  وتوده  فیودالي  نظام  میان  وتضاد  وچین  امپريالیزم  میان  تضاد 

به   1927 را  ملي  ومنافع  ورزيد  خیانت  انقلاب  به  گومیندان  نمايندگي  به  بورژوازی 

دهقاني   –امپريالیزم فروخت ودرنتیجه وضعي بوجود آمد كه قدرت سیاسي كارگری  

ملي  انقلاب  ووظیفه  گرفت  قرار  حادی  انتاگونیزم  در  گومیندان  سیاسي  قدرت  با 

  "ودموكراتیك ناگزير تنها بدوش حزب كمونیست افتاد .  
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اگرتنها به قسمت اول اين جملات مبني بر موجوديت دو تضاد اساسي توجه شده و 

بهم  مجموعه  بمثابه  دوتضاد  اين  مجموعي  هیئت  حل  از  عبارت  كه  آن  آخر  قسمت 

مي ودموكراتیك  ملي  درانقلاب  متضاد  ،  پیوسته  شود  داشته  دور  نظر  از   ، باشد 

آن جنبه جدائي  ما  وتلفیق شان درواقع  پیوستگي  بهم  وجنبه  ديده  را  كه   –را   ها 

اين دو تضاد   –نیز مي باشد    هعمد ازنظر فروگذار مي نمائیم . حقیقت اين است كه 

اين انقلاب   علیرغم  از هم متفاوت اند ولي دريك سیستم واحد متضاد در مقابل  كه 

رو جنبه تلفیقي شان از جنبه جدائي شان در مجموع برتری كسب   ازين  قرار دارند و

انقلاب چین وحزب كمونیست  " مي نمايد. مائوتسه دون اين مطلب را دراثر خود بنام 

 گونه توضیح مي نمايد :   اين  "وظايف انقلاب چین    "درقسمت    "چین  

ارضي   " مالكان  وطبقه  امپريالیزم  كنوني  درمرحله  چین  انقلاب  اصلي  دشمنان  اگر 

 فیودالي مي باشند، درآن صورت وظايف انقلاب چین درين مرحله چه خواهد بود ؟ 

  مسلم است كه وظايف اصلي انقلاب كوبیدن اين دودشمن است . بعبارت ديگر از يك 

امپريالیزم  وستم  ظلم  برانداختن  آن  هدف  كه  كرد  اجرا  را  ملي  انقلاب  بايد  طرف 

آن  هدف  كه  داد  راانجام  دموكراتیك  انقلاب  بايد  ديگر  طرف  از  و  است  خارجي 

تر  برانداختن ظلم وستم مالكان ارضي فیودالي درداخل كشور است ، ولي وظیفه مهم

 همانا انقلاب ملي است كه هدفش واژگون كردن امپريالیزم است .  

با يك  اين دو انقلاب چین  بزرگ  برانداختن سلطه   وظیفه  بدون   . دارند  پیوند  ديگر 

نمي  امپريالیزم   امپريالیزم  زيرا   ، برد  بین  از  را  فیودالي  ارضي  مالكان  سلطه  توان 

پشتیبان اصلي آن مي باشد . از طرف ديگر اگر به دهقانان در سرنگون كردن طبقه  

انقلاب چین جهت   نیرومند  ارتش  ، تشكیل يك  نشود  فیودالي كمك  ارضي  مالكان 

برانداختن سلطه امپريالیزم غیر ممكن خواهد بود ؛ زيرا طبقه مالكان ارضي فیودالي 

انقلاب  عمده  نیروی  ودهقانان  است  درچین  امپريالیزم  سلطه  عمده  اجتماعي  پايه 
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وظیفه اصلي انقلاب ملي دموكراتیك از هم فرق   ترتیب اين دو  چین هستند . بدين

 مي كنند ودرعین حال مجموعه واحدی را تشكیل مي دهند .  

مبارزه   آن   از از  است  عبارت  اول  درجه  در  اكنون  درچین  ملي  انقلاب  وظیفه  جاكه 

انقلاب دموكراتیك هم  به چین تجاوز كرده است و وظیفه  ژاپن كه  امپريالیزم  علیه 

بايد انجام يابد تا پیروزی درجنگ بتواند حاصل گردد، لذا دو وظیفه انقلاب ديگر بهم 

وابسته شده اند . اشتباه است اگر تصور شود كه انقلاب ملي دموكراتیك دو مرحله 

 ( .   471و   470صفحات    –جلد دوم    –) منتخب آثار   "كاملا متمايز انقلاب هستند .  

داند   كه انقلاب ملي و انقلاب دموكراتیك را دو مرحله كاملا متمايز انقلاب مي  ديدی

آن  به  كارش  مي  عاقبت  ملي    جا  انقلاب  كه  به   –كشد  را  نوين  طراز  دموكراتیك 

به تبعیت از   دومرحله استراتژيك مجزا تقسیم نمايد كه درمرحله اول انقلاب ملي و 

نمايد  مي  مطرح  را  اسلامي  وانقلاب  اسلامي  جمهوری   ، ملي  وحدت  جبهه  آن 

كه  ديد  اين   . را  پرولتری  وحزب  ملي  جبهه   ، دموكراتیك  انقلاب  دوم  ودرمرحله 

انقلاب  مشخص  شرايط  در  جهاني  سه  رويزيونیزم  مشخص  تبارز  همان  درواقع 

گونه   باشد ، ازطرف مجريان اين تئوری رويزيونیستي در افغانستان اين   افغانستان مي 

 فرموله گرديده است :   "مشعل رهائي  "در

خوارترين دشمن ملت ما   ترين ، خون  ... سوسیال امپريالیزم قوی ترين ، خطرناك  "

زماني آن  تا  بناء  آن   است  دارند   كه  خود  نظامي  دراشغال  را  ما  كشور  مستقیما  ها 

دشمن مشخص استراتژيك است ودراين مرحله استراتژيك عمده ترين واصلي ترين 

وكسب  دشمن خطرناك  اين  برانداختن  از  فقط پس   . است  ما  جامعه  و  ملت  دشمن 

كردن  دموكراسي  به  مربوط  مسايل   ( دموكراتیك  های  كه شعار  است  ملي  استقلال 

جامعه ( وحل مسئله زمین بطور كلي ممكن گرديده وجنبه عملي مي يابد . به زبان 

 .   "ديگر اول بايد خاك وطن را آزاد كرد ، بعد خاك دهقانان را . 
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اين البته لم دادن روی تضاد عمده مرحله فعلي است ولي كار رويزيونیست های سه 

بلكه مهم   ، لم دادن روی تضاد عمده محدود نمي گردد  به  تنها  ما  تر   جهاني وطني 

چنان بد وزشت كه صرف   را بسیار بد مشخص مي نمايند ، آن  ازآن اين است كه آن

در توصیف   " مشعل رهائي    "   88نقل مطلب مربوط به اين مسئله را از پاورقي صفحه  

 دانیم .   اين زشتي رويزيونیستي كافي مي

بعضي ها مارا متهم مي كنند كه پشتیباني ما از جمهوری اسلامي وانقلاب اسلامي   "

كه   بخاطر اين است كه ما امتیازی به جناح راست جنبش مذهبي قايل گشته ايم .اين 

ما خواهان وحدت كلیه نیروهای ضد روسي درجبهه بزرگ ملي هستیم درست است .  

اما پشتیباني ما از جمهوری اسلامي وانقلاب اسلامي بخاطر اين است كه اين خواست 

ملي  عمیق  مضمون  درخود  كه  هائي  خواست   . است  ما  میلیوني  های  توده  های 

ودموكراتیك را نهفته دارد وبا منافع جناح راست جنبش مذهبي در تضاد مي باشد . 
"   

دموكراتیك   –نیست كه انقلاب ملي    "رهائي    "البته اين تنها سازمان رويزيونیستي  

نیز   "ساما    " طراز نوين را به دومرحله مجزا وكاملا متمايز ازهم جدا مي نمايد ؛ بلكه  

را آن ومبارزه دموكراتیك  ملي  مبارزه  بوده ورابطه میان  انحراف دچار  اين  چنان   به 

 چنان به دو   دموكراتیك طراز نوين را آن  –مورد ارزيابي قرار مي دهد وانقلاب ملي  

مرحله مجزا تقسیم مي نمايد كه درمرحله اول گويا اساسا وظايف دموكراتیك مطرح 

نبوده وصرفا مبارزه ملي در كار مي باشد ودرست پس از اختتام مرحله اول درمرحله 

  . گیرد  مي  قرار  كار  دستور  در  دموكراتیك  وظايف  آزادی    " دوم  درشماره   " ندای 

 چنین به طرح مطلب مي پردازد :   سیزدهم دوره دوم خود درين مورد اين

الزام   " آن  ملي  وآزادی  استقلال  وتحصیل  افغانستان  در  روس  امپريالیزم  شكست 

 دموكراتیك ما گامي هم نمي  –اجتناب ناپذير سیاسي است كه بدون آن انقلاب ملي  

در   را  دموكراتیك  ملي  انقلاب  تحقق  كه  وشیاداني  طمعان  خام   . بردارد  بجلو  تواند 

شرافت  وصلح  روس  امپريالیزم  شكست  ملي   ورای  آزادی  تحقق  بر  مبني  مندادنه 
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كامل و واقعي كشور ما مي دانند ره به تركستان مي برند وهرقدر بیشتر خود را در  

بیگانگي  خود  از  زار  لجن  در  بیشتر  بپوشانند؛  متبرك  ويا  نما  انقلابي  های  لفافه 

  "روند .    واپورتونیزم فرو مي

ملي   انقلاب  شوروی   –تحقق  امپريالیزم  سوسیال  شكست  درورای  را  دموكراتیك 

شوروی  امپريالیزم  سوسیال  قبال  در  طلبانه  وتسلیم  خطرناك  است  انحرافي  ديدن 

ملي   انقلاب  چیز  همه  ولي   . شكست   –ونوكرانش  به  را  نوين  طراز  دموكراتیك 

حتي  امر  اين  تحقق  وتازمان  كردن  مشروط  ونوكرانش  شوروی  امپريالیزم  سوسیال 

است  انحرافي  نیز  منكر شدن   را  دموكراتیك  ملي  انقلاب  بسوی  پیشروی  گام  يك 

خطرناك وتسلیم طلبانه در قبال فیودالیزم وامپريالیزم غرب وحتي به يك معني در  

مبارزه   امر است كه درجريان  اين  اين ديد منكر   . امپريالیزم شوروی  قبال سوسیال 

فعلي  مرحله  عمده  دشمن  عنوان  به  ونوكرانش  شوروی  امپريالیزم  سوسیال  علیه 

مبارزه مي اين  توان وبايد در جهت تحقق اهداف دموكراتیك سعي وتلاش   ودرمتن 

چنان وجه ملي مبارزه علیه امپريالیزم غرب   بخرچ داد ومبارزه علیه فیودالیزم وهم 

امپريالیزم  سوسیال  علیه  مبارزه  فعلي  درمرحله  ديد  اين  براساس   . برد  پیش  به  را 

را  كاملا عمومي ومطلق  مبارزه عمده خارج شده وجنبه  از حالت  شوروی ونوكرانش 

و گیرد  مي  مواضع   بخود  وفیودالیزم  غرب  امپريالیزم  قبال  در  پیمانه  همان  به 

 سازشكارانه وتسلیم طلبانه اتخاذ مي گردد 

ضد   " ساما    "ديد   وظايف  و  امپريالیستي  سوسیال  وظايف ضد  میان  رابطه  درمورد 

در صفحات   "ندای آزادی    " فیودالي انقلاب افغانستان در شماره چهاردهم دوره دوم  

 به اين صورت بیان گرديده است :   59و    58

دهد    ... اما اين ويژگي كه در صفحات بالا بران بحث شد يك نتیجه كلي بیرون مي   "

درانقلاب  : رهائیبخش   كه  انقلاب  جريان  در  دموكراتیك  كار  آزاديبخش جهان  های 

و استعمار  منافع  هم  درآن  ترتیب  وبه  بوده  آسان  نسبتا  از  شان  كه   هم  را  ارتجاع 
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را در يك   توان مورد ضربت قرار داد وآن  بستگي روشن وصريح بین هم دارند ، مي 

انقلاب خون در  لیكن   . داد  قرار  وعريان طرف ستیزه  لمس  قابل  ما   واحد  میهن  بار 

چون امپريالیزم متجاوز وطبقات عقب مانده از يك موضع منافع انقلاب ومردم را زير 

 دو از هم تمیز وتشخیص گردد و بعد وابستگي آن  ضربت قرار ندادند، ابتدا بايد اين

؛    ها بغرنج تری مشخص گردد ودريك كل متجزا مورد ضربت قرار گیرد  راه های  از 

 " باقید رده بندی تضاد ها.

ظاهرا میان درجه بندی تضاد ها ورده بندی تضاد ها تفاوت چنداني وجود ندارد ولي  

ديد نسبت به تضاد ها مي   دو   وقتي به عمق مطلب نگاه كنیم تفاوت بزرگي میان اين 

كه دريك مرحله مشخص يكي از تضاد ها   يابیم . در درجه بندی تضاد ها با وجودی

گردد ولي ساير تضاد ها كاملا به   بمثابه تضاد عمده ) تضاد درجه اول ( مشخص مي

پشت سر تضاد عمده ) تضاد درجه اول ( عقب نمي نشینند بلكه درمتن همان مرحله 

نمايند  مي  عمل  وتابع  عمده  غیر  های  تضاد  تضاد   جائي  آن   از  و  بمثابه  عمدگي  كه 

تر همان مرحله خاص غالبا وضعیت های متفاوتي داشته   عمده نیز در مراحل كوچك

دچار  نیز  عمده  وغیر  تابع  های  تضاد  ؛  نمايد  مي  پیدا  تفاوت  آن  عمدگي  ومیزان 

خوش تغییر وتحول هستند  تغییرات گرديده ودرجه تابعیت وغیر عمدگي شان دست

به تضاد رده اول ويگانه تضاد  ، تضاد درجه اول وعمده  . ولي در رده بندی تضاد ها 

به پشت سر  تابع وغیر عمده كاملا  درهمان مرحله خاص مبدل گرديده وتضاد های 

 تضاد رده اول عقب مي نشینند ودر متن همان مرحله بمثابه تضاد های موجود عمل

 "حتي يك گام    "كه بدون درهم كوبیدن كامل تضاد رده اول    چنان   كرد ندارند ؛ آن

 توان بطرف حل آن تضاد ها برداشت .   نیز نمي 

مانده وامپريالیزم متجاوز از يك موضع  شود طبقات عقب  كه گفته مي اما درمورد اين 

منافع انقلاب ومردم ما را مورد ضربت قرار نداده است بايد گفت كه اين حكم صحت 

و عمده  بصورت  كمپرادور  بورژوازی  اولا  سوسیال   ندارد.  متحد  بمثابه  تماما  نه 

كه   امپريالیزم شوروی ) يا بهتر گفته شود بمثابه نوكرآن ( عمل مي نمايد وثانیا اين

http://www.cmpa.io/


www.cmpa.io                                                              تضاد – اساس ديالکتيک     
 

 
75 

درواقع    . ندارد  قرار  غرب  امپريالیزم  با  اتحاد  در  دربست  نیز  افغانستان  فیودالیزم 

كمپرادور   بورژوازی  بزرگ  بخش  كه  باشد  مي  صورت  اين  به  افغانستان  در  وضعیت 

امپريالیزم شوروی عمل  بمثابه متحدين ونوكران سوسیال  وبخش كوچك فیودالیزم 

نمايند درحالي بورژوازی كمپرادور در   مي  كه بخش بزرگ فیودالیزم وبخش كوچك 

اتحاد با امپريالیزم غرب بسر مي برد . از جانب ديگر اين درست است كه فیودالیزم  

امپريالیزم  سوسیال  علیه  غرب  امپريالیزم  متحد  عنوان  به  عمدا  ابتدا  افغانستان 

يك  جنگ  سال  چند  اين  طول  در  ولي  داد  نشان  العمل  عكس  ونوكرانش  شوروی 

مقدار تغییرات درين وضعیت مشاهده شده وبخش هائي از فیودالیزم بطرف سوسیال 

سوسیال امپريالیزم شوروی   "مصالحه ملي    "امپريالیزم شوروی جذب شده و با طرح  

ورژيم مزدور ، قصد دارند تا بیشتر وبیشتر فیودالیزم افغانستان را به عنوان يكي از 

تا  وضعیت  مورد  درين  كه  نیست  امكان  از  وبعید  ؛  درآورند  شان  طبیعي  متحدين 

ازاين گذشته   . نمايد  تغییر  زيادی  متجزا    "ها    حدود  مي   "كل  افاده  را  مفهوم  اين 

ومبارزه  فراموشي سپرده شود  به  امپريالیزم غرب  علیه  مبارزه  ملي  جنبه  كه  نمايد 

ملي نه بصورت عمده بلكه كلا مبارزه علیه سوسیال امپريالیزم شوروی دانسته شود . 

متجزا    " سوسیال   "كل  علیه  مبارزه  كه  هست  نیز  مفهوم  اين  حاوی  حال  درعین 

مبارزه صرفا ملي است وجنبه  بلكه در كل يك  نه بصورت عمده  امپريالیزم شوروی 

 دموكراتیك ندارد . 

اساسي   هم امپريالیزم يك تضاد غیر  با  كه تضاد  اگر تصور شود  اشتباه است  چنان 

و مي   بوده  آن  وتابع  نمايد  مي  حركت  فیودالي  نظام  با  خلق  اساسي  تضاد  محور  بر 

صورت نظام فیودالي بمثابه نظامي زائیده امپريالیزم در نظر گرفته   باشد ، زيرا در آن

دموكراتیك طراز نوين كم اهمیت تلقي مي گردد .   –نشده وجنبه ملي انقلاب ملي  

نمايد كه در صفحه    درين مورد موضع   98گیری جرقه شماره ششم جلب توجه مي 

 خود چنین بیان مي نمايد : 
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اگر بیك وجه ديگر تضاد اساسي توجه كنیم كه از اول تا انجام يك پروسه يا پديده  "

شود ؛ مي بینیم كه در جامه   با حل آن پروسه يا پديده چیز ديگری مي   وجود دارد و 

كه اين   فیودال از اول پروسه وجود داشته ومنطقا تا اين   فیودالي تضاد بین دهقان و

 پروسه بپايان نرسیده و به پروسه ديگری جا خالي كرده بايد دوام داشته باشد . اين 

كه در سیر تحول اين پروسه چه تغییرات ديگری پديد مي آيد درحول همین تضاد 

رديف آن در خود اين پروسه منصب تضاد اساسي را احراز   اساسي است كه نبايد هم 

ما كماكان در پیرامون يك شیوه تولید ويك  . ازهمین سبب است كه برداشت  كند 

تضاد بین خلق وامپريالیزم   تضاد اساسي در يك دوره تكامل تاريخي تمركز مي يابد و 

امپريالیزم  سوشل  لشكر  هجوم  ويا  شده  برجسته  ها  خیلي  سیاسي  دروجه  كه  را 

و متبارز  ويا  نموده  همان    شوروی شدت وحدت خاص حاصل  درحول  برجسته شده 

ما آن يا اصلي مي خوانیم ودراين نام   تضاد اساسي كه  ها ويا   گذاری   را تضاد عمده 

  "كنیم قابل درك است .    اصطلاحات مفاهیم جداگانه را ترك نمي 

جا مي كشاند كه وظیفه   را به آن   "املا    "جانب كار    گیری نادرست از يك  اين موضع

همین  در حزب پرولتری را آوردن سرمايه داری مسلط بجای فیودالیزم مسلط بداند و 

 صحفه جرقه شماره ششم بنويسد كه : 

اجتماعي   درحالي  " انقلاب  به  نیاز  اشد  ما  جامعه  گوئیم  مي  خود  زبان  به  همه  كه 

شويم كه مناسبات تولید سرمايه   جهش كیفي يا تغییر بنیادی دارد . پس دانسته مي

توضیح آموزگاران  از  بیرون  كه  نیست  ما چیزی  كهن  فیودالي  داری دردرون جامعه 

علم انقلاب اقتصاد سیاسي پرولتاری باشد . كذا تذكر اين نكته هم   بزرگ پرولتاريا و 

مناسبات تولید فیودالي مسلط درين زمان به مناسبات تولید   لازم است كه انتقال از

كمونیست را در رآس   –سرمايه داری مسلط كه طبعا به نظر ما رهبری حزب انقلابي  

  "خود دارد از راه انقلاب اجتماعي عبور مي كند .  
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ديد   همن  سرمايه   "املا    "براساس  جوانب  ديدن  با  هفدهم  شماره  جرقه  كه  است 

آن ومزدورانش  شوروی  امپريالیزم  سوسیال  های  سیاست  به   دارانه  نسبت  را  ها 

 داند .   فیودالیزم وامپريالیزم غرب مترقي تر مي

آن ها  برين  تسلط   علاوه  در شرايط  كه  است  اين  است  توجه  جالب  مورد  درين  چه 

برای   امپريالیزم  نظام   " املا    " جهاني  زائیده  بمثابه  نه  افغانستان  فیودالیزم 

ه تآثیرات   چنانك   امپريالیستي بلكه به مثابه يك نظام مستقل تلقي مي گردد ، آن 

تواند بگرداند . به همین جهت است كه حتي در    امپريالیزم جهاني را بر محور خود مي

اصلي  محور   ، كشور  بر  شوروی  امپريالیزم  سوسیال  مستقیم  نظامي  تجاوز  شرايط 

و   "املا    "مبارزه   است  فیودالیزم  علیه  سوسیال   مبارزه  اشغالگر  قوای  علیه  نه 

 امپريالیستي . 

 "های دگماتیستي    گیری  توان بیان نمود ، موضع  با توجه به مطالب فوق است كه مي

روسي    "املا   كمپرادور  بورژوازی  قبال  در  طلبي  تسلیم  به  اساسي  تضاد  مورد  در 

وسوسیال امپريالیزم شوروی واساسا به تسلیم طلبي در قبال هرگونه تبارز سرمايه 

گونه   مي انجامد ؛ همان  –ولو امپريالیستي وكمپرادوری باشد    –دارانه ضد فیودالي  

درين مورد به تسلیم طلبي    " ساما    "و    "رهائي    " های راست روانه    گیری   كه موضع 

 در قبال فیودالیزم وامپريالیزم غرب منجر مي گردد . 

  : به دلايل فوق است كه  . اشتباه   " بنا  اند  وابسته شده  انقلاب ديگر بهم  دو وظیفه 

است اگر تصور شود كه انقلاب ملي وانقلاب ملي دموكراتیك دو مرحله كاملا متمايز 

  " انقلاب هستند .  

حالي درعین  دموكراتیك  انقلاب  و  ملي  انقلاب  ديگر  جانب  از  چوكات    ولي  در  كه 

ملي   انقلاب  مي   –استراتیژيك  تشكیل  را  واحدی  مجموعه  نوين  طراز  دموكراتیك 

به هم يك كاملا   ، میان   دهند  تفاوت  يا  اين فرق   . دارند  نیز  وازهم فرق  نبوده  سان 

دموكراتیك    -انقلاب ملي وانقلاب دموكراتیك درمراحل مختلف تكامل انقلاب ملي  
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گردد كه نظر به مجموعه   در پروسه پیچیده تكامل اين انقلاب باعث مي  طراز نوين و

انقلاب ملي   از دو وظیفه اصلي  نوين   –شرايط دريك مرحله يكي  دموكراتیك طراز 

 بصورت وظیفه عمده مبارزاتي تبارز نمايد . 

گری امپريالیزم مطرح باشد طبقات مختلف   موقعیكه جنگ ملي علیه تجاوز واشغال

 كشور به 

مي ملي  خائنین  معدودی  امپريالیزم   استثنای  علیه  ملي  جنگ  برای  مؤقتا  توانند 

واشغال هم  متجاوز  با  امپريالیزم   گر  بین  تضاد  درچنین صورتي   . متحد شوند  ديگر 

مي  بدل  عمده  تضاد  به  كشور  واين  درمیان   متجاوز  موجود  های  تضاد  وتمام  شود 

بخود  وتبعي  ديگر جنبه غیرعمده  امپريالیست های  با  طبقات مختلف كشور وتضاد 

درجريان   ( چنین بود و   1919مي گیرند . اوضاع كشورما درجريان جنگ استقلال )  

 جنگ مقاومت ضد سوسیال امپريالیستي كنوني نیز برهمین منوال است . 

كه امپريالیزم به جنگ متوسل نشده وبه وسايل نرم تری دست اندازد ،   مگر موقعي

جهت سركوب مشترك توده   شوند و   طبقات ارتجاعي در برابر امپريالیزم تسلیم مي 

بمثابه  داخلي  جنگ  به  اكثرا  داخلي  وارتجاع  امپريالیزم  اتحاد  آنان  بین  خلق  های 

بجای  ارتجاع  به  كمك  برای  امپريالیزم  وضعیت  درين   . آورد  مي  روی  مبارزه  شكل 

جويد ودرنتیجه تضاد های   اقدام مستقیم اكثرا به شیوه های غیر مستقیم توسل مي

داخلي حدت وشدت مي يابند وتضاد میان توده های خلق وارتجاع داخلي به صورت  

تضاد عمده در مي آيد . چنین وضعي در افغانستان صفت مشخصه جنگ سقوی بود 

 كه به پیروزی فیودالیزم وامپريالیزم انجامید . 

  55توضیح از صفحه     -*  

 12در صفحات    " دموكراتیك    –در سنگر مبارزه وبرنامه ما برای انقلاب ملي    "نوشته  

 اش درين مورد چنین بیان مي نمايد :  13و  
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جنگ ها وجنبش های بعد از كودتای ثور عمدتا بر پايه دو تضاد گوناگون با ماهیت    "

 های مختلف ومتضاد شكل گرفته اند . 

 تضاد میان خلق افغانستان با سوسیال امپريالیزم روس .    -  1

تضاد میان سوسیال امپريالیزم وعمال آن با امپريالیزم غرب ) عمدتا آمريكا ( و   –  2

 متحدين فئودال آن . 

مبارزات   روس  امپريالیزم  سوسیال  ضد  بر  افغانستان  مردم  های  وجنگ  مبارزات 

اين  نهائي  هدف   . وعادلانه  آزاديبخش   ، ومترقي  طلبانه  حق  است  هائي  وجنگ 

انجام انقلاب دموكراتیك توده  مبارزات شكست روسیه بدست آوردن استقلال ملي و 

 ای  است . 

ولي مبارزات وجنگ های عمال غرب ومتحدين فئودال آن بر ضد سوسیال امپريالیزم 

روس جنگ هائي است كه هدف آن شكست روسیه ) ويا معامله منفعت آمیز با آن ( 

های متحد آن دركشور ما مي باشد   وبر قراری سلطه دوباره امپريالیزم غرب وفئودال

 گرانه ، اسارت طلبانه وغیر عادلانه مي باشند .   . جنگ های مذكور غارت

در شرايط فعلي مبارزات وجنگ های تمام آن نیروهای سیاسي ) تحت نام مذهب ويا 

ملي  آزادی  جهت  در  آن  مربوطه  واحزاب  غرب  به  وابستگي  بدون  كه   ) آن  غیر 

مقوله جنگ های عادلانه  به   ، كنند  پیكار مي  روسیه  بر ضد  توده های  ودموكراسي 

مبارزات وجنگ های احزاب ونیروهای سیاسي وابسته به  . برعكس  تحقق مي گیرد 

های متحد آن بر ضد رقیب امپريالیستي روسي شان جنگ    امپريالیزم غرب وفئودال 

 های غیر عادلانه را تمثیل مي كند . 

. تا هنوز   با دونوع مختلف جنگ در كشور سروكار داريم  ، ما عمدتا  دروضع موجود 

وفئودال بغرب  وابسته  ارتجاعي  احزاب  داشتن  قرا  رآس   بعلت  در  آن  متحد  های 
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اكثريت ) ونه تمام ( جنگ های ضد سوسیال امپريالیزم روس جنبه غالب ومسلط را 

میان  ارتجاعي وغیر عادلانه ورقیبانه  همانا سیستم جنگ  رهبری  لحاظ  از  بخصوص 

  " دهد . ...    نمايندگان ومتحدين قدرت های امپريالیستي تشكیل مي

اين طرز ديد نسبت به جنگ فعلي افغانستان در تناقض با احكامي قرار دارد كه ما در 

احكام خود همین نوشته   . برمبنای آن  مباحث بعدی خواهیم ديد  از   " اخگر  "يكي 

تضاد عمده مرحله فعلي تضاد میان خلق افغانستان با سوسیال امپريالیزم ونوكرانش 

جا نقل كرديم ملاحظه مي گردد كه تضاد عمده    باشد . ولي در مطالبي كه درين  مي

میان   فعلي تضاد  امپريالیستي    " مرحله  های  داد   قلم   "نمايندگان ومتحدين قدرت 

 مي گردد . 

امپريالیستي   درين های  قدرت  ومتحدين  نمايندگان  فیودالي  سیاسي  نیروهای  كه 

گونه شك وترديدی را  باشند نبايد هیچ ها در منطقه مي  دست آن غربي وارتجاع هم

آن ودرمورد  داد  راه  امپريالیزم   بخود  سوسیال  جانب  در  ولي   . شد  توهم  دچار  ها 

باشد . سوسیال   مطرح نمي  "نمايندگان ومتحدين    "شوروی ونوكرانش صرفا مسئله  

خود بلكه رآسا از   "نمايندگان ومتحدين    "امپريالیزم شوروی دركشور ما نه از طريق  

كه حتي ارتش پوشالي رژيم درين    چنان  طريق ارتش خود به جنگ مشغول است آن

وفرعي   كمكي  نیروی  يك  بحیث  كاملا  گردن     -جنگ  وبال  و  فعال  غیر  غالبا   –و 

كاری مي نمايد ويا بهتر گفته شود  درجنگ با قوای متجاوز سوسیال امپريالیستي هم 

نیروهای  میان  جنگ  كه  است  جهت  ازين   . پردازد  مي  جنگ  به  آن  قومانده  تحت 

سیاسي وابسته به امپريالیزم غرب وسوسیال امپريالیزم شوروی ونوكران وی را نبايد 

سوسیال  ومتحدين  نمايندگان  با  غرب  امپريالیزم  ومتحدين  نمايندگان  میان  جنگ 

جا نمايندگان ومتحدين امپريالیزم غرب با   امپريالیزم شوروی به حساب آورد . درين

ارتش دولت شوروی وارتش پوشالي تحت قومانده مستقیم جنرالان روسي به جنگ 

قدرت  افغانستان يك  در  امپريالیزم شوروی  سوسیال  ديگر  عبارت  به   . اند  مشغول 

امپريالیستي متجاوز است كه با تجاوز مستقیم نظامي رو درروی ملت ما قرار گرفته 
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غیر  بصورت  غربي  امپريالیستي  های  قدرت  وساير  آمريكا  امپريالیزم  ولي   . است 

مستقیم از طريق نمايندگان ومتحدين خود در مسايل افغانستان مداخله مي نمايند . 

ها از هم تا حدودی فرق مي نمايد .   به همین دلیل است كه در لحظه فعلي وضع آن

متجاوز واشغال امپريالیزم  مداخلاتش   گر است وديگری عمدتا چنین نیست و   يكي 

آمريكا  امپريالیزم  كه  است  تفاوت  ازهمین  استفاده  با   . باشد  مي  مستقیم  غیر 

ها در منطقه توانسته اند خود   دست آن  ومتحدين امپريالیستش همراه با ارتجاع هم

برداران آزادی افغانستان درجهان جا بزنند وبا استفاده از همین تفاوت   به علمارا بمث

را از طريق نفوذ درجنگ ملت ما به پیش ببرند .  توانند مقاصد شوم شان است كه مي 

و متجاوز  امپريالیزم  نیست   اشغال  نبايد  چنین  عمدتا  فعلا  كه  امپريالیزمي  با  را  گر 

امپريالیزم  با  تضاد  بودن  عمده  صورت  درآن  زيرا  پنداشت  يكي  كنوني  درشرايط 

دردوران   دون  مائوتسه  فوق  دلايل  به  بنا   . بود  خواهد  دلیلي  بي  كاملا  چیز  متجاوز 

... امپريالیزم ژاپن سیاست انقیاد كامل چین  "  هجنگ مقاومت ضد ژاپني بیان نمود ك

را دنبال مي نمايد . ازين رو تضاد های میان چین وساير قدرت های امپريالیستي در 

  "درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند .  

مبارزه علیه فیودالیزم  بايد  معني نیست كه  اين  به  به هیچ وجهي  طرح مطلب فوق 

صرفا علیه سوسیال امپريالیزم شوروی ونوكرانش   وامپريالیزم غرب را متوقف كرده و

مبارزه كرد ، ولي يك نكته را بايد در نظر گرفت كه موجوديت تضاد عمده يك حالت  

 "شوروی  "كه ارتش    نبايد با آن بصورت ذهني برخورد نمود . تا زماني  عیني است و

مبارزه  سطح  تا  ونوكرانش  غرب  امپريالیزم  علیه  مبارزه  باشد  موجود  درافغانستان 

مسلحانه سرتاسری تكامل نخواهد كرد . بناء در شرايط فعلي كه شكل مبارزه علیه 

عالي  ( ونظامي  مسلحانه  عمدتا  ونوكرانش  شوروی  امپريالیزم  شكل   سوسیال  ترين 

نماينده   باشد ؛ مبارزه علیه امپريالیزم غرب ونیروهای سیاسي متحد و  مبارزه ( مي

نه نظامي . بناء در شرايط فعلي بلند   تواند يك مبارزه سیاسي باشد و  شان عمدتا مي

امپريالیزم غرب  ومتحدين  نمايندگان  علیه  سرتاسری  مسلحانه  مبارزه  نمودن شعار 

 در افغانستان نادرست بوده ويك تاكتیك اشتباه آمیز مي باشد . 
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به ويژه تضاد میان   ازجانب ديگر نبايد تضاد میان قدرت های مختلف امپريالیستي و

دو بلوك امپريالیستي جهان را به عنوان يكي از تضاد های اصلي دوران امپريالیزم از 

نظر دور داشت . اين تضاد به عنوان يكي از تضاد های اصلي جهان فعلي در هرگوشه  

وتضاد  امپريالیزم  با  ستم  تحت  ملل  تضاد   ( ديگر  اصلي  های  تضاد  با  جهان  از  ای 

كرد اين  توان عمل نمايد . بناء نمي جا عمل مي بیش يك پرولتاريا با بورژوازی ( كم و 

و گرفت  ناديده  افغانستان  فعلي  درجنگ  را  به   تضاد  وابسته  نیروهای سیاسي  نبايد 

و   ها به زد  به بهانه مبارزه علیه دشمن عمده با آن  غرب را به غلط شناسائي نموده و 

و اصولي  غیر  های  جای   بند  را  تاكتیكي  الزامات  نبايد  يعني  پرداخت  روانه  دنباله 

 مسايل استراتژيك واساسي نشاند . 

ازاين مسئله اين  ما  افغانستان   ولي اگر  نمائیم كه جنگ فعلي در  نتیجه گیری  گونه 

عمدتا يك جنگ غیر عادلانه میان امپريالیست ها است دچار اشتباه مي شويم . اين 

درواقع زمینه وپايه مقاومت مسلحانه ملت ما علیه سوسیال امپريالیزم شوروی است 

كه به قدرت های امپريالیستي رقیب اجازه مي دهد از طريق غیر مستقیم ) عمدتا ( 

بر سوسیال امپريالیزم شوروی ضربات نظامي وارد آورند . اگر مقاومت مسلحانه ملت 

ما علیه سوسیال امپريالیزم شوروی وجود نداشت جنگ فعلي نیز موجود نمي بود . 

شماری در گوشه وكنار جهان وجود دارند كه به علت عدم   تجاوزات امپريالیستي بي

را  تجاوز  ضد  جنگ  متجاوز  امپريالیزم  علیه  مسلحانه  ومبارزه  مقاومت  موجوديت 

درحالي اند  نگرديده  نمي  باعث  های   كه  قدرت  میان  تضاد  كه  شد  مدعي  توان 

 كرده و درنتیجه جنگي نیز بوجود نیامده است .   جا ها عمل نمي  نآامپريالیستي در  

بناء به دلايل فوق است كه ما معتقديم جنگ فعلي درافغانستان نه دو جنگ بلكه يك 

جنگ است ، يعني جنگ مقاومت ملت افغانستان علیه سوسیال امپريالیزم شوروی . 

از   ؛  انقلابي رهبری كننده  نیروی  كاملا طبیعي است كه در شرايط فقدان موجوديت 

امپريالیستي رقیب  سوسیال امپريالیزم شوروی تلاش صورت بگیرد   سوی نیروهای 

 كه ازين مبارزه بمثابه آله دستي علیه رقیب استفاده به عمل آورند . 
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مبارزه علیه تجاوز است و  مبارزه علیه سوسیال امپريالیزم شوروی   به عبارت ديگر 

 مبارزه علیه امپريالیزم غرب مبارزه علیه مداخلات غیر مستقیم ) عمدتا ( . 

اين طرز تفكر كه جنگ فعلي در افغانستان عمدتا جنگ میان شوروی وامريكا است 

كادرهای    1359درسال   و   "ساما    "درمیان  آمد  بوجود  پروان  شكست    در  از  پس 

چه همین طرز   درآن ولايت بیشتر از پیش تقويت گرديد . چنان  "ساما    "نیروهای  

پروتوكول  وامضای  مزدور  دولت  با  گیری  ارتباط  فكری  های  زمینه  از  يكي  تفكر 

 گرديد .  1360تسلیمي در سال  

 تضاد غير دياليكتيكي ؟ !  –تضاد منطقي  

صفحات  –كمیت وكیفیت  –ديالیكتیك  – 12فصل  –انگلس در كتاب انتي دورينگ  

بیان مي نمايد كه :  حركت نوعي تضاد است درزندگي تضاد وجود دارد   –  120و    119

درزمینه تفكر هم از چنگ تضاد ها خلاصي نمي يابیم تضاد پايه رياضیات عالي است 

 خورد .    و در رياضیات ابتدائي هم تضاد های فراواني بچشم مي

تصديق ) كشف ( گرايش های   " لنین درمورد قانون تضاد اينگونه صحبت مي نمايد :  

متضاد ، دافع يكديگر ، متقابل در كلیه پديده ها وپروسه های طبیعت منجمله روح 

لنین    " وجامعه    ديالیكتیك    –)  مسئله  صفحه    –درباره  از  اول   481نقل  جلد 

 منتخبات مائوتسه دون به زبان فارسي ( . 

... تضاد ها در كلیه پروسه ها موجود اند   "مورد بیان مي نمايد :    مائوتسه دون درين 

واز ابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ مي كنند، حركت ، اشیاء وپديده ها ، پروسه ها 

ها تضاد اند . نفي تضاد به معنای نفي همه چیز است . اين حقیقت   همه اين  –تفكر  

 –) درباره تضاد    "عامي است كه برای همیشه وكلیه كشورها بلا فاصله صادق است  

 مائوتسه دون ( . 
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:    هم ،    " چنان  است  موجود  عیني  های  وپديده  اشیاء  های  پروسه  تمام  در  تضاد 

شود واز ابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ   درتمام پروسه های تفكر ذهني پیدا مي

 مائوتسه دون ( .   –) درباره تضاد    "كند؛ اين است عام بودن ومطلق بودن  تضاد .    مي

:    وهم ها    "چنان  پروسه  ودركلیه  جا  همه  در  مركب   –...  يا  بسیط  اشكال  در  چه 

 ) درباره تضاد ( .   "تضاد موجود است .    –حركت وچه در پديده های عیني يا فكری  

  : قانون   "وخلاصه  اضداد  وحدت  قانون  يعني   ، ها  پديده  و  اشیاء  ذاتي  تضاد  قانون 

  "رو قانون تفكر است .   اين  اساسي طبیعت وجامعه از

 گونه مدلل مي سازد :   انگلس تطابق میان قوانین فكری و قوانین طبیعي را اين 

... چرا شعور وطبیعت ، تفكر وهستي ، قوانین فكری و قوانین طبیعي تا اين اندازه   "

هم آن  با   ... آيند  كجامي  واز  هستند  چه  وشعور  تعقل   ... اند  تطابق  در  ها   ديگر 

را در  بوده وانسان خود يك محصول طبیعي است كه خويشتن  انسان  محصول مغز 

ازاين  . اين محیط تكوين مي بخشد  با  جا است كه بخودی خود   محیط زندگي همپا 

آشكار مي گردد كه محصولات مغز انسان كه در تحلیل نهائي محصولات طبیعت نیز 

مي باشنددر تضاد با ديگر روابط طبیعت قرار نگرفته بلكه با اين روابط درتطابق اند . 

 به زبان فارسي ( .   –كتاب انتي دورينگ    25) صفحه    "

با توجه به مطالب نقل شده فوق بخوبي در مي يابیم كه قوانین ديالیكتیك ودرقدم 

همان  ها  وپديده  اشیاء  ذاتي  تضاد  قانون  يعني  آن  اساسي  قانون  در   طوری  اول  كه 

عمل وجامعه  نیز   طبیعت  بشری  تفكر  عرصه  در  صورتي  همان  به  دقیقا   ، دارد  كرد 

حاكمیت دارد . تفكر بشری در آخرين تحلیل يكي از محصولات طبیعت مي باشد ونه 

توانند از   محصول روح جدا ومستقل از طبیعت مادی . لذا قوانین فكری بشری نمي

تواند   قوانین طبیعي بصورت مستقل وجود داشته باشند ومحصولات مغز انسان نمي 

 تابع قوانین ساير محصولات طبیعت نباشند . 
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تضاد های منطقي   "با اين مسئله موافقت ندارد . وی با كشف    " اخگر    "اما فیلسوف  

تعقل وشعور انساني را در تطابق با ديگر روابط   "بمثابه تضاد های غیر ديالیكتیكي  

كند كه قوانین ديالیكتیك بر بعضي از تضاد ها حاكمیت دارد وبر   وسرانجام اعلام مي

ها حاكمیت ندارد . ببینیم ايشان ازين زاويه ديد ايده آلیستي چگونه بر   بعضي ازآن

 مائوتسه دون خرده مي گیرند :  

... مائوتسه دون ... دربسا موارد تضاد منطقي را با تضاد ديالیكتیكي عوضي گرفته    "

يك جانبه گری بمعنای نديدن همه جوانب يك مسئله است .  "گويد :  است . مائو مي

ژاپن را از نظر دورداشتن ، فقط حزب كمونیست را ديدن    مثلا فقط چین را ديدن و

ولي گومیندان را از نظر دورداشتن ... فقط دهقانان را ديدن وملي مالكان ارضي را از 

نظر دورداشتن ... فقط گذشته را ديدن ولي آينده را از نظر دورداشتن ، فقط جزء را 

نظر  از  را  متهم  ولي  ديدن  را  مدعي  فقط   ... دورداشتن  نظر  از  را  كل  ولي  ديدن 

دورداشتن فقط كار انقلابي مخفي را ديدن ولي كارانقلابي علني را از نظر دورداشتن 

والي آخر . دريك كلام : درك نكردن ويژگي های دوجهت يك تضاد . اين درست به 

جانبه به مسايل يا ديدن جزء ونديدن كل ، ديدن درختان ونديدن   معنای برخورد يك

. از اين راه غیر ممكن است كه بتوان اسلوب حل تضاد ها را پیدا كرد  جنگل است 

 ( . 491)جلداول صفحه  "وظايف انقلاب را به انجام رساند .  

 توان بطور خلاصه چنین ترتیب بندی نمود :   نقل قول مائوتسه دون را مي

جزء   –  4  –گذشته وآينده    –  3  –دهقانان ومالكان ارضي    –  2  –جاپان وچین    –  1

 مدعي ومتهم .  –  6  –كارانقلابي مخفي وكار انقلابي علني    –  5  –وكل  

باشند  به نظر مائوتسه دون نمونه های بالا هركدام نمونه هائي از تضاد ديالیكتیك مي 

شود از تضاد بین دهقانان ومالك به مثابه تضاد ديالیكتیكي ياد كرد    كه مي  درحالي

 زيرا موجوديت هريك جهت تضاد وابسته به موجوديت جانب ديگرآن مي باشد همان
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 كه موجوديت يك قطب بدون موجوديت قطب ديگر امكان پذير نیست ؛ همان   طوری

 كه هم نفي يك قطب نفي قطب ديگر را دربردارد .   طوری

شود دهقان ومالك زمین   با حل اين تضاد كه جامعه به مرحله بالاتر ازتكامل وارد مي

) فئودال ( نقش وجايگاه اجتماعي خود را از دست مي دهند وتدريجا درطبقات نوين 

نم   ... وكل، مدعي ومتهم  ، جزء  ازجاپان وچین  اما   . به   جامعه حل مي گردند  تیوان 

عنوان تضاد ديالیكتیكي صحبت كرد . زيرا جهات متضاد اين پديده ها در وابستگي 

 باهم قرار ندارند كه نفي يك جانب نفي جانب ديگری را در برداشته باشد . 

به وضاحت ديده مي  درين را بجای تضاد   –شود    جا  مائوتسه دون تضاد منطقي  كه 

اين  بجای   . را   ديالیكتیكي عوضي گرفته است  پديده واحدی  متضاد يك  كه جهات 

كمیت های مختلف  –ديگر مورد مطالعه قرار مي دهد  دروابستگي واثر گذاری بر يك 

 –مانند ) الف ( و ) ب ( كه درواقعیت جهات متضاد يك پديده واحد را نمي سازند  

كه اين پديده های ) الف ( و ) ب ( مانند چین و جاپان هردو   درنظر مي گیرد . درحالي

كره مستقلي اند كه نفي يك جهت حتما به نفي جهت يا جانب ديگری   تا حدی پي 

باشند كه بايد مورد توجه   منتهي نشده بلكه هركدام آن دارای تضاد های خويش مي 

 نوشته ( .   14و    13) پاورقي صفحات   "قرار گیرند .  

پس مفهوم تضاد های منطقي جناب جلال را دانستیم . اين تضاد ها تضاد هائي اند كه 

نفي  ونفي يك جانب  نداشته  قرار  باهم  ديالیكتیكي  دروابستگي  متضاد شان  جهات 

جانب ديگر را در برنداشته باشد . وی از تضاد هائي میان جاپان وچین ، جزء وكل و 

مدعي ومتهم به عنوان تضاد های منطقي صحبت مي نمايد . اين سه مثال را بررسي 

 نمائیم :  

وتسه دون زماني اين مسئله را مطرح نموده است كه جاپان به ئما –جاپان وچین  – 1

. آيا دران شرايط تضاد  بود  ژاپني در جريان  مقاومت ضد  چین تجاوز نموده وجنگ 

میان چین وجاپان يعني تضاد میان ملت مورد تهاجم با امپريالیزم متجاوز به عنوان 
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يك تضاد ديالیكتیكي محسوب نمي گرديد ؟ آيا در شرايط فعلي جامعه ما تضاد میان 

ملت ما وسوسیال امپريالیزم شوروی يك تضاد ديالیكتیكي محسوب نمي گردد وبه 

مي منطقي  تضاد  يك  دروابستگي   اصطلاح  هم  با  مربوطه  جهت  دو  آيا  باشد؟ 

ديالیكتیكي قرار ندارند ؟ بدون چین مورد تجاوز جاپان متجاوز برچین وجود خواهد  

داشت ؟ آيا با ازمیان رفتن چین تحت تجاوز يعني با آزادی چین ديگر جاپان متجاوز 

ملت  يعني  مربوطه  دوجهت  آيا  ما  خود  كشور  در  ؟  داشت  خواهد  وجود  چین  بر 

افغانستان و  سوسیال امپريالیزم شوروی در وابستگي ديالیكتیكي با هم قرار ندارند 

از  افغانستان  يعني  برود  میان  از  امپريالیزم  سوسیال  اشغال  تحت  افغانستان  اگر  ؟ 

امپريالیزم شوروی  آيا سوسیال  آزاد شود  امپريالیزم شوروی  تجاوز سوسیال  چنگ 

اصطلاح  به  يا  ديالیكتیكي   ، گیرند  مي  ارزيابي  به  چگونه  را  ها  تضاد  جلال  جناب 

 توضیح در آخر مبحث .   -* منطقي ؟  

توانند وجود داشته باشند ؟ آيا جزء وكل   آيا جزء بدون كل و كل بدون جزء مي   –  2

به عنوان دومفهوم شعورانساني يكي بدون ديگری قابل تصور هست ؟ كل مفهومي 

است شامل مجموععه اجزاء . اگر مجموعه اجزاء نباشند كلي وجود نخواهد داشت و 

 ، پرولتاريا  پائیني  وموقعیت   ، بورژوازی  بالائي  موقعیت  میان  تضاد  نباشد  كل  اگر 

و وآساني  پرولتاريا  زندگي  زندگي   دشواری  بدبختي   ، بورژوازی  زندگي  راحتي 

پرولتاريا ونیك بختي زندگي بورژوازی را دريك جامعه سرمايه داری از جمله تضاد 

با هم   های ديالیكتیكي به حساب نمي آورند . از نظر ايشان اين تضاد ها منطقي اند و

توانند قبول نمايند كه فقر   دروابستگي ديالیكتیكي بسر نمي برند . جناب جلال مي 

مي  پرولتاريا  سخت  وزندگي  راحت    پرولتاريا  وزندگي  بورزژوازی  ثروت  بدون  تواند 

بورژوا ها در يك جامعه سرمايه داری بوجود بیايد . چنین چیزی غیر قابل قبول است 

مي منطقي جلوه  امر  برای جلال يك  ولي  ديالیكتیكي وضد   ؛  منطقي ی غیر  ؛  كند 

 !؟ديالیكتیكي
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نمي  نیز  انساني  شعور  مفاهیم  عنوان  به  متذكره  های  غیر   تضاد  های  تضاد  توانند 

تواند بدون پائین قابل درك   ديالیكتیكي تلقي گردند . آيا برای شعور انساني بالا مي

مي  دشواری  و  باشد  شود  فهمیده  آساني  بدون  مي  تواند  نیك   بدبختي  بدون  تواند 

ديگر تبديل    بختي مفهوم واقع گردد ؟ آيا اين مفاهیم درعین وابستگي متقابل به يك

وباالعكس   نمي بختي  نیك  به  وبدبختي  به آساني  پائین دشواری  به   بالا  آيا  ؟  شوند 

 شوند ؟   مبدل نمي 

 دانند ؟   حال ببینیم جلال فیلسوف تضاد منطقي را عبارت از چه چیزی مي 

واقعیت آن است كه انعكاس تفاوت ويا اختلاف پیكره های اجسام مادی در ذهن ما   "

... بوجود مي آورند . تضاد بین اين مفاهیم كه درواقع    "بالا وپائین    "مفاهیمي چون  

انعكاس تفاوت های نسبي بین اشكال پیكره های اجسام مادی در ذهن ما است تضاد 

 15) صفحه    "كند .    باشد كه بخاطر درك وبیان بهتر مادی مارا كمك مي   منطقي مي 

 نوشته جلال ( . 

مورد   در  شده  ساخته  مفاهیم  تمامي  درحقیقت  جلال  تلقي  به  مطابق  منطقي  تضاد 

گیرد . طرح جلال درجهت خارج ساختن تضاد های   تضاد درشعورانساني را دربرمي

كرد قوانین ديالیكتیك درآخرين تحلیل به اين مفهوم است كه ل  منطقي از حوزه عم

كرد قوانین  ديالیكتیكي   ما تمامي مفاهیم ومقوله های فكری درمورد تضاد را از عمل 

و نموده  فرض  عمل  بیرون  تابع  را  بشری  انديشه  ديالیكتیك   سرانجام  قوانین  كرد 

ديالیكتیك  قوانین  تابع   را  آدمي  وشعور  فكر  از  خارج  های  پديده  وصرفا  ندانسته 

صورت معلوم نیست ذهني كه براساس قوانین ديالیكتیك فعالیت   فرض نمائیم . درين

بر  كه  را  آدمي  ذهن  از  خارج  جهان  بر  حاكم  قوانین  است  قادر  چگونه   ، نمايد  نمي 

نمايد درك كند و اساسا چگونه قادر است جهان  مي  اساس قوانین ديالیكتیك كار 

رو شعور بشری   وپديده های پیرامون خود را درك نموده وشناسائي كند ؟ وقتي قلم

جناب جلال را صاحب ذهن   شود و   كرد قوانین ديالیكتیك دانسته مي   خارج از عمل
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 " سازد كه براساس قوانین ديالیكتیك كار نكرده واز شكم عالي جناب    وشعوری مي 

دهد چیزی به   كرد قوانین ديالیكتیك بیرون مي  خارج از عمل  "تضاد های منطقي  

دارد   ديالیكتیكي  رابطه  كل  با  كه  جزئي   ، شان  فلسفي  نوشته  كل  از  جزئي  عنوان 

 ازاجزاء ديگری تشكیل گرديده است . 

منطقي    "برای    وقتي معاني نسبي قايل   "تضاد های  انگلس   ، جناب جلال فیلسوف 

از تضاد های منطقي تابع   گردد ايشان با خوشي و شعف بیان مي  مي دارند كه پس 

 گويد :   مورد چه مي  باشد . ببینیم انگلس در ين  قوانین ديالیكتیك نمي

بختي   راهي ، خیر و شر ) نیك  در عین حال تضاد هائي نظیر تضاد بین حقیقت و گم   "

بدبختي   يعني تضاد   –و   ، و تصادف  ، ضرورت  گوناگوني  و  همساني   )  ) اخگر   ( ازما 

ديگر  بود  ناپذير  غلبه  العاده شايع  فوق  هنوز  ولي  ؛  قديمي  متافزيك  برای  كه  هائي 

دانیم كه اين تضاد  توانند احترام بدون از اندازه ی برای ما تلقین نمايند ... ما مي نمي

 نوشته جلال ( . 15) نقل از پاورقي صفحه   "ها فقط معنای نسبي دارد .  

نمايد كه پس اين تضاد ها   جلال از نسبي بودن معاني اين تضاد ها نتیجه گیری مي

 جهت دارای معنای نسبي اند . به گفته های مائوتسه دون درين مورد توجه نمايیم : 

رابطه بین عام بودن تضاد و خاص بودن تضاد ، رابطه بین خصلت عمومي و خصلت   "

خصوصي تضاد است . منظور از خصلت عمومي اين است كه تضاد ها در كلیه پروسه 

ها تضادند . نفي تضاد به معنای نفي همه چیز است . اين حقیقت   همه اين  –ها ، تفكر  

 عامي است كه برای همیشه و كلیه كشور ها بلا استثنا صادق است.

اين  اين خصلت   از  . ولي  منطبق تضاد پديده مي آيد  جا است كه خصلت عمومي و 

، خصلت  بدون خصلت خصوصي  ؛  يابد  مي  هر خصلت خصوصي هستي  در  عمومي 

مي  ديگری  چیز  گردند  حذف  خصوصي  خصايل  تمام  اگر   . نیست  از   عمومي  تواند 

دارای ويژگي خود است خصلت   –جا كه هر تضاد    خصلت عمومي باقي بماند ؟ از آن
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خصوصي پديد مي آيد . تمام خصايل خصوصي ؛ مشروط موقتي و ازين رو نسبي اند . 

 –حقیقت درباره خصلت عمومي و خصلت خصوصي مطابق و نسبي    –اين حقیقت  

رد  معنای  به  آن  درك  عدم  كه  است  ها  پديده  و  اشیا  ذاتي  تضاد  مسئله  جوهر 

 درباره تضاد ( .   –) مائوتسه دون    "ديالیكتیك خواهد بود .  

گردد ؛ در واقع   وقتي انگلس برای تضاد های مقدس متافزيك معاني نسبي قابل مي

مي  ازين  بیان  و  موقتي   ، مشروط  خاص  های  تضاد  اين  تمامي خصايل  كه  رو   نمايد 

نمايد كه گويا طرح اين مسئله به اين   كه جلال استنباط مي  طوری  نسبي اند نه آن

 رو حاكمیت قوانین ديالیكتیك خارج مي   از قلم  "تضاد های منطقي    " معني است كه  

 باشد . 

مشروط  گويا  شان  خصوصي  تبارزات  در  ديالیكتیكي  های  تضاد  ديد  اين  اساس  بر 

موقتي و نسبي نبوده بلكه بايد مطلق باشند . اين ديد در واقعیت امرديد متافزيكي 

، متحرك و در حال تبديل به يك  ديگر   است زيرا كه تضاد ها را نه زنده ، مشروط 

 ديگر مي بیند .   غیر مشروط وغیر قابل تبديل به يك  بلكه مرده ، متحجر

تضاد  نیز  منطق  اين  های  وتضاد  ديالیكتیكي  غیر  است  منطقي  جلال  جناب  منطق 

 های غیر ديالیكتیكي اند ! ! 

  72  توضیح از صفحه   -* 

 پس از شكست تجاوز جاپان بر چین البته نه چین به عنوان يك كشور از بین رفت و

تجاوز  حین  در  چین  ملت  و  جاپان  امپريالیزم  میان  كه  مناسباتي  آن  اما  جاپان  نه 

در نتیجه جاپان وچین دارای ماهیت   جاپان بر چین بوجود آمده بود از میان رفت و 

اين   . نبودند  میان  در  ديگر  مقاومت  جنگ  ختم  از  بعد  نیز  مقاومت  و  تجاوز  زمان 

مسئله در سطح كلي تضاد میان امپريالیزم وملل تحت ستم نیز مصداق دارد . وقتي 
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توان گفت كه امپريالیزمي دركار خواهد بود؟ ولي اين   ملل تحت ستم نباشند آيا مي 

امپريالیزم و ملل تحت ستم   مطلب هرگز به اين مفهوم نیست كه با حل تضاد میان 

امپريالیزم وملل  با حل تضاد میان   . نه كشوری وجود خواهد داشت ونه ملتي  ديگر 

روند بلكه ملل تحت ستم وكشورهای   تحت ستم الزاما كشورها وملت ها از میان نمي 

 روند .    امپريالیستي از میان مي 

مي  مطرح  مناسبات خاص ومشخصي  در هر تضاد خاصي  مناسبات   اساسا  ونه  باشد 

در  را  امپريالیزم شوروی  افغانستان وسوسیال  ملت  میان  مثلا تضاد   . مطلق  بصورت 

درين  . بگیريم  متجاوز   نظر  امپريالیستي  قدرت  يك  میان  تضاد  تضاد  از  منظور  جا 

اين   . تجاوز  وتحت  متجاوز  میان  تضاد  يعني  است  میان  در  تجاوز  مورد  ملت  ويك 

رو  رو كه مشروط و مؤقتي است بلكه ازآن تضاد يك تضاد نسبي است ، نه صرفا ازين

نیز كه اين تضاد تمامي جوانب موجوديت شوروی وملت افغانستان را در بر نمي گیرد 

كه زنده اند انسان اند وشعور دارند با هم درتضاد قرار    ها دراين  ها وافغان  . شوروی

با هم تضاد  بیايد  بمیان  متجاوز وتحت تجاوز  مناسبات  پای  وقتي  ولي  ؛  گیرند  نمي 

دارند . جوانب متضاد بصورت مطلق با هم در تضاد قرار نمي گیرند بلكه در مناسبات 

اين  اگر   . گیرند  مي  قرار  تضاد  در  هم  با  ومعیني  در چوكات خاص  يا  ومعیني   خاص 

چنین نبود اساسا وحدت اضداد نا ممكن مي گرديد . نابودی تضاد به مفهوم نابودی 

است كه  ماهیت های خاصي  آن  نابودی  مفهوم  به  بلكه  نیست  متضاد  مطلق جوانب 

اضداد درهمان تضاد دارايند . ختم تضاد میان چین وجاپان به معني نابودی چین و 

جاپان هر دونبود بلكه به مفهوم ختم تجاوز جاپان وبه مفهوم ختم جنگ مقاومت ضد 

. نفي مطلق را همان كه لنین ببان مي نمايد متافزيك مطرح مي   طوری  جاپاني بود 

 نمايد و نه ديالیكتیك . 
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 تضاد انتاگونيزم و

انتاگونیزم  مورد  در  عجیبي  ولي  مختصر  سخنان  اش  نوشته  هفتم  صفحه  در  جلال 

 مطرح نموده كه جا دارد آنرا غرض بحث بصورت مكمل نقل نمائیم . 

يكي از مقولات ديگر موضوع تضاد بويژه درجوامع انساني تضاد های انتاگونیستي   "

آن تا  رابطه  درين   . است  گونیستي  انتا  فلاسفه   وغیر  وجامع  مشهور  آثار  كه  جائي 

قرار  بحث  مورد  مقوله  اين  وجامع  مشخص  بصورت  است  دسترس  در  ماركسیستي 

طور تعريف   شود اين  نگرفته است  لیكن بصورت تعاريف استنباطي اين مسئله را مي

 كرد : 

كاملا   " شرايط  اثر  وبر  هستند  ناپذير  آشتي  های  تضاد   ، انتاگونیستي  های  تضاد 

ها بروز  متضادی زندگي طبقات مختلف اجتماعي ، مواضع ، اهداف ومقاصد متضاد آن

تغییر  مي آن  وحل  رفع  راه  وتنها  روابط   و  كند  ساختار  وبنیادی  جانبه  همه  تحول 

 اجتماعي است ) كارو سرمايه ( . 

ها  گروه  بین  تاريخي  نظر  از  كه  هستند  هائي  تضاد   ، آنتاگونیستي  غیر  های  تضاد 

آن  ونهائي  اساسي  منافع  كه  اجتماعي  طرق   وطبقات  واز  است  مشترك  هم  با  ها 

ديگری وبشكل تدريجي قابل حل ورفع مي باشند . بايد علاوه كرد كه خیلي از تضاد 

های غیر انتاگونیستي مستقل از تضاد های انتاگونیستي نشانه نمي يابند . درنتیجه 

به شكل مستقل قابل   بدون حل وبرطرف شدن تضاد های انتاگونیستي بخودی خود و

برطرف شدن نمي باشند . مائوتسه دون درمقاله در باره تضاد درين رابطه مي   حل و

 ، كه اگربه تضاد های آشتي ناپذير به طرز درست وصحیحي برخورد شود  " نويسد :  

را بطور مسالمت   نتیجه آن   در  ها را به تضاد غیر انتاگونیستي بدل كرد و  شود آن   مي

كه اين مسئله انحرافاتي را در بر دارد وبدون خطای ضد ديالیكتیكي   "آمیز حل كرد. 

  "را باز خواهیم كرد .    باشد كه در فرصت ديگری آن   نمي
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را كه جلال از قول مائوتسه دون درداخل گیمه نقل نموده است جمله بیان   جمله ای 

 چه را كه جلال به مائوتسه دون نسبت مي   باشد. آن   شده توسط مائوتسه دون نمي 

دهد امكان دارد مربوط به قسمتي ازجملات وی در مورد حل تضاد های درون حزبي 

 باشد كه بیان مي نمايد : 

و  " درست  نظرات  بین  تضاد  ما  حزب  درون  در  حاضر  درحال  شكل    ...  نادرست 

ندارد وچنان اشتباهات   چه رفقائي   انتاگونیستي  بتوانند  اند  اشتباه شده  مرتكب  كه 

رو حزب بايد   خود را تصحیح كنند ؛ اين تضاد به انتاگونیزم بدل نخواهد شد . از اين 

 از سوی ديگر به آن رفقائي  از يكسو علیه نظرات نادرست بطور جدی مبارزه كند و

كه مرتكب اشتباه شده اند امكان كافي دهد تا به اشتباهات خود پي برند . در چنین 

چنان ولي   . بود  خواهد  نادرست  افراط  حد  تا  مبارزه  كه  است  مسلم  چه    صورتي 

را عمیق تر سازند ،  كه مرتكب اشتباه شده اند روی اشتباه خود بايستند وآن افرادی 

  "امكان دارد كه اين تضاد به انتاگونیزم بدل شود .  

جا معلوم نیست جلال چه انحرافي و چه خطای ضد ديالیكتیكي ای مي بیند كه   درين

دهد كه در فرصت ديگری بازش خواهد نمود ؟ آيا اگر   را نشاني كرده و وعده مي  آن

تضاد میان نظرات درست ونادرست در درون يك تشكیلات در مقطع معیني دارای 

آن كیفیت باشد كه بتواند به شیوه انتقاد وانتقاد از خود حل وفصل شود نبايد ازين 

 شیوه كار گرفت ؟ آيا با هر اختلاف نظری بايد به شیوه انتاگونیستي برخورد نمود ؟ 

تواند بخود بگیرد   نادرست اشكال بي نهايت متعددی مي  تضاد میان نظرات  درست و

بلكه   ، يابند  نمي  تبارز  سیستم  يك  بصورت  ابتدا  همان  از  نادرست  افكار  تمامي   .

اين  با   . نمايند  بروز  مشخصي  موارد  در  انحرافي  گرايشات  شكل  به  است  ممكن 

و  انتقاد  شیوه  با  بايد  انحرافي  اين   گرايشات  با  اگر  ولي  نمود  مبارزه  خود  از  انتقاد 

وا نگیرد  صورت  مبارزه  اصولي  و  جدی  بصورت  شان  گرايشات  كار  اشتباه  را   فراد 

تر شده وبا ايستادگي  تصحیح ننمايند ، امكان دراد كه گرايشات انحرافي اولیه عمیق
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كیفیت  و  ملاحظه  قابل  های  كمیت  تدريج  به  شان  اشتباهات  روی  كار  اشتباه  افراد 

با  بمثابه يك سیستم  كه  بیايد  وجود  به  وكیفیت جديدی  متراكم شوند  های جزئي 

 سیستم نظرات درست در انتاگونیزم قرار بگیرد . 

وفصل  حل  انتاگونیستي  شیوه  به  حتما  بايد  ها  تضاد  از  بعضي  كه  است  درست  اين 

انتها  تا  ابتدا  از  متضاد  های  جنبه  مبارزه  نیز  هائي  تضاد  چنین  در  حتي  ولي  شوند 

مثال در نظر  به عنوان  را  . تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی  ندارد  انتاگونیستي  شكل 

شیوه  به  يعني  سوسیالیستي  انقلاب  وسیله  به  بايد  سرانجام  تضاد  اين   . بگیريم 

انتها  انتاگونیستي حل وفصل شود . ولي مبارزه میان پرولتاريا وبورژوازی از ابتدا تا 

از تكامل سرمايه داری انتاگونیزم  ، بلكه در مرحله معیني  شكل انتاگونیستي ندارد 

بروز مي نمايد . به اين صورت حتي در تضاد هائي كه بايد به شیوه انتاگونیستي حل 

وفصل شوند مبارزه انتاگونیستي يگانه شكل مبارزه نبوده بلكه شكل نهائي وعالي آن  

مورد چنین بیان مي   گردد . مائوتسه دون درين  مي باشد كه منجر به حل تضاد مي 

 نمايد : 

انتاگونیزم يكي از اشكال مبارزه اضداد است ، ولي يگانه شكل اين مبارزه نیست .   "

دهد .   تاريخ بشر به انتاگونیزم میان طبقات خاصي از مبارزه اضداد است شهادت مي

طبقه متضاد   تضاد بین طبقات استثمارگر واستثمار شونده را در نظر بگیريم . اين دو 

مدت مديدی درجامعه چه در جامعه بردگي وچه در جامعه فیودالي يا سرمايه داری با 

كه تضاد   ديگر در مبارزه اند ؛ ولي تنها پس ازآن    با يك   ديگر همزيستي دارند و   يك

بین اين دوطبقه به مرحله معیني رسید اين مبارزه شكل انتاگونیزم آشكار بخود مي 

  "شود .    گیرد ومنجر به انقلاب مي

با توجه به مطالب فوق بايد جدا متوجه بود كه نبايد فورمول انتاگونیزم را درهمه جا 

را در نظر بگیريم . تضاد میان   صورت همیشگي درنظر گرفت . جامعه خود مان  وب

ولي  ؛  شونده  واستثمار  استثمارگر  میان  است  تضادی  ملي  وبورژوازی  پرولتاريا 
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توان اين تضاد را بمثابه تضادی كه بايد با   دموكراتیك طراز نوين نمي   –درانقلاب ملي  

 آن به شكل انتاگونیستي برخورد گردد درنظر گرفت . 

گاه بیان نداشته است كه تضاد میان پرولتاريا وبورژوازی با تضاد   مائوتسه دون هیچ 

مي را  وفیودالیزم  دهقانان  از   میان  وی   . نمود  حل  انتاگونیستي  غیر  شكل  به  توان 

ضرورت انقلاب اجتماعي وسرنگوني قهری طبقات استثمارگر به شدت دفاع مي نمايد 

 چه درين مورد بیان نموده است :   چنان

ها نه   ... انقلابات وجنگ های انقلابي درجوامع طبقاتي اجتناب ناپذيرند وبدون آن   "

توان طبقات ارتجاعي حاكم را سر   نه مي   توان جهشي درتكامل جامعه انجام داد و   مي

.   نگون ساخت و در نتیجه كسب قدرت سیاسي از طرف خلق غیر ممكن مي گردد 

كه گويا انقلاب اجتماعي غیر ضرور   –كمونیست ها بايد تبلیغات فريبنده مرتجعین را  

لنینیستي    –مؤظفند از تئوری ماركسیستي    برملا سازند و   فاش و   –وغیر ممكن است  

انقلاب اجتماعي با استواری تمام پیروی كنند وبه خلق درفهم اين امر كمك كنند كه 

پذيرندو امكان  كاملا  بلكه  كاملا ضرور  تنها  نه  اجتماعي  بشر   انقلابات  تاريخ  سراسر 

) جلد اول  "چنین پیروزی اتحاد شوروی اين حقیقت علمي را تائید كرده است .  وهم

 ( .   520صفحه    –منتخبات به زبان فارسي  

ازجانب ديگر تضاد هائي وجود دارند كه مبارزه جنبه های متضاد آن در يك مرحله 

ممكن است شكل انتاگونیستي داشته باشد مثلا تضاد میان شهر وده ويا تضاد میان 

كار فكری و كار جسمي در جوامع سرمايه داری ونیز جوامع تحت سلطه . چنین تضاد  

 . بايد حل وفصل شوند  كه  ماند  باقي خواهند  انقلاب سوسیالیستي  پیروزی  با  هائي 

ولي درجامعه سوسیالیستي اين امكان بوجود مي آيد كه اين تضاد ها به شیوه های 

 غیر انتاگونیستي حل وفصل شوند .

:    بنابرآن بیان داشتیم  را بطور كنكرت    " چه  مبارزه اضداد گوناگون  بايد وضعیت   ...

تذكر   –های انتاگونیزم    های فوق الذكر ) فرمول   گاه نبايد فرمول  هیچ  بررسي كنیم و
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بي جا درمورد همه اشیاء وپديده ها بكار ببنديم . تضاد  از ندای انقلاب ( را بي موقع و

بعلت  مبارزه  اشكال  يعني   ، ها  تضاد  های حل  ولي شیوه  است  ومطلق  عام  ومبارزه 

  . است  مختلف  ها  تضاد  فارسي    "گوناگوني خصلت  زبان  به  منتخبات  اول  جلد   (– 

 ( .   520صفحه  

بیان داشتیم تذكر دو مطلب ديگر درمورد گفته های جلال ضروری   علاوه برآن چه 

 است : 

اصطلاحات تضاد آشتي پذير وتضاد آشتي ناپذير اصطلاحات غلط وغیر اصولي    –  1

 توان آن مي باشند . فقدان انتاگونیزم به معني عدم موجوديت مبارزه نمي باشد ونمي

داد . تضاد هائي از قبیل تضاد میان شهر وده  را دريك    تيا آشتي نسب را به سازش و 

نبايد   جامعه سوسیالیستي مي  ولي  نمود  انتاگونیستي حل وفصل  توان بصورت غیر 

اين  حل  كه  نمود  میسر   تصور  وآشتي  سازش  طريق  از  مبارزه  بدون  ها  تضاد  گونه 

نه سازش وآشتي .   خواهد بود . مبارزه غیرانتاگونیستي نیز درهر حال مبارزه است و

نمائیم  بتوانیم سازش وآشتي تلقي  را  انتاگونیستي  مبارزه غیر شديد وغیر  ولي اگر 

كه بايد به شیوه انتاگونیستي   چنین حالتي را در مرحله معیني از تكامل تضاد هائي 

توان بیان داشت كه   براين اساس مي  توان مشاهده نمود و  حل وفصل شوند نیز مي

ها   تضاد  سازش   –تمامي  يا  پذير  آشتي  شان  تكامل  از  معیني  مرحله  در  اقل  حد 

 پذيرند . 

اين حكم جلال را كه بدون حل وبرطرف شدن تضاد های انتاگونیستي تضاد های   – 2

غیر انتاگونیستي بخودی خود وبه شكل مستقل قابل حل و برطرف شدن نمي باشند 

نادرست    نمي توان بصورت مطلق به همه جا تعمیم داد . تضاد میان نظرات درست و

میان   در تضاد  آيا  ولي   . است  جامعه  طبقاتي  تضاد  از  انعكاسي  انقلابي  حزب  درون 

و درست  نمي  نظرات  حزب  دردرون  تضاد   نادرست  از  مستقل  نسبي  بصورت  تواند 

طبقاتي جامعه حل و فصل شود ؟ چنین تضاد هائي البته پیهم بروز خواهند كرد ، ولي 
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انقلابي مي پیهم آن   حزب  امكان حل  اگر حزب   تواند   . باشد  داشته  دراختیار  را  ها 

به  را  انقلاب  توانست  خواهد  هرگز  آيا  باشد  نداشته  دراختیار  امكاني  چنین  انقلابي 

 پیروزی برساند؟ 

ازجانب ديگر اين حكم نیز درهمه جا قابل تعمیم نیست كه تضاد های انتاگونیستي 

انتاگونیزم  كمونیستي  درجامعه   . آيند  نمي  بوجود  انتاگونیستي  غیر  تضاد  بدون 

 اجتماعي وجود ندارد ولي تضاد ها پیهم بروز خواهند كرد ؛ تضاد های اجتماعي ای

 كه به شیوه های غیر انتاگونیستي حل وفصل خواهند شد . 

 وحدت اضداد  –تغيير كمي و تغيير كيفي 

به  تا استالین در پهلوی قوانین ديگر ديالیكتیك قانون تغییر كمیت  اززمان ماركس 

انتي   " كیفیت يكي از قوانین اساسي ديالیكتیك محسوب مي گرديد . با دو مثال از  

تاريخي    "و    "دورينگ   وماتريالیزم  ديالیكتیك  مي   "ماتريالیزم  مطلب  توضیح  به 

 پردازيم . 

دورينگ    "دركتاب   به    "انتي  مربوط  فصل  كیفیت    –ديالیكتیك    " در  و   "كمیت 

 انگلس درين خصوص به گونه ذيل به بحث پرداخته است : 

با نسبت   " ، در ارتباط  ما در بالا در بخش شمای جهان درمورد خطوط گرهي هگل 

، آن ها  تغییرات كمي يك  اندازه  ؛  معیني  نقاط  در  كه  به جهش های كیفي   جا  باره 

مبدل مي شوند ، ديديم كه چگونه آقای دورينگ گرفتار اين بد شانسي كوچك شد  

جا   تا خود اين قاعده را در لحظات ناچاری به رسمیت شناخته وبكار بندد . ما درآن

مثال تغییر حالت فزيكي آب كه تحت فشار معمول هوا   –اين مثال معروف را آورديم  

گراد از مايع به گاز   درصد درجه سانتي  گراد از مايع به جامد و   در صفر درجه سانتي

شود يعني تغییرات كمي محض دردرجه حرارت معیني تغییر وضع كیفي   تبديل مي

 شود .   آب را سبب مي 
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مارك كه    س ...  نمايد  مي  انكشاف   "اشاره  وگرهارد  لارنت  توسط  كه  مالكولي  تئوری 

  "يافته ودرشیمي جديد معمول است برهیچ قانون ديگری غیر از اين متكي نیست .  

خواهیم مثالي را كه ماركس در   كه ديگران هم قادر به تشخیص باشند مي   ... برای اين

 پاورقي بدان اشاره كرده قدری بیشتر مورد ملاحظه قرار دهیم . 

كه   دراين تركیباتي   . است  كربن  تركیبات  همولوگ  های  سری  درمورد  مسئله  جا 

هركدام فرمول مركب جبری مربوط به خود را   ها را مي شناسیم و   تعداد بسیاری ازآن 

آن  ما  اگر  مثلا   . را    دارد  كربن  اتم  يك  است  معمول  شیمي  در  كه  اتم    cطور  يك 

را   را     Hهیدروژن  اكسیژن  اتم  اين   Oيك  از  درهريك  كه  كربن  های  وتعداداتم 

دارد   مي  Nتركیبات وجود  اين   بنامیم  تركیبات  از  تعدادی   توانیم فرمول شیمیائي 

 سری ها را چنین بنويسیم : 

   CnH2n+2سری پارافین های معمولي         

   CnH2n+2o سری الكول های اولیه             

    CnH2nO2 سری اسید های يك ظرفیتي       

  1=به ترتیب  Nhبجای  بعنوان مثال سری آخر را به عنوان نمونه انتخاب مي كنیم و 

n  –  n=2    ،n=3   اه به استثنای ايرومرها ) اجسام شیمیائي   وغیره مي گذاريم . آنگ

م ( نتايج زير را   –كه با وجود داشتن فرمول واحد خصوصیت شیمیائي متفاوت دارند  

 بدست مي آوريم : 

   2CH2Oنقطه تبخیر        جوهر مورچه      100  ه نقطه ذوب           1  ه

   2O 4H 2Cنقطه تبخیر        اسید سركه            118  هنقطه ذوب        17  ه

   2O6H3C//     //          اسید پروپیون           140  ه//     //                -
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   2O8H4C//      //         اسید كره                 162  ه//     //                -

   2O10H5C//      //         اسید والین               175  ه//     //                -

درجه بوده ونقطه تبخیر   80اسید میلیسین كه نقطه ذوبش    2O60H30Cولي آخر تا     

 شود .   كه اصولا بدون تجزيه تبخیر نمي  ندارد چون

جا مي بینیم كه يك سری اجسام كیفیتا متفاوت فقط با افزايش كمي   بنابرين درين

عناصر وآن  به روشني درجائي   محض  امر  اين   . آيند  بوجود مي  واحد  به نسبت  هم 

شود كه همه عناصر يك تركیب با نسبت مساوی كمیت شان تغییر مي يابد   ديده مي

معمولي   پارافین های  مثال درمورد  بطور   .+22nHnC   اين سری تركیب  ترين  پائین 

متان   هكدنان    4CHگاز  در    34H16Cوبالاترينش  وبیرنگ  جامد  كرستالي   21است 

شود . هرعنصر اين دو سری از   درجه تبخیر مي  278گراد ذوب وتازه در    درجه سانتي

دواتم هیدروژن )             ( به فرمول قبلي بوجود مي آيد   اضافه شدن يك اتم كربن و 

ن تغییرات كمي فرمول مولكولي ، هربار جسمي كیفیتا متفاوت به وجود مي آيد آ زا و

 . 

پايان مي خواهیم شاهد ديگری را برای تحويل كمیت به كیفیت احضار كنیم   ... در 

بي  سواركاری  در  ولي  منضبط  كه  فرانسه  نظام  سواره  جنگ  او   . را  ناپلیون  يعني 

مهارت اند را با مملوك ها كه درجنگ تن به تن از بهترين سواركاران زمان خود بوده 

 ولي فاقد انضباط اند چنین شرح مي دهد : 

فرانسوی    " سه  بر  مملوك  دو  فرانسوی   بیشك  وصد  مملوك  صد   . آمد  مي  فائق 

فرانسوی معمولا بر سیصد مملوك به سادگي فائق مي آمد وهزار   300مساوی بودند  

  "مملوك را از پای در مي آورد.   1500فرانسوی  
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طور كه برای ماركس حد اقل معین واگرچه متغییری از ارزش مبادله لازم بود تا  همان

مبدل شود، همین  از بخش سواره   به سرمايه  اقلي  تعداد حد  ناپلیون  برای  طور هم 

نظام لازم بوده تا نیروی انضباط نهفته وقابل استفاده در نظم متفق وبا برنامه تجلي 

ماهرتر   جويان بهتر و   تری از سواركاران وجنگ  يابد وحتي تا حد تفوق بر توده بزرگ

  ".....    "يا لااقل بهمان اندازه شجاع ارتقاء يابد .    و

در تاريخي    "استالین  وماتريالیزم  ديالیكتیك  قوانین   "ماتريالیزم  مجموعه 

مي قانون  راچهار  سومین   ديالیكتیك  بمثابه  را  كیفیت  به  كمیت  تغییر  وقانون  داند 

 گونه به بحث مي گیرد :  قانون اساسي ديالیكتیك اين 

كه   –ج    " ونما  نشو  را يك جريان ساده  تكامل  متافزيك سیر  برخلاف  ديالیكتیك 

داند بلكه تكامل را از تغییرات   درآن تغییرات كمي منتج به تغییرات كیفي نشود نمي

مي وپنهاني كمي  اهمیت  مي   كم  منتهي  تغییرات كیفي آشكار واساسي  به  كه   داند 

گويد كه دراين جريان تغییرات كیفي تدريجي نبوده بلكه  گردد . متد ديالیكتیك مي

شوند .   به شكل جهش از حالتي به حالت ديگر تبديل مي باشند و  سريع وناگهاني مي

درنتیجه تراكم تغییرات كمي   حدوث اين تغییرات تصادفي نبوده بلكه قانوني است و

 نا محسوس وتدريجي بوقوع مي پیوندد . 

مراحل   بدين تكرار  كه  دوراني  حركت   يك  را  تكامل  سیر  ديالیكتیك  متد  جهت 

را حركتي پیش رونده وصعودی وگذرگاه حالت كیفي   داند بلكه آن  گذشته باشد نمي

  " شمارد .    قبل به حالت كیفي جديد وترقي از بسیط به مركب واز پست به بالا مي

را  وصحبتش  نموده  نقل  را  خصوص  درين  انگلس  مختلف  بیانات  سپس  استالین 

درمورد اين قانون با نقل آن قسمت از بیانات انگلس كه ما درابتدای مطالب نقل شده 

 از وی آورديم به پايان مي برد .  
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توان چنین بیان داشت كه اولا اين   مي را  به اين ترتیب قانون تغییر كمیت به كیفیت  

وهم ديالیكتیك  اساسي  ازقوانین  يكي  آن   قانون  ديگر  قوانین  وزن  وهم  سنگ 

مي عمل  محسوب  اول  درمرحله  ثانیا  و  كمي   گردد  تغییرات  صرفا  قانون  اين  كرد 

 شود .   مرحله دوم با جهش تغییرات كیفي ظاهر مي  در  پیوندد و   بوقوع مي

نفي رد نكرد ولي    –مائوتسه دون قانون تغییر كمیت به كیفیت را همانند قانون نفي  

با قانون   سنگ بودن آن  را يك اصل مهم تكامل شمرد ؛ هم  كه آن  درعین حالي را 

دو  بین  مبارزه  نتايج  مثابه  به  را  هردو  وكیفي  كمي  وتغییرات  نموده  رد  عنصر   تضاد 

در تحت عنوان  "درباره تضاد  "متضاد دردرون يك شي يا پديده بیان نمود . درمقاله 

 اين مطلب را چنین توضیح مي نمايد :   "همگوني ومبارزه اضداد    "

و  " نسبي  درحالت سكون   : پذيرد  مي  دردوحالت صورت  پديده  يا  هر شي   حركت 

عنصر متضاد دردرون يك شي يا پديده سبب    درحالت تغییر آشكار . مبارزه بین دو

چه پديده ای درحالت اول حركت باشد ؛   شود . چنان  دو نوع حركت مي   پیدايش اين

مي حاصل  درآن   ) كیفي  نه   ( كمي  تغییر  مي  فقط  كه  آن  شود  سكون    توان  در  را 

. ولي چنان باشد تغییرات آچه    ظاهری مشاهده كرد  ن پديده درحالت دوم حركت 

كمي حالت اول كه به نقطه اوج خود رسیده اند ؛ موجب تلاشي آن پديده بمثابه يك 

وجود واحد مي گردند ودرنتیجه تغییر كیفي پديد مي آيد كه بصورت تغییر آشكار 

كند . وحدت ، همبستگي ، هم پیوستگي ، هماهنگي ، تعادل ، ثبات ، ركود  تجلي مي 

خود   روزمره  درزندگي  ما  كه  وغیره  كشش   ، تراكم   ، موزوني   ، استواری   ، سكون   ،

كنیم همه مظاهری از اشیاء وپديده های درحالت تغییر كمي هستند ؛ در    مشاهده مي

هم  حالي درحالت  اختلال  يعني  وحدت  تلاشي  هم   كه   ، هم   بستگي    ،  پیوستگي 

آهنگي ،  تعادل ، ثبات ، ركود  ، سكون ، استواری ، موزوني ،  تراكم ، كشش وغیره 

ها به ضد خود ؛ همگي مظاهری از اشیاء وپديده ها دائما درحال گذار از   وتغییر آن 

حالت اول به حالت دوم حركت هستند ومبارزه اضداد كه در هردوحالت ادامه دارد در 
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گوئیم وحدت اضداد  شود . بدين سبب است كه ما مي حالت دوم بحل تضاد منجر مي 

  "ديگر مطلق است.    مشروط ، مؤقتي ونسبي است ولي مبارزه اضداد دافع يك

مي دون  مائوتسه  نظر  اين  كیفیتا   براساس  اجسام  آمدن  بوجود  كه  نمود  بیان  توان 

 "فقط با افزايش كمي محض عناصر    "متفاوت دراثر مبارزه اضداد بمیان مي آيند ونه  

كه قبلا  از قول انگلس بیان نموديم . مسئله به اين صورت است كه ما در   طوری  آن

ويا كاهش كمي آن عناصر  افزايش كمي  متفاوت  كیفیتا  را مي  يك سری اجسام   ها 

فقط با افزايش كمي محض   " توانیم مشاهده نمائیم ولي پیدايش اين اجسام مختلف  

گیرد بلكه به نتیجه نهائي رسیدن مبارزه اضداد باعث ايجاد آنها   صورت نمي   "عناصر  

نقل   "سرمايه  "را كه انگلس از پاورقي    گردد . درين مورد بد نیست دو نمونه ای   مي

نموده مورد بررسي قرار دهیم يعني تیزاب مورچه و تیزاب سركه را .  تفاوتي كه میان 

كه  اين است  از  دارد عبارت  وجود  وتیزاب سركه  مورچه  تیزاب  مالیكولي  ساختمان 

 مالیكول تیزاب مورچه دارای يك اتم كاربن ، دواتم هايدروجن و دو اتم آكسیجن مي

كه مالیكول تیزاب كه دارای دو اتم كربن ، چهاراتم هايدروجن ودواتم   باشد در حالي

مي مالیكول    آكسیجن  در  كاربن وهايدروجن  اتم های  تعداد  ديگر  عبارت  به   . باشد 

كه مالیكول    تیزاب سركه نسبت به مالیكول تیزاب مورچه دو برابر مي باشد ويا اين 

هايدروجن  اتم  ودو  كاربن  اتم  يك  مورچه  تیزاب  مالیكول  به  نسبت  سركه  تیزاب 

مي مسئله  ازاين  آيا  ولي   . دارد  اين   بیشتر  يك   توان  كه  نمود  گیری  نتیجه  گونه 

يك اتم كاربن ودواتم هايدروجن با   "فقط با افزايش محض    "مالیكول تیزاب مورچه  

گردد ؟ ببینیم اين دو تیزاب در طبیعت به  آن به يك مالیكول تیزاب سركه مبدل مي 

مي  استحصال  به چه صورتي  كیمیاوی  های  ودرلابراتوار  مي شوند  پیدا   چه صورتي 

 شوند ؟ 

مورچه   وهم  –تیزاب  نباتات  بسیاری  در  طبیعي  بصورت  تیزاب  نیش    اين  در  چنان 

را بنام   بخاطر همین مورد آخری آن  زنبور ها ونیش مورچگان سرخ پیدا مي شود و 

تیزاب مورچه ياد مي نمايند . تیزاب مورچه برای اولین بار از طريق تقطیر مورچگان  
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مهم   . گرديد  حاصل  عبارت    مرده  مورچه  تیزاب  لابراتواری  استحصال  طريقه  ترين 

آزاد  تعامل  مورچه درين  تیزاب   . گوگرد  وتیزاب  فارمیت  بین سوديم  تعامل  از  است 

 شود .   گردد كه توسط عملیه تقطیر وتراكم مجدد بخارات جمع آوری مي  مي

4+NaHSO2O2CH                       4SO2+H2NaCHO 

به همین جهت    شود و  اين تیزاب بصورت طبیعي در سركه پیدا مي  –تیزاب سركه    

كه بیر يا خمیر در هوای آزاد گذاشته   چنان وقتي   گويند . هم   را تیزاب سركه مي   آن

شود علت اين است كه الكول توسط اكسیديشن   شود بعد ازمدتي مزه آن ترش مي

چوب  تخريبي  تقطیر  از  سابق  در  سركه   تیزاب   . گردد  مي  تبديل  سركه  تیزاب  به 

. طرق مختلف استحصال  افتاده است  از رواج  اين طريقه  امروز  بدست مي آمد ولي 

 لابراتواری اين تیزاب عبارت اند از: 

 تیزاب آب واسیتايل كلورايد :    -  1

CH3-C        + H2O                 CH3C       + HCL 

 اكسیديشن اپتايل الكول :    –  2

CH3-CH2-OH oxidation CH3 – O – OH+H2O 

 اكسیديشن اسیت الديهايد .   –  3

CH3-C-H  oxidation  CH3-C-OH 

مي  چنان مشاهده  اتم   چه  يك  افزودن  طريق  از  سركه  تیزاب  طبیعت  در  نه  شود 

كاربن ودو اتم هايدروجن به مالیكول های تیزاب مورچه بوجود آمده ونه در لابراتوار 

مورچه وهم  تیزاب  درواقع هم   . نمايند  مي  استحصال  اين طريق  به  را  تیزاب سركه 

تیزاب سركه نتیجه تعامل كیمیاوی ونتیجه برخورد های اضداد مختلف درين تعاملات 
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وجوهات   مي از  وجهي  تنها  وهايدروجن  كاربن  های  اتم  تعداد  كمي  وافزايش  باشد 

 دهد .   مسئله را تشكیل مي 

توانیم بررسي نمائیم . نگاهي به جدول  اين مسئله را درساختمان اتمي عناصر نیز مي 

های   ها وپروتون  دهد كه عناصر مختلف به ترتیب تعداد الكترون  مندلیف نشان مي

آن است  يافته  افزايش  شان  های  مي   چنان   اتم  از   كه  عناصر  تمامي  كه  گفت  توان 

فقط با   "هايدروجن وهیلیوم منشاء گرفته اند . ولي مسئله به اين ترتیب نبوده كه  

ها بر اتم های هايدروجن وهیلیوم عناصر   ها وپروتون   تعداد الكترون   " افزايش كمي  

ديگری مثل كاربن واكسیجن بوجود آمده باشند . تئوری معاصر درمورد ايجاد جهان 

)    مي عظیم  انفجار  از  بعد  كه  هايدروجن   Big Bangگويد  فقط  شامل  جهان   )

زماني اما   . بود  از   وهیلیوم  بعد  آمدند  بوجود  عناصر  ازين  ستارگان  نسل  اولین  كه 

را  عناصر  اين  های  اتم  انفجارات  ازين  ناشي  عظیم  وحرارت  گشتند  منفجر  مدتي 

وآكسیجن  كاربن  قبیل  از  وعناصری  كرده  تركیب  باهم  نويني  های  شكل  به  دوباره 

بوجود آمدند . اين عناصر تازه تشكیل شده وانرژی بیرون داده شده دوباره خود را 

 درنسل ستارگان جديدی تركیب نمودند . 

كه از يك وجهه در اثر   به اين ترتیب تشكیل عناصر تازه از عناصر قبلي با وجودی 

ها ممكن گشت ولي چنین نبوده كه صرفا وفقط با   افزايش تعداد الكترون ها وپروتون

ها بوجود آمده باشند . بدون آن انفجارات عظیم يعني بدون آن برخورد    افزايش آن

نمي  جديد  تركیبات  قبلي  عناصر  های  تضاد  عظیم  .   های  بیايند  بوجود  توانستند 

 "دركیمیا هرتركیب تازه ای كانال تعاملات ويا تعامل كیمیاوی بايد عبور نمايد واين با  

 فرق دارد    " فقط افزايش كمي محض  

قانون   بطور خلاصه مي معادل  به كیفیت  تغییر كمیت  قانون  اگر  كه  نمود  بیان  توان 

  تواند مورد قبول واقع گردد درحالي  مي   " دودريك    "تضاد دانسته شود ماهیتا اصل  

 ) دو گانه شدن يگانه ( .   "يك به دو    "لیكتیكي عبارت است از    كه اصل درست ديا
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ازجانب ديگر چنین نیست كه درمرحله اول صرفا تغییرات كمي رخ دهد وتغییرات 

چه از بیانات نقل   كیفي فقط وفقط پس از پايان يافتن اين مرحله نمودار گردد . چنان

درباره   " توان نتیجه گیری نمود ومطلب نقل شده از مقاله    شده انگلس واستالین مي

  فقط تغییر كمي ) نه كیفي ( رخ مي   " را تائید مي نمايد درمرحله اول    نیز آن   " تضاد  

مي  آشكار  كیفي  تغییرات  مرحله  اين  رسیدن  پايان  به  از  وپس  ولي   دهد   . گردد 

های بعد اين طرز ديد را به دور افگند وتغییر كمیت به كیفیت   مائوتسه دون درسال

وكیفیت(  كمیت  میان  ومبارزه  وحدت   ( وكیفیت  كمیت  میان  تضاد  از  موردی  را 

. وی درين مورد دركتاب   نمود  اقتصادی شوروی    "ارزيابي   اين    "نقدی بر سیاست 

 گونه به طرح مطلب مي پردازد:  

كامل    "...    " .    "تثبیت  است  نسبي  چیز  همه  تثبیت   . كننده  نگران  است  مفهومي 

كس نمي مرد   شد اگر از آغاز بشريت هیچ  باشد ؟ چه مي   "كامل    "تواند    چگونه مي

داشتیم ! درجهان    شد ؟ دراين صورت چگونه جهاني مي  مي "كاملا تثبیت    " وهركس  

رود . هیچ چیز هرگز   كند وازمیان مي  ما همه چیز بي وقفه به دنیا مي آيد ، رشد مي

تثبیت نمي تنها   كاملا  نه   : ابريشم توجه كنید  به زندگي يك كرم  مثال  برای   . شود 

تكامل  مرحله  چهار  از  بايد  نیز  حیات خود  دردوران  بلكه  برود  ازمیان  بايد  درپايان 

، پیله وپروانه . بايد از مرحله ای به مرحله ديگر حركت  بگذرد : تخم ، كرم ابريشم 

يك از مراحل كاملا تثبیت نمايد . در پايان پروانه مي   تواند خود را در هیچ  كند ونمي

شود ) زيرا تخم های متعددی از خود   میرد وطبیعت سابقش به طبیعت نويني بدل مي

به  از تخم  . بدون شك مراحل گذار  . اين يك جهش كیفي است   ) بجای مي گذارد 

كرم از كرم به پیله واز پیله به پروانه هركدام به معنای چیزی بیش از تغییرات كمي 

هستند . البته درين مراحل تغییر كیفي نیز صورت مي گیرد ولي تغییر است جزئي . 

كند : طفولیت  انسان نیز درطول حیات خود بسوی مرگ مراحل مختلفي را تجربه مي

باالاخره كهولت . انسان از تولد تا مرگ يك جريان كمي را   بلوغ جواني بزرگسالي و 

پشت سر مي گذارد ولي درعین حال شاهد تغییرات كیفي جزئي نیز مي باشد . واهي 

افزايش كمي است وتغییر كیفي  است اگر تصور كنیم كه از طفولیت تا كهولت تنها 
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ها دائما درحال تقسیم اند و قديمي ها   دركار نیست . دردرون ارگانیزم انسان سلول

مي  وازمیان  میرند  وسلول  مي  مي   روند  ورشد  آيند  مي  پديد  ای  تازه  كنند.    های 

هنگام مرگ يك تغییر كیفي همه جانبه صورت مي گیرد . اين تغییر حاصل تغییرات 

جريان  كل  در  جزئي  تغییرات  اين  خود   . است  پیشین  جزئي  كیفي  وتغییرات  كمي 

. تغییر كیفي وتغییر كمي وحدت اضداد است . درون  تغییر درحال تكوين بوده اند 

توان گفت كه دردرون تغییرات    تغییرات كمي تغییرات كیفي جزئي وجود دارد ؛ نمي

نمي صورت  كیفي  تغییرات  وجود    كمي  كمي  تغییرات  كیفي  تغییرات  ودرون  گیرد 

 ندارد . 

درهرفرايند طولاني تغییر ، قبل ازآنكه موضوع تغییر وارد مرحله نهائي تغییر كیفي 

پشت  را  جزئي  كیفي  تغییرات  معیني  وتعداد  وقفه  به  كمي  تغییرات  بايد  ؛  گردد 

كه تغییرات كیفي جزئي   سرگذارده باشد . تغییر كیفي نهائي بوجود نمي آيد مگر آن

 32و    31) صفحات    " ومیزان قابل ملاحظه ای تغییرات كمي صورت پذيرفته باشد .  

 ترجمه فارسي ( . 

  . دهیم  قرار  توجه  مورد  را  انگلس  شده  نقل  مثال  آخرين  نیست   بد  مورد  درين 

تغییرات ازيك جمع سه نفری فرانسوی تا جمع هزار نفری آنان صرفا تغییرات كمي 

شود . سه فرانسوی مغلوب در مقابل  نیستند بلكه شامل تغییرات جزئي كیفي نیز مي

نفری تبديل گردد دارای كیفیتي مي به يك كمیت هزار  گردد كه   دو مملوك وقتي 

سازد . ولي از جمع سه نفری تا جمع هزار نفری حد اقل   مملوك را مغلوب مي   1500

صد  مقابل  در  فرانسوی  صد   . دهد  مي  رخ  نیز  جزئي  كیفي  تغییرات  دومرحله  در 

نمي  مغلوب  آن  مملوك  با  بلكه  بودن   گردند  مغلوب  كیفیت   . شوند  مي  مساوی  ها 

نهائي مي  درين مقابل تغییر  يابد كه در  به كیفیت مساوی بودن تغییر مي  تواند   جا 

چنان وقتي جمع سیصد نفری فرانسوی   يك تغییر كیفي جزئي محسوب گردد . هم

تواند شكست بدهد ، كیفیت مساوی بودن به كیفیت    جمع سیصد نفری مملوك را مي

كمي   ملاحظه  قابل  تغییرات  اين  درفرجام   . نمايد  مي  تغییر  كردن  حاصل  غلبه 
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مي  پیدا  محاربوی  كیفیت  چنان  آن  فرانسوی  هزار  كه  است  كیفي  جزئي  وتغییرات 

فقط تغییرات كمي   "جا     مملوك را شكست بدهند . درين  1500نمايند كه قادرند  

باعث ايجاد كیفیت عالي محاربوی درجمع يكهزار نفری فرانسويان نگرديده   "محض  

مهارت فردی در نزد فرانسويان به تدريج   جا تضاد میان انضباط جمعي و  است . درين

در اثر تغییرات كمي ونیز تغییرات كیفي جزئي حل شده وسرانجام دريك جمع هزار 

به آن  به شكست    نفری فرانسوی   1500چنان كیفیتي مبدل گرديده است كه قادر 

 جنگجوی مملوك مي باشد . 

 نتیجه گیری به عمل آورد : و  توان د ازتوضیحات اين مبحث مي

اين  افزايش كمي   اول  ونه  اضداد است  مبارزه  انقلاب  وتكامل  تغییر  پايه واساس  كه 

پیش  مهم  بناء  تضاد.  دوجانب  از  يكي  ونه   صرف  است  انقلابي  اصولي  مبارزه  برد 

بايد در خدمت پیش افراد تشكیلات  افزايش تعداد   . افراد تشكیلات   افزايش تعداد 

برد مبارزه انقلابي باشد ونبايد مبارزه را فدای كمیت نمود . اساس كار درمورد تعیین 

كه دفعتا چه تعدادی   خط مشي سیاسي بايد اصولیت انقلابي كمونیستي باشد نه اين

تواند از كوچك به بزرگ واز    اين مشي را مورد تآئید قرار مي دهند زيرا امر برحق مي

ضعیف به قوی مبدل گردد . درجنگ مقاومت ضد سوسیال امپريالیزم شوروی اساس 

كار بايد خط سیاسي نظامي مبارزه وارتقاء سطح محاربوی چريك ها دانسته شود ونه 

سو درساختمان   . واسلحه  جنگجو  نفرات  تعداد  كمي  اساس   سیا  افزايش  بايد  لیزم 

نه صرفا افزايش وسايل   برد يك مبارزه همه جانبه ضد بورژوازی دانسته شود و   پیش

نیز افزايش تعداد اعضای حزب . خلاصه مبارزه   افزايش تعداد طبقه كارگر و  تولید و

 افزايش كمیت تابع آن .   اساس است و  اصل و

كه درهر فرآيند طولاني تغییر مراحل مختلف تكامل وجود دارند كه با ختم   دوم اين 

مي  كیفي  جزئي  تغییر  يك  دچار  پديده  مرحله  كننده   هر  بیان  درواقع  اين   . گردد 

مي مرحله  هر  عمده  تضاد  حل  جانبه   اهمیت  همه  كیفي  تغییر  صرفا  ما  اگر   . باشد 
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توانیم به حل مسئله  نهائي يعني صرفا حل تضاد اساسي پديده را در نظر بگیريم نمي

نمي كه  زيرا   . گرديم  موفق  نظر  واهمیت   مورد  پديده  تكامل  مختلف  مراحل  توانیم 

تغییرات كیفي جزئي هرمرحله را ناديده بگیريم . بیان اين مسئله كه بودن يا نبودن 

سربازان مهاجم سوسیال امپريالیستي درافغانستان مهم نیست زيرا كه با خروج اين 

توان تمامي مسايل اساسي جامعه افغانستان را حل نمود چه چیزی را   سربازان نمي

تواند بیان نمايد جز عدم توجه به اين مسئله عمده را كه هم اكنون اين سربازان   مي

 باشند .   دموكراتیك طراز نوين در افغانستان مي  –مهاجم مانع عمده انقلاب ملي 

 نفي   –نفي؛ نفي 

نفي ارائه گردد تا بعدا بتوانیم   –قبل ازهمه لازم است توضیحاتي پیرامون قانون نفي  

 درمورد اين قانون به بحث بپردازيم . 

 گونه توضیح مي نمايد :   لني ولف دركتاب علم انقلاب مسئله را اين

تز   " اين  كه  ببینیم  بايد  ما  مطلب  اين  فهم  برای  ؟  است  معنا  چه  به  نفي  در  نفي 

درمخالفت با چه بوجود آمد . قبل از ظهور ديالیكتیك درك غالب از تكامل ، درك 

توسط فیلسوف فرانسوی رنه دكارت در    مكانیكي جهان بود كه توسط اسحاق نیوتن و 

دو تصور مي كردند كه تمام تغییرات مشابه   ها هر   شد . آن  قرن هفدهم اظهار مي

های مختلف يك مكانیزم پیچیده بطور تمام  هائي است كه توسط قسمت تغییر مكان

سیستم  در  را  مسئله  اين  درستي  به  نیوتن   . دارد  جريان  دائره  دريك  نشدني 

خورشیدی ديد كه بطور مثال سیارات مختلف درنقاط مختلف در مدارهای سیكلي )  

دهند . اما اين نكته را درك نكرد كه سیستم خورشیدی   دائره وار( تغییر مكان مي

و  اند  آمده  بوجود  حركت  درحال  ماده  قبلي  اشكال  از  مختلف  سیارات   ومدارهای 

تكامل مرحله ای را از سر گذرانده و كماكان اشكال ديگر جانشین آن خواهند شد . 

 زماني  –ماتريالیزم مكانیكي    –شد    كه توسط نیوتن ودكارت عنوان مي  درنظريه ای

 كه خدا يك پروسه را پديده آورد هیچ چیز ديگر مگر تغییر مكان يا اضافه شدن و 
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تواند وجود داشته باشد  يرد ؛ نمي های منظم معین انجام میگ كم شدن كه درسیكل

. اگر اين مقوله را به جامعه تعمیم دهیم حاصلش تصوری خواهد بود كه درآن جامعه 

 "ولي بین ارتجاع وترقي درحال نوسان باشد ؛ اما خصايل    ولممكن است بصورت پاند

...   "ذاتي و  ، حاكمیت سیاسي  ،  تقسیم كار فكری ويدی  استثمار  مشخصي همانند 

 پابرجا مي ماند . 

امامطالعه درابعاد مختلف علوم طبیعي بتدريج محدوديت های اين ديدگاه مكانیكي 

وهم آشكار  ديدگاه    چنان  را  سرگذراند  از  را  مهمي  تغییرات  خود  جامعه  كه 

فلسفي سیستماتیزه  متد  بیك  هگل  توسط  واقعي  بطور  بار  اولین  كه   ( ديالیكتیكي 

نامحدود   ) وار  دائره   ( سیكلي  تكامل  نادرست  درك  با  مقابله  به   ) يافت  تكامل 

از  يا عناصری  های  پديده  را طرح كردكه درآن  تكامل  از  ای  نقشه  . هگل  برخاست 

زماني ها  كننده   پديده  ونفي  بازگشته  دوباره  ؛  شوند  مي  نفي  خود  ضد  توسط  كه 

ترجمه   31و    30) صفحات    "اما در سطحي بالا تر .    –نخستین خود را نفي مي كنند  

 فارسي بخش فلسفه كتاب مزبور . ( . 

ديالیكتیك   فصل  در  عمل  –انگلس  از  مثالهائي  دورينگ  انتي  كتاب  نفي  كرد   نفي 

 گونه توضیح مي نمايد :   نفي را اين  –قانون نفي  

.. نفي نفي پروسه ای است كاملا ساده كه روزانه درهمه جا صورت مي پذيرد ... دانه  "

جوئي را در نظر بگیريم بیلیونها دانه جو آرد ، پخته ، تخمیر وسپس مصرف مي شوند 

 . ولي اگر اين دانه جو با شرايط معمولي مواجه شود؛ درزمین مناسبي بیافتد در اين

، جوانه مي تآثیر گرما ورطوبت تغییراتي چند درآن رخ مي دهد  زند،   صورت تحت 

بجای آن نفي اين دانه   شود و  رود؛ يعني نفي مي  دانه جو بمثابه دانه جو از بین مي

از دانه نشآت گرفته ظاهر مي اين   يعني گیاهي كه  . ولي جريان عادی زندگي  شود 

 دهد ، با آن عمل القاح صورت مي كند ، گل مي گیاه چگونه است ؟ اين گیاه رشد مي

كه اين دانه ها رسید ،   همین  گیرد وخلاصه بازهم دانه های ديگری بوجود مي آورد . و
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نفي مي بنوبه خود  هم  وگیاه  میرد  مي  نفي   ساقه  نفي  نتیجه ی  عنوان  به  ما   . شود 

. انواع غلات به  ، سي برابر  ، بیست  دوباره دانه های جو داريم نه يك برابر بلكه ده 

رو جو امروزی تقريبا مانند جو صد سال قبل است . ولي   كندی تغییر مي يابند ازين

، مثلا يك اركیده ويا گل كوكب را .  يك گیاه تزئیني قابل پرورش را درنظر بگیريم 

گاه به عنوان نفي نفي ديگر نه   اگر دانه وگیاه مزبور را با فن باغباني پرورش دهیم آن

های زيباتری ببار مي آورند بدست   و گل  اين دانه بلكه دانه هائي كه كیفیتا بهتر اند

مي آوريم وهرگونه تكرار اين پروسه يعني هر نفي نفي جديدی تكامل اين پروسه را 

ارتقاء مي دهد . تقريبا همان پروسه ای كه درمورد دانه ی جو صورت گرفت درمورد  

دهد . پروانه ها هم از تخم يعني   اغلب حشرات هم مثلا درمورد پروانه ها نیز رخ مي 

بلوغ پشت سر مي  تا حد  را  ، تغییرات  آيند  ،   از طريق نفي تخم بوجود مي  گذارند 

 كه پروسه جفت گیری خاتمه يافت حشره ماده تخم   كنند و همین   جفت گیری مي

مي بشماری  مي  های  نفي  يعني  میرد  مي  وسپس  اين  گذارد   . روند   شود  اين  كه 

؛ اين به چنین سادگي صورت نمي پذيرد  ها   كه آن  درمورد ساير حیوانات وگیاهان 

كنند ؛ فعلا    بار بلكه چند بار دانه وتخم وحتي بچه تولید مي  شان نه يك  قبل از مرگ

 مورد بررسي ما نیست . ما فقط قصد اثبات اين مطلب را داريم كه نفي نفي درهردو

مي واقعا رخ  آلي  نفي   جهان  از  ای  زمین شناسي سلسله  برين سراسر  . علاوه  دهد 

های جديد    های قديم ورسوب سنگ  نافي است . سلسله ای متوالي ازانهدام سنگ 

است . بدوا پوسته اولیه زمین كه از تبريد توده ی مايع بوجود  آمده دراثر تآثیرات 

مي ذره  ذره  وشیمیائي  جوی   ، وهوائي  آب   ، ها   اقیانوسي  دريا  درقعر  سپس  شود؛ 

مي هنگامي   رسوب  آيد   كند  مي  بیرون  آب  سطح  از  درياها  كف  ازنقاط  بعضي  كه 

بخشي ازين رسوبات مجددا تحت تآثیرات باران ، تغییرات گرمای فصول سال ، مقدار 

مذاب   بصورت  درابتدا  كه  های سنگي  توده   . گیرد  مي  قرار  هوا  كربن  وگاز  اكسیژن 

اقشار زمین را شگافته وسپس سرد شده وبیرون مي ريزند نیز تحت چنین تآثیراتي 

ها قرن اقشار جديدی بوجود مي آيند مرتبا   هستند . به همین ترتیب در طي میلیون

بخش زيادی منهدم وبصورت ماده ی تشكیل دهنده اقشار جديد در مي آيند . ولي 
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دروضعیت   ، شیمیائي  مختلف  عناصر  از  مركب  زمیني  ايجاد  است  مثبت  آن  نتیجه 

وسیع كه  ، وضعیتي  مكانیكي  مي   تجزيه  میسر  را  گیاهان  رشد  ترين  ومتنوع   ترين 

 سازد .  

مثلا   جبری  معین  مقدار   . است  ترتیب  همین  به  وضع  هم  نظر   aدررياضیات  در  را 

( . اين نفي را نفي مي   a) منهای    -    aرا نفي مي كنیم خواهیم داشت    بگیريم . آن

يعني مقدار مثبت     -a  2كنیم خواهیم داشت    ضرب مي  –  aرا در    –  aكنیم يعني  

را  a 2كه ما درعین حال مي توانیم  . با اين 2اولیه ولي درمرتبه بالاتری يعني به توان 

مثبت را درخودش ضرب كنیم بازهم مسئله تغییر   aاز اين طريق بدست آوريم كه  

و + .  –نمي كند . چون درهرحال نفي نفي است زيرا كه درهرحال دو جذر دارد يعني 

 ..... 

به  بر زمین آغاز  مالكیت جمعي  با  اقوام كشاورز  . تمام  اين نیست  ودرتاريخ هم جز 

روند ؛ در   كنند . درنزد تمام اقوامي كه از مرحله معین ابتدائي فراتر مي   فعالیت مي 

مي مبدل  تولید  های  وبند  قید  به  جمعي  مالكیت  اين  كشاورزی  تكامل  .   طي  شود 

مي ونفي  رفع  عمومي  به   مالكیت  المدتي  طويل  ويا  كوتاه  گذار  مراحل  وطي  شود 

مي  مبدل  خصوصي  عالي  مالكیت  تكاملي  درمرحله  ولي   . كه   شود  كشاورزی  تر 

اين   ، آورده  بوجود  زمین  قید    مالكیت خصوصي  مالكیت خصوصي خود  برعكس  بار 

كه امروز زمینداری بزرگ وكوچك نیز چنین است .   چنان  هم  –شود    وبند تولید مي

خواست نفي مالكیت خصوصي وتبديل آن به مالكیت عمومي ضرورتا بروز مي كند . 

به  بلكه  نبوده  اولیه ی قديمي  مالكیت جمعي  ايجاد مجدد  بمعنای  ولي اين خواست 

رفته تری از مالكیت جمعي است كه ديگر  تر وپیش  تر، عالي معنای ايجاد شكل كامل

به قید وبند تولید تبديل نخواهد شد بلكه تولید را از قید وبند آزاد كرده واستفاده 

 سازد .   كامل از كشفیات جديد شیمي واختراعات فني را میسر مي 
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اين  وبمثابه   ويا  بود  رو  وخود  ابتدائي  ماتريالیزم  درابتدا  باستان  ی  فلسفه    : كه 

ماتريالیزم ابتدائي قادر به توضیح رابطه فكر با ماده نبود . ولي ضرورت آشنائي به اين 

مسئله به دكترين روح جدا از بدن وسپس به ادعای وجود روح جاودانه وباالاخره به 

بنابراين ماتريالیزم سابق به وسیله ايده آلیزم نفي شد . . پذيرش خدای واحد انجامید

ولي درجريان تكامل بعدی فلسفه ايده آلیزم هم بي اعتبار وبا ماتريالیزم مدرن نفي 

مانده   شد . اين نفي نفي ديگر ايجاد مجدد ماتريالیزم كهن نیست بلكه به مبادی باقي

فلسفه وعلوم طبیعي وهم  تكامل دوهزار ساله ی  محتوی فكری  تمامي  چنین   ازآن 

بطور  بلكه  نیست  فلسفه  ديگر  واين  افزايد  مي  نیز  را  ساله  دوهزار  تاريخ  اين  خود 

بیني است كه نه در علم العلوم جداگانه ای بلكه درعلم واقعي بكار رفته   ساده جهان

شود يعني    جا فلسفه مرتفع مي  جا صحت اش تائید مي شود . بنابرين دراين   آن  در  و

) صفحات   " حفظ از لحاظ محتوی . ...    نفي از لحاظ شكل و   "شود    حفظ مي   نفي و   "

 كتاب مذكور (    136و    135،  134،    133

 گونه توضیح مي نمايد :   چنان انگلس قانون نفي نفي را درنزد ماركس اين   هم

نتايج نهائي تحقیقات   791حال نفي نفي برای ماركس چه نقشي دارد ؟ اودرصفحه    "

صفحه قبل انجام داده   50تاريخي درمورد به اصطلاح انباشت اولیه سرمايه را كه در  

مي بندی  جمع  مؤسسات   بود  درانگلستان  لااقل  داری  سرمايه  دوران  از  قبل   . كند 

دراين   . داشت  وجود  كارش  وسايل  بر  كارگر  مالكیت خصوصي  براساس  جا   كوچك 

در  يعني  واسطه  بلا  كنندگان  تولید  از  مالكیت  سلب  در  سرمايه  ی  اولیه  انباشت 

كه  زيرا  شد  ممكن  امر  اين   . بود  شخصي  كار  بر  مبتني  خصوصي  مالكیت  انحلال 

اين   از  خواند و  مؤسسه كوچك مزبور فقط با موانع محدود وابتدائي تولید وجامعه مي

نابودی  اين   . را بوجود مي آورد  نابودی خويش  نیز وسايل مادی  تا حدودی خود  رو 

تمركز پیش   يعني تبديل وسايل تولید فردی وپراكنده به وسايل تولید اجتماعي وم

كه كارگران به  پرولتاريا وشرايط كارشان به  دهد . همین تاريخ سرمايه را تشكیل مي 

مي  مبدل  همین  سرمايه  ؛  مي   شود  پای خود  روی  بر  داری  تولید سرمايه  كه شیوه 
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، ديگر اجتماعي شدن بعدی كار وتبديل بعدی زمین و  ديگر وسايل تولید و   ايستد 

طريق سلب مالكیت بعدی از مالكان خصوصي شكل جديدی بخود مي گیرد .   بدين

، ديگر كارگر خود كفا نیست بلكه سرمايه   آن مالكیت كرد  كس كه بايد از او سلب 

كند . اين سلب مالكیت دراثر اعمال   داری است كه كارگران متعددی را استثمار مي 

 قوانین دروني خود تولید سرمايه داری در اثر تمركز سرمايه های مختلف صورت مي 

كند . پابپای اين تمركز ويا   گیرد . هر سرمايه داری سرمايه داران فراوان را نابود مي

هم ؛ شكل  معدود  داران  توسط سرمايه  كثیر  داراني  از سرمايه  مالكیت  كاری    سلب 

بهره  ازدانش  آگاهانه  واستفاده  يافته  گسترش  وسیعتر  مقیاس  به  دائما  كار  پروسه 

، تبديل وسايل كار به وسايل كاری كه فقط بطور جمعي قابل  برداری منظم از زمین 

ها بمثابه وسايل   استفاده اند صرفه جوئي درتمام وسايل تولید از طريق استفاده ازآن 

تولید حاصل از كار اجتماعي ومركب تكامل مي يابد . با كاهش دائمي تعداد سرمايه 

در مي  وانحصار خود  به تصرف  را  روند تحولي  اين  امتیازات  كه همه ی  داران كلان 

چنین عصیان طبقه ی كارگری كه دائما   آورند ، حجم فشار رقیت فساد واستثمار وهم 

درحال افزايش وبنا بر مكانیزم سرمايه داری آموخته ومتحد ومتشكل است نیز رشد  

كند . سرمايه به قید وبند شیوه ی تولیدی كه با سرمايه و تحت سرمايه شگوفان   مي

شود . تمركز وسايل تولید واجتماعي شدن كار به نقطه ای مي   شده بود، مبدل مي

هم اش  داری  سرمايه  پوسته  با  ديگر  كه  و   رسد  میتركد  پوسته  اين   . نیست  ساز 

 ساعت مرگ مالكیت خصوصي سرمايه داری فرا مي رسد . از سالب سلب مالكیت مي

 كتاب مذكور . (  132و    131) صفحات    "شود .  

با توجه به مطالب بیان شده توسط خود انگلس ونیز مطالب نقل شده از ماركس وی به 

 رسد كه :   اين نتیجه مي 

بنابرين نفي نفي چیست ؟ قانون تكامل كاملا عمومي وازين رو وسیعا مؤثر ومهم   "

طور كه ديديم ، درجهان حیوانات وگیاهان    طبیعت ، جامعه وتفكر . قانوني كه همان
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  . دارد  مصداق  وفلسفه  تاريخ   ، رياضیات   ، شناسي  كتاب   138)صفحه    " درزمین 

 مذكور . ( 

نفي مدت ها به عنوان يكي از قوانین اساسي ديالیكتیك   –به اين ترتیب قانون نفي  

وتئوری  كرده  اعلام  را  قانون  اين  نادرستي  دون  مائوتسه   . گرديد  مي  تلقي 

. قبل ازآن  ارتقاء بخشید  را  قانون   ماركسیستي تكامل  اين  رد  كه درمورد چگونگي 

 هائي را كه انگلس درمورد عمل  توسط مائوتسه دون صحبت نمائیم بهتر است مثال

كرد اين قانون درعرصه های مختلف طرح كرده است مورد تجزيه وتحلیل قرار دهیم 

 . 

چه ازمتن خود مثال بر مي آيد روياندن دانه جو يگانه طريق   چنان  –دانه جو    –  1

توان از طريق آرد كردن دانه های جونیز اين   باشد ، بلكه مي  نفي كردن دانه جو نمي

انجام رساند ؛ عملي كه چندين بار بیشتر ازروياندن دانه های جو توسط  عمل را به 

نیز مي   انسان به حیوانات  از طريق خوراندن  را  دانه های جو   .  ها صورت مي پذيرد 

ها به وفور صورت مي گیرد . خلاصه به طرق    توان نفي كرد ، عملي كه توسط انسان

ها يكي ازين طرق مختلف   توانند نفي شوند وروياندن آن  گوناگوني دانه های جو مي

نیز مي  ها مي  نفي آن از نفي دانه جو بوجود مي آيد  . گیاه جو كه پس  تواند   باشد 

بطرق مختلفي نفي شود ونفي شدن آن توسط دانه های خوشه يكي از چندين طريقه 

توان گیاه را قبل از بار آمدن خوشه به حیوانات   مختلف نفي گیاه مي باشد .مثلا مي 

كه   كه قبل از بارآمدن خوشه عوامل جوی گیاه را ازبین ببرد ويا اين   يا اين   خوراند و

 اثر عواملي مثلا گیاه اصلا بار ندهد وغیره .   در

دست   نفي بصورت روياندن گیاه از دانه وب  –توان بیان داشت كه قانون نفي    بناء مي 

صرفا يكي  قانون تكامل عمومي دانه های جو نبوده و  –آوردن دانه های بیشتر ازگیاه  

 –توان قانون نفي    لذا نمي  باشد و  ها مي   از راه های بسیار مختلف ومحتمل تحول آن 

تمامي  درمورد   . آورد  بحساب  جو  مدانه  تكامل  عمومي  قانون  يك  عنوان  رابه  نفي 
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منجمله گل ها نیز اين امر صدق مي نمايد . اگر ما تمامي راه های ديگر نفي   گیاهان و

آن  روياندن  وصرفا  بدانیم  ومتافزيكي  ديالیكتیكي  غیر  را  جو  های  عمل   دانه  را  ها 

دانه  رابر  ديالیكتیك  قوانین  حاكمیت  امر  درحقیقت  آوريم  حساب  به  ديالیكتیكي 

های جو نه يك حاكمیت عمومي بلكه يك حاكمیت محدود به حساب مي آوريم واين 

 يعني رد حقانیت ماتريالیزم ديالیكتیك در عرصه بسیاری از تحول دانه های جو . 

جا نیز مثل مورد قبلي راه های گوناگوني برای نفي پديده مورد   درين  –حشرات    –  2

داران ديگری    توانند توسط جان  تواند وجود داشته باشد. تخم حشرات مي   نظر مي

بنا به عوامل مختلف اصلا به حشرات تبديل نشده وفاسد   بلعیده شوند ؛ مي توانند 

گردند و مي توانند درمحیط مناسبي به حشرات تبديل گردند . حشرات بوجود آمده 

 توانند به طريقه های مختلفي نفي شوند وتخم گذاری آن  پس از نفي تخم ها نیز مي

كه به   باشد . مثلا كرم ابريشم قبل ازآن  ها مي   ها يكي از طريقه های مختلف نفي آن

گردد زيرا كه تبديل شدن آن به پروانه پیله  پروانه تبديل گردد دردرون پیله نفي مي

را خراب نموده ومحصول را ضايع مي سازد . برعلاوه نفي شدن از طريق تخم گذاری 

توانند از اين طريق نفي  صرفا در مورد حشرات ماده صدق مي نمايد وحشرات نر نمي 

 شوند . 

نفي به آن صورتي كه درمثال مطرح شده در مورد موجودات زنده    –علاوه برين نفي  

نه از طريق تخم   –موجودات مشابه ديگر    و   –كرد ندارد . آمیب    پست تر اصلا عمل 

،   –گذاری   نفي  از  ها پس  پرنده  در   . نمايند  مي  تكثیر  تقسیم شدن  از طريق  بلكه 

بوجود مي آيد ولي پرنده    -جوجه پرنده به عنوان يكي از راه های متنوع نفي تخم  

ها تخم گذاری نمايند .   شوند وقادرند سال  های ماده از طريق تخم گذاری نفي نمي

نفي را به هیچ   –درپستانداران كه اصلا مسئله تخم گذاری مطرح نیست قانون نفي  

 توان بكار بست .   صورتي نمي
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كرد عام   نفي به عنوان يك قانون عام درزندگي حیوانات عمل  –خلاصه قانون نفي  

 را كانال تحول درزندگي حیوانات محسوب نمود .   توان آن ندارد و نمي

شويم كه اصلا مسئله   اگر به مثال خود دقت نمائیم متوجه مي  –زمین شناسي     -  3

نفي    عمل قانون  قديم   –كرد  های  سنگ  انهدام  كه  زيرا  نیست  صادق  دران  نفي 

نفي صورت    -ورسوب سنگ های جديد ونیز تشكیل پوسته زمین بر اساس قانون نفي

نگرفته است . وقتي پوسته زمین از تبريد توده مذاب تشكیل گرديد وموجوديت آن  

تثبیت شده ذره ذره شدن آن و رسوبش به قعر درياها به معني برگشت توده مذاب 

انهدام قرار گرفتند   در سطح بالاتر نبود و وقتي مواد رسوبي دوباره در معرض تغییر و 

ها   فشان  نیز معني اش برگشت اولیه پوسته زمین در سطح بالاتر نبود . درمورد آتش

نفي را   –توان مسئله را به همین گونه ديد وقانون نفي    فشاني نیز نمي   ومواد آتش

 درمورد آن تطبیق نمود . 

نفي گرديده حاصل آن   aدر مثال مشاهده میگردد كه بار اول وقتي    –رياضیات    –  4

میتوان به طرق مختلفي بدست آورد ؛   aرا از     -  aدرآمده است .       –  aبه صورت  

 مثلا حد اقل به طرق ذيل : 

a-2a=-a                  a+(-2a) = -a 

(a)(-a  ) = -a         a  ---   +a      = -a 

بدست آمده است . ولي درمرحله دوم   aچگونه با نفي    a–درمثال روشن نیست كه  

درنفس خودش ضرب شده   a–نفي گرديده به روشني معلوم است كه    a–نفي وقتي  

آن   حاصل  نفس    a2كه  در  ضرب  طريق  از  عدد  يك  نفي  اگر  حال   . است  گرديده 

شد يعني    در نفس خودش ضرب مي  aگردد بايد درمرحله اول نیز    خودش حاصل مي

a  x  a     2 . ولي اگر چنین شود حاصل آنa   2 چه    چنان  خواهد بود وa    بازهم برای

  –. درين سلسله نفي     4aشود    مرحله دوم درنفس خودش ضرب شود حاصل آن مي

 aرسد افزايش مداوم طاقت    چه به نظر مي   توان مشاهده كرد بلكه آن   نفي ی را نمي 
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آن است كه بتواند از  aباشد و بس . از جانب ديگر اگر قبول نمائیم كه طريقه نفي  مي

به   جبری  معین  مقدار  دريك  ضرب  مقدار   –  aطريق  درهمین  ضرب  گردد  تبديل 

كه در بالا نشان داديم   طوری  معین جبری بايد در مرحله دوم نفي نیز انجام يابد . آن 

. اگر چنان    -  aاين كمیت   چه اين مقدار را در مرحله دوم نیز در مقدار   مي باشد 

مي نمائیم  ضرب  باشیم     حاصله  (    -------------داشته            (   –  aيعني 

كه مرتبه بالاتری از مقدار معین اولیه نبوده وعین آن مي باشد   aوحاصل آن مي شود  

هم  اگر    .  مي   aچنان  نمائیم  نفي  بتوانیم  منفي  به  مثبت  علامت  تغییر  طريق  از   را 

نیز   2aبدست بیاوريم . درمورد    aرا نیز با تغییر علامت آن نفي نموده و    –  aتوانیم  

بعد   مبدل نمائیم و  aرا به  aكه اول   قرار باشد كه ما بدون اين  تواند ازين  مسئله مي 

توانیم رآسا از طريق   را به دست بیاوريم مي  2aآنرا در نفس خودش ضرب نموده و  

گونه عمل    را بدست بیاوريم يعني بدون انجام دادن هیچ  در نفس خودش آن  aضرب  

جا   توان دراين   باشد نمي   –  2a   aنفي اولیه مذكور در مثال . حال ولو يكي از جذور

 نفي را مشاهده نمود .   –كرد نفي    عمل

مي  فوق  مطالب  وجود    با طرح  آشكاری  بحث  درمثال خلط  كه  ديد  روشني  به  توان 

 نفي را در رياضي ثابت سازد .   -كرد قانون نفي  تواند عمل  دارد كه نمي

تاريخ    –  5 مي   –در  گفته  تولید   درمثال  وبند  قید  به  اولیه  مالكیتم  وقتي  كه  شود 

به   مبدل گرديد نفي شده و  مالكیت شخصي  برقرار گرديد و وقتي  مالكیت شخصي 

مثال  ولي   . گردد  برقرار  جمعي  مالكیت  دوباره  بايد  گردد  مبدل  تولید  وبند  قید 

دو كه  گیرد  مي  نظر  در  پاياني  نقطه  بمثابه  را  مالكیت    مالكیت جمعي جديد  به  باره 

 –چنین حكمي يعني توقف تكامل ) البته مطابق مدل نفي    شخصي مبدل نمي گردد و 

نفي حركت   –نفي ( . ولي اگر تكامل رامتوقف ندانیم واين تكامل مطابق به مدل نفي  

باره به مالكیت شخصي مبدل  توان گفت كه مالكیت جمعي جديد نیز بايد دو كند مي

بیان داشت كه جامعه كمونیستي آينده توسط جامعه   گردد . درين صورت مي توان 

 توان چنین چیزی را پذيرفت .   گردد . نمي   طبقاتي نفي مي
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ماتريالیزم اولیه توسط ايده آلیزم نفي گرديد وايده آلیزم نیز به نوبه   –فلسفه    –  6

خود توسط ماتريالیزم مدرن نفي شد . اين طرحي است كه مثال ارائه مي نمايد . ولي  

تری از فلسفه ايده آلیستي نفي خواهد   آيا ماتريالیزم مدرن دوباره توسط شكل عالي

 شد ؟ اگر كه نه ، پس ماتريالیزم مدرن ديگر تكامل نخواهد كرد ؟ 

صورت  نمايد  مي  ارائه  مثال  كه  صورتي  آن  به  فلسفه  تكامل  كه  است  اين  واقعیت 

گونه نبوده كه ابتدا فلسفه ماتريالیستي بوده وبعد   نگرفته است . حتي در يونان اين

فلسفه  اكنون  . حتي هم  است  نموده  نفي  را  آلیستي آمده وآن فلسفه  ايده  فلسفه 

را نمي مبارزه بسیار    ايده آلیستي  توان كاملا نفي شده دانست ولازم است ضرورت 

 –ها ديالیكتیك ماتريالیستي از نفي    را در نظر گرفت . گذشته ازين   جدی علیه آن 

سه  در  بشر  تكامل  از  ای  نتیجه  مثابه  به  بلكه  نشده  حاصل  فلسفي  درعرصه  نفي 

دهي    درجهت جواب  عرصه مبارزات طبقاتي ، مبارزات تولیدی وآزمون های علمي و 

مطابق   –طرح ماركس    –  7به حل پرابلم های  جديد ناشي ازين تكامل بوجود آمد .  

كارگران  مالكیت  يعني   تولیدی كوچك  اولیه مؤسسات  دارندگان  مالكیت  اين طرح 

شود ودرمراحل بعدی تعداد زيادی  صاحب وسايل تولید توسط سرمايه داران نفي مي 

كه پوسته   ن آگردند . ولي پس از    از سرمايه داران كوچك نیز مشمول اين نفي مي

گردد . در   سرمايه داری تركید مالكیت سلب كنندگان يعني سرمايه داران نفي مي 

گردد . درصحفات قبلي    شود ولي نفي شونده اولي دوباره بر نمي  جا نافي نفي مي  اين

احیاء جنبه خصوصي  به عنوان  تولید  ازمحصولات  كارگران  استفاده خصوصي  كتاب 

تلقي گرديده درحالي و   مالكیت  تولید است  وسايل  بر  مالكیت  بر سر  مسئله  نه   كه 

مالكیت بر محصولات تولید . مالكیت بر محصولات تولید حتي دردوران سرمايه داری  

توان گفت كه چنین مالكیتي حتي    گردد وبرعلاوه مي  نیز كاملا از كارگران سلب نمي 

 در جوامع كمون اولیه به گونه ای وجود داشته است . 
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گردد كه   با توجه به مطالب فوق در مورد مثال های ارائه شده توسط انگلس روشن مي

يك از عرصه های طبیعت   نفي  يك قانون عمومي تكامل نبوده وبر هیچ  –قانون نفي  

 ، جامعه وتفكر حاكمیت ندارد .  

گونه   نفي را اين  –اما انگلس در مطالبي كه بعدا مي آورد ايرادات وارده بر قانون نفي  

 مورد ترديد قرار مي دهد : 

درين  " كه  نفي  اين  كه  بگیرد  ايراد  كسي  است  ممكن  نفي   حال  گرفته  صورت  جا 

را به   توان بدين طريق هم نفي نمود كه آن  صحیحي نبوده است . يك دانه جو را مي

را خط زد    aيا يك حشره را ازطريق لگد كردن نفي نمود ويا مقدار  آرد تبديل كرد و

گويم نه   كه اين جمله را كه گل سرخ ، گل سرخ است نفي كرده و مي   يا اين   وغیره و

 م چه بوجود خواهد آمد ؛ اينیاگر نفي را مجددا نفي كن  گل سرخ گل سرخ نیست و

اساسي  استدلالات  عملا  ايرادات  اين   . است  سرخ  گل   ، سرخ  گل  بله  مثلا  كه 

مي فكريشان  جمود  ولايق  است  ديالیكتیك  علیه  ها  نفي   متافزيسین   . باشد 

درديالیكتیك به معنای اين نیست كه بطور ساده نه بگوئیم عدم وجود شي را اعلام 

هر تحديد   "خواهي نابود كنیم . حتي اسپینوزا مي گويد :    يا شي را بطرز دل  كنیم و 

است   نفي  حال  درعین  تعین  دراين  "ويا  نفي  نوع  برين  علاوه  وسیله   .  به  اولا  جا 

شود . بنابرين من نه تنها   طبیعت عام وثانیا به وسیله طبیعت خاص پروسه تعیین مي

ازين  . كنم  مرتفع  را هم  نفي  بايد  بلكه  كنم  نفي  را چنان   بايد  اول  نفي  بايد  من  رو 

طبیعت  براساس  ؟  چگونه   . بماند  ممكن  ويا  شده  ممكن  دوم  نفي  كه  دهم  انجام 

هرموضوع اگر دانه جوئي را به آرد تبديل ويا حشره ای را له كنم دراين حالت نفي  

از  هرنوعي  بنابرين   . ام  ممكن ساخته  غیر  را  نفي  دومین  ولي  ام  داده  انجام  را  اول 

به   اشیاء ويژگي خاصي دارد وبايد چنان نفي شود كه نتیجه اش نوعي تكامل باشد . و

همین گونه است انواع تصورات ومفاهیم . ..... پس بنابرين روشن است كه نفي نفي ای 

 بار نوشته وبار ديگر خط بزنند ويا اين   را يك  aكه درين بازی بچگانه خلاصه شود كه  

كه گل سرخ نیست ؛ ثمره اش   كه يكبار ادعا شود كه گل سرخ هست وبار ديگر اين
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اين  به  كه  كسي  ديوانگي  جز  حال   چیزی  ودرعین   . بود  نخواهد  زند  مي  دست  كار 

مي ها  بايد   متافزيسن  دهیم  انجام  نفي  نفي  خواستیم  اگر  كه  بقبولانند  بما  خواهند 

كتاب انتي دورينگ ترجمه   139و    138) صفحات    "ها را برگزينیم .    شیوه صحیح آن

 فارسي ( . 

نفي در ديالیكتیك بمعنای اين نیست كه بطور ساده   –نفي    " شود    كه گفته مي   اين 

خود  " خواهي نابود كنیم   نه بگوئیم عدم وجود شي را اعلام كنیم ويا شي را بطرز دل

 –توانند موجود باشند كه تابع قانون نفي    دهد كه نفي های بیشماری مي  نشان مي

چه دانه های   نفي نمي باشند اين يعني نفي عمومیت اين قانون . ازجانب ديگر چنان

جو برای مصرف به آرد مبدل شوند نیز نتیجه اش نوعي تكامل است ونه قطع آن ولي  

كنند )آرد ، تخمیر ، نان ، مصرف . ...   صورت پروسه تكاملي ويژه ای را آغاز مي  درين

( كه با پروسه تكاملي روياندن جو فرق مي نمايد . حتي مرتفع ساختن نفي دومي نیز 

نفي عملي گردد . وقتي دانه جو به   –كرد قانون نفي    مي تواند از طريقي غیر از عمل

نفي  گردد  مي  نفي  جو  گیاه  وقتي  و  يابد  مي  انجام  اولي  نفي  گرديد  مبدل  جو  گیاه 

. الزام آور نمي باشد كه اين نفي دومي حتما از طريق   دومي هم انجام خواهد يافت 

هم  است  پذير  امكان  مختلفي  وبطرق  گیرد  جو صورت  دانه  دوباره  چنانكه   برگشت 

 نفي اولي به طرق مختلف امكان پذير مي باشد . 

نمي  هیچ ملزم  را  وبسیاری   كس خود  نمايد  مبدل  گیاه  به  را  دانه جو  داند كه حتما 

توان  ها وحیوانات كار مي گیرند ؛ عملي كه مثبت است ونمي ازآن برای مصرف انسان

داند كه حتما گیاه جو را به   كس خود را ملزم نمي   چنان هیچ  هم .  را منفي خواند  آن

استفاده مي  به حیث علوفه حیوانات  ازگیاه جو  نمايد وبسیاری  مبدل  دانه های جو 

نتیجه اش نوعي تكامل نمي باشد .   توان گفت يك عمل منفي بوده و   نمايند كه نمي

درتولید ابريشم طبیعي هم بدست آوردن پیله های سالم از طريق نفي حشرات درون 

مي  تلقي  مثبت  عمل  ها  و  پیله  شده   گردد  پروانه  به  مبدل  تا  حشره  پروراندن  هم 

وتخم گذاری نمايد ؛ تا هم محصول بدست آيد وهم نسل كرم ابريشم قطع نگردد . 
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اصولا منظور اصلي بدست آوردن محصول است وادامه نسل درخدمت آن مي باشد . 

اين حكم را در مورد تربیت تمامي حیوانات اهلي وپرورش تمامي انواع گیاهان توسط 

ها بازی های بچه گانه نیستند بلكه اعمالي هستند   توان تعمیم داد . اين ها مي انسان

ها را اعمال نامعقول متافزيكي  دهند وكسي تا حال آن  ها همیشه انجام مي كه انسان 

 وديوانگي نخوانده است . 

انگلس به درستي بیان مي نمايد كه ملزم ساختن به شیوه صحیح درمورد انجام دادن  

نفي نفي متافزيكي است زيرا كه اين ، مفهوم جبری ماهیت از پیش تعیین شده را مي 

نمايد نوعي ملزم   چه انگلس خود در سطور قبلي بیان مي  رساند . ولي متاسفانه آن

بايد نفي اول را چنان انجام داد  " ساختن به انتخاب شیوه صحیح نفي نفي مي باشد . 

اين درست است كه من نفي اولي را انجام داده ام اما  "ويا   " كه نفي دوم ممكن گردد 

ام ساخته  ممكن  غیر  را  دومي  اساسي   ".نفي  قانون  با  تضاد  در  آشكارا  بیانات  اين 

 ديالیكتیك ) قانون تضاد ( قرار دارد .  

 حال ببینیم مائوتسه دون به چه صورتي اين قانون را رد نموده است ؟ 

زماني   " تفكر  طرز  اين  با  دون  ،   مائوتسه  ) جهش  وموتاسیون  توارث  كرد  اعلام  كه 

  . لني   –) كتاب علم انقلاب    " تغییر كیفي ( وحدت اضداد هستند مخالفت كرد  اثر 

 ( . * نقل بیان مائو در آخر مبحث .   32صفحه    –ترجمه فارسي بخش فلسفه    –ولف  

مي حیات  تكامل  به  توجه  طريق  از  را  مخالفت  تشريح   اين  بهترين صورتي  به  توان 

 نمود . 

مي  چنان گرديده   چه  آغاز  ساده  بسیار  سلولي  يك  زنده  موجودات  از  حیات  دانیم 

است  نموده  تكامل  انسان صاحب شعور  يعني  ودرك جهان  تغییر  به  توانا  وتاموجود 

انسان در  تكامل  سلسله  .   واين  است  يافته  ادامه  اجتماعي  تكامل  بصورت  ها 

از  بعضي  آمده  بوجود  بسیاری  جانداران  انواع  تكامل  طولاني  زنجیر  اين  درهرحلقه 
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میان رفته بعضي زندگي نسلش را كما بیش تثبیت نموده وبعضي نیز با جهش به جلو 

تغییر كرده وبا چند جهش به جانداران تازه ای مبدل گرديده اند . درواقع همین مورد 

آخری است كه حلقه اصلي تكامل حیات از موجودات يك سلولي تا انسان را نشان 

مي  مي ادامه  خود  نوع  تولید  به  صرفا  كه  جانداراني  آن   . فرعي   دهد  حلقات  دهند 

توانند به جلو   نمي  –بصورت عمده    –با در جا زدن    زنجیر تكامل را تشكیل داده و

 حركت نمايند . 

توانیم   را مشخص نمائیم بهتر مي   –مثلا میمون    –بهرحال اگر يك نوع جاندار خاص  

به نتیجه برسیم . میمون ها به مثابه نوع خاصي از حیوانات بصورت روز مره به تولید  

شان ادامه دادند ولي درعین حال تا آخر همه درحد صرفا میمون باقي نماندند .   نسل

دريده   را  وراثت  چوكات  جلو  به  باجهش  توانستند  حیوان  ازين  خاصي  انواع 

ويا شايد چندين جهش  با چند   . نمايند  تازه و صفات ممیزه ای كمائي  وخصوصیات 

فاصله با خصوصیات ارثي میموني بیشتر   های آدم نما بوجود آمدند و   ازين نوع میمون 

موقعي  . به جان  گرديد  هائي  ويا شايد جهش  با جهش  نما  آدم  میمون های  اين   كه 

داری مبدل گرديد كه توانست به ابزار سازی بپردازد؛ انسان متولد شد . تولد انسان 

پیروزی  وبا  داده  سرانجام  را  ها  درمیمون  ها  وجهش  ارثي  خصوصیات  میان  مبارزه 

درمیمون  را  مبارزات  اين  سلسله  میموني  ارثي  خصوصیات  بر  ها  خاتمه   جهش  ها 

 بخشید . 

نفي ازمیمون فقط میمون زاده شود تا مطابق به بیان   –حال اگر مطابق به قانون نفي  

انگلس نفي اولي چنان صورت گیرد كه نفي دومي را ممكن گرداند ولابد نفي دومي را 

چنان انجام دهد كه نفي سومي ممكن باشد ؛ درحقیقت امر چگونگي پیدايش انسان 

باشد ناديده گرفته   ها كه سلسله اصلي تكامل حیات مي  ومسئله جهش ها در میمون

 شده است . 
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نفي صرفا آن جنبه هائي از زندگي    –به اين صورت متوجه مي شويم كه قانون نفي  

ها  جنبه تكامل آن ها به تولید مثل مي پردازند و جانداران را تشريح مي نمايد كه آن

ديگر   جانداران  جهش  –به  طريق  كیفي   از  وتغییرات  تمامي   -ها  درواقع  كه  را 

مورد حتي بايد گفت كه   جانداران ازان طريق بوجود آمده اند ناديده مي گیرد . درين 

نفي از مواد آلي قبلي   –كرد قانون نفي    جانداران تك سلولي اولیه نیز ازطريق عمل

 بوجود نیامده اند . 

قانون  اصلي  منطق  اساسا  كه وی  مي رسد  نظر  به  فیلسوف چنین  اما درمورد جلال 

نتوانسته درك نمايد. وی درين مورد در صفحه هشتم مقاله فلسفي اش  نفي را  –نفي 

 نويسد :   مي

... حركت بین جوانب متضاد يك پديده به شكل پركار ودايره وی نبوده )چیزی كه   "

 كند . ديده مي   هگل بدان معتقد بود ( بلكه ماهیت شي دراثر اين حركت تغییر مي 

انجام  به  دررابطه  كه  است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  شي  ماهیت  تغییر  اين  كه  شود 

نفي كاركرد دارد .   –رسانیدن اين عملیه يكي از سه قانون ديالیكتیك يا قانون نفي  

اين قانون براين پايه دلالت دارد كه تمامي پديده ها واشیاء در معرض تغییر از طريق 

نفي يك شي كه به اثر آن تحول   . مقابله اضداد و كانال نفي يك شي صورت مي پذيرد

به اين  به نفي خود نفي مي رسد كه در برخورد  ، درنهايت  وتغییر حاصل مي گردد 

 قانون دونظرگاه وجود دارد : 

 را واضح مي سازيم .   بعدا با مثال آن  نفي ديالیكتیكي كه مختصرا تشريح شد و  –  1

نفي متافزيكي . لنین درياد داشت های فلسفي اش فرق بین اين دونوع نفي را   –  2

ذاتي ديالیكتیك كه بي ترديد   نفي خالي ، نفي عبث مشخصه و  "كند :    تشريح مي 

ترين عنصر آن است نیستند ، نه بلكه نفي در  واقع مهم   در عناصر نفي را دارا است و 

كند   ديالیكتیك به عنوان يك لحظه ارتباط ، يك لحظه توسعه كه مثبت را حفظ مي

باشد . بدين ترتیب نفي ديالیكتیكي يك جريان عبث وبي حاصل نمي باشد . اين   مي
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جای نو  آن  طي  كه  هائي  روند  درتمامي  كه  مي  جريان  كهنه  وهرمرحله    گزين  شود 

صورت جديد تبارز مي نمايد .  اشكال و  كند و در خود از مرحله ماقبل خود برآمد مي

يك قانون   "شود كه نفي نفي    . درانتي دورينگ زير عنوان اين صحبت گفته مي  "

و  عمومي  وتفكر   بسیار  تاريخ  طبیعت  توسعه  ومهم  فراگیر  بسیار  دلیل  همین  به 

 ".است

كند . از نظر يك متافزيسن نفي به معني   اما نفي متافزيكي طور ديگر استدلال مي 

گونه پیوندی با   شود ازين نظرگاه هیچ   نابودی كامل شي است وشي ای كه پديدار مي 

  "تواند داشته باشد .    گذشته اش نمي

نفي عوضي گرفته است .  –شود جلال قانون تضاد را با قانون نفي  كه ديده مي طوری

مي :    وی  كه  مقابله اضداد   " گويد  از طريق  تغییر  واشیاء درمعرض  ها  پديده  تمامي 

جا درواقعیت امر بیان   . بیان مطلب تا اين  " وكانال نفي يك شي صورت مي پذيرد .  

 نفي . اما درجملات بعدی نیز جلال نمي   –نه بیان قانون نفي    باشد و  قانون تضاد مي

نفي  را درست بیان نمايد . وی بدنبال جمله قبلي بیان مي نمايد كه   -تواند قانون نفي

گردد درنهايت به نفي خود   تغییر حاصل مي   نفي يك شي كه به اثر آن تحول و  ":  

  . رسد  مي  طوری  " نفي  آن  نموديم    .  بیان  قبلا  نافي    "كه  مطلب   " نفي  تمامي  نیز 

باشد بلكه نفي نافي بايد به معني برگشت دوباره نفي شده اولي    نفي نمي   –قانون نفي  

شود وگیاه جو ) نافي ( دوباره   در سطح بالاتر باشد . دانه جو توسط گیاه جو نفي مي

مي  نفي   ) خوشه  های  دانه   ( جود  های  دانه  توسط   توسط  عمومي  مالكیت  ؛  شود 

گردد ومالكیت خصوصي دوباره توسط مالكیت عمومي در    مالكیت خصوصي نفي مي

 شود .   سطح بالاتر نفي مي

درمورد مطالبي كه جلال از قول لنین نقل نموده بايد بیان نمود كه : اگر منظور از نفي 

ناممكن گرداند  را  انگلس نفي دوم  باشد كه طبق گفته  خالي ونفي عبث آن نفي ی 

. آرد كردن دانه های جو نفي دوم را طبق مدل نفي    –قبلا گفتیم كه چنین نیست 
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نفي  اول را نیز مطابق به   نفي ) نفي گیاه توسط دانه های خوشه ( ناممكن مي سازد و 

باشد   دهد اما خود يك نفي خالي ويك نفي عبث نمي   نفي انجام نمي   –قاعده نفي  

 ونتیجه اش نیز نوعي تكامل است ونه قطع آن . 

حفظ  را  اش  ونتیجه  ارتباط  لحظه  يك  عنوان  به  را صرفا  درديالیكتیك  نفي  اگر  اما 

بندی مائوتسه دون در تضاد میان توارث وموتاسیون   مثبت ها بدانیم بنا به فورمول 

جنبه دوم را اصلا از قلم انداخته ايم زيرا كه مسئله قطع ارتباط ومسئله ايجاد مثبت 

ولي   دارند  وجود   ) وحدت   ( ارتباطات  درواقع   . ايم  دورداشته  نظر  از  را  نوين  های 

باالاخره بايد قطع شوند زيرا كه حركت بطرف قطع ارتباط ) مبارزه ( مطلق است . ) 

ارتباط دردرون يك شي مي  درين  ، ارتباط  ازكلمه  ارتباط بطور   جا منظور  باشد ونه 

توانند وجود داشته باشند ولي   عام ( . مثبت های گذشته ) خصلت های ارثي ( مي

( مي يا موتاسیون  از طريق جهش   ( نوين  .   توانند جاگزين آن  مثبت های  ها شوند 

وبي عبث  نفي  كه  گفت  بايد  معني  يا   درين  هرشي  شما   . ندارد  وجود  اصلا  حاصل 

پديده ای را كه نفي نمائید وبهر طريقي كه نفي كنید پديده ويا شي ديگری بدست  

وبي  نفي عبث  البته  ولي   . داشت  خواهد  را  تحول خاص خود  مسیر  كه  آمد  خواهد 

تواند وجود داشته باشد . كسي كه به آرد جو نیازمند   حاصل به مفهوم نسبي آن مي 

حاصلي  بي  و  عبث  نفي  برايش  جو  گیاه  روياندن  طريق  از  جو  های  دانه  نفي  است 

گرفته  نظر  در  كشت  قابل  تخم  بمثابه  دهقان  كه  را  جوی  های  اگردانه   . بود  خواهد 

است كسي آرد نمايد دهقان چنین مي پندارد كه تخم تهیه شده اش بصورت عبثي 

 تلف گرديده است . 

مطابق به طرح نويسنده نابودی كامل شي نفي متافزيكي است . نظام سرمايه داری را 

بمثابه يك پديده قابل نفي در نظر مي گیريم . آيا اين نظام را نمي بايست كاملا نابود 

نگه  بايد  كمونیستي  درجامعه  را  داری  سرمايه  مناسبات  مثبت  چیزهای  چه  ؟  نمود 

بايد  را  دارانه  سرمايه  پیوند  هرگونه  كمونیستي  نظام  ايجاد  بخاطر  بايد  آيا  ؟  داشت 

 را حفظ نمود ؟    "مثبت    " بريد يا بعضي از پیوند های  
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 گونه به ارزيابي مي گیرد :   نفي را اين  –جلال مخالفت مائوتسه دون با قانون نفي  

مي   " صحبتي پیرامون فلسفه    "كند . او درمقاله    مائوتسه دون اين قانون را رد مي  "

در توسعه   –اثبات    –نفي    –نفي وجود ندارد ؛ اثبات    –چیزی به عنوان نفي    "گويد :  

اشیاء هرحلقه از سلسله زنجیر رويداد ها هم اثبات است وهم نفي ؛ جامعه برده داری 

جامعه كمون اولیه را نفي كرد ، اما اين كار را در رابطه با جامعه فیودالي كه خود پايه 

 (   266) صفحه    " گذار آن شد به انجام رساند ؛ يعني اثبات .  

نفي را   –اثبات درواقعیت همان قانون نفي    –نفي    –مائوتسه دون براساس تز اثبات  

آن رغم  به  بندد  مي  آن  بكار  ظاهرا  مي  كه  رد  نتیجه   را  دون  نظرمائوتسه  به   . كند 

نفي   ازقانون  كه  درحالي  –گیری  است  متافزيكي  آيد  مي  دون   نفي  مائوتسه  كه 

نفي ( را فرموله   –اثبات ) همان قانون نفي    –نفي    –خودش درك متافزيكي اثبات  

نفي    مي درقانون  كه  چرا   . دونظرگاه   –كند  از  قانون  اين  به  كه  داديم  توضیح  نفي 

مي مي  برخورد  تعلق  متافزيكي  نظرگاه  به  كه  نابودسازی  معني  به  نفي  يكي   .  شود 

نفي خالي نفي عبث مشخصه ذاتي   "گیرد . ديگری به معني نابود سازی نیست بلكه  

ديالیكتیك كه بي ترديد عناصر نفي را داراست ودرواقع مهم ترين عنصر آن است 

نیستند ، نه بلكه نفي درديالیكتیك به عنوان يك لحظه ارتباط يك لحظه توسعه كه 

  ") لنین درباره مسئله ديالیكتیك ( .    "باشد .    كند مي   مثبت را حفظ مي 

نفي وجود ندارد زيرا كه هرحلقه از سلسله زنجیر رويداد ها   –چیزی به عنوان نفي  

هم اثبات است وهم نفي ، نفي گذشته واثبات آينده ، نفي كهنه واثبات نوين دردرون  

خود مثلا جامعه برده داری را درنظر مي گیريم . اين جامعه نافي جامعه كمون اولیه  

آن كه  فیودالي  جامعه  كننده  اثبات  اما   . مي  است  پرورش  خود  دردرون  .   را  دهد 

  فیودالیزم نیز وقتي برده داری را نفي نمود سرمايه داری را دردرون خود پرورش مي

. درين  ) اثبات مي كند   ( نافي   دهد  نوين برگشت دوباره نفي شده توسط  اثبات  جا 

بالاتر  درسطح  اولیه  كمون  ازجامعه  چیزی  چه  فیودالیزم  در   . نیست  بالاتر  درسطح 
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دوباره بر مي گردد ؟ البته ممكن است كه اثبات نوين برگشت دوباره نفي شده توسط 

نافي در سطح بالاتر باشد مثل روياندن جوازگیاه جو . درين صورت در تضاد توارث 

؛ توارث جنبه عمده وموتاسیون جنبه غیر عمده وتابع تضاد را تشكیل   وموتاسیون 

نفي شده توسط   مي دوباره  برگشت  نوين  اثبات  كه  ممكن است  نیز  اين  ولي   . دهد 

نافي درجهات عمده نباشد . درين صورت توارث جنبه غیر عمده وموتاسیون جنبه 

هم   . دهد  مي  تشكیل  تضاد  در  را  نوين   عمده  اثبات  كه  است  ممكن  نیز  اين  چنان 

اساسا پديده نويني بوده وتمامي خصلت های ارثي قبلي را دور انداخته باشد . درين 

با  نويني  پديده  و  است  شده  حل  كامل  بطور  وموتاسیون  توارث  میان  تضاد  صورت 

خصلت ها وخصوصیات نوين عرض وجود مي نمايد ؛ مثل پیدايش انسان دراثر تكامل 

 جهشي اجداد میموني . 

به عبارت ديگر درهرحلقه از سلسله زنجیر رويداد ها هم وحدت هست وهم مبارزه 

يعني هرحلقه وحدت اضداد مي باشد . اين درست است كه مبارزه ) ضديت ( مطلق 

توانند وجود داشته   است ولي مبارزه ) ضديت ( مطلق بدون وحدت های نسبي نمي

باشند . اثبات نتیجه وحدت است ونفي نتیجه ضديت ) مبارزه ( . اگر بگوئیم درجهان  

اضداد بصورت مطلق وجود دارند درواقع چیزی را بیان نكرده ايم زيرا بايد گفت كه 

وحدت اضداد وجود دارند يعني وحدت ومبارزه بصورت توآم دريك پديده به همین 

نسبي  های  اثبات  بلكه  ندارد  وجود  نیز  ها  نفي  از  صرفا  متوالي  ای  سلسله  ترتیب 

وجود  مستلزم  مطلق  حركت   . دارند  وجود  نیز  نسبي  های  وحدت  انعكاس  بمثابه 

تواند اشكال بي نهايت متنوعي داشته   سكون نسبي مي باشد در غیر آن حركت نمي

 باشد . 

نفي نه تنها دچار انحرافات متافزيكي نشده   –خلاصه مائوتسه دون با رد قانون نفي  

مي  بیان  انگلس  وقتي   . است  بخشیده  نیز  ارتقاء  را  ماتريالیستي  ديالیكتیك  بلكه 

نمايد كه بايد نفي اولي را چنان انجام داد كه نفي دومي امكان پذير گردد وی درواقع 

داند واين مخلوط كردن يك   نفي دومي را الزامي ، از پیش تعیین شده واجباری مي
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ازين  عنصر متافزيك در تشريح ديالیكتیك مي باشد ومائوتسه دون ديالیكتیك را 

 اختلاط با عنصر متافزيكي رهانیده است . 

 توضیحات  -*  

عیني  اشكال  دوگانگي  اين  البته   . است  ها  چیز  همه  همیشگي  ويژگي  دوگانگي 

، موتاسیون )   گوناگوني مي پذيرد ودرنتیجه سرشت چیز ها تغییر مي . توارث  كند 

جهش ( درحكم دوگانگي وحدت اضداد اند . اگر تنها موتاسیون وجود داشت وتوارثي 

گونه شباهتي به نسل قبل نداشت . برنج ديگر برنج نبود   دركار نبود هر نسلي هیچ

. وجه محافظه كار مي  وسگ هاوآدم ها هم همین تواند كاركردی خود ومثبت   طور 

مي وجه  اين  تغییر  مداوم  درجريان   . باشد  مؤقتي   داشته  وتداومي  ثبات  تواند 

اما   . است  برنج  بهرحال  يافته  بهبود  برنج  البته   . بگذارد  زنده  موجودات  دراختیار 

پیش ديگر  كه  است  آن  معنای  به  موتاسیون  بدون  نیست   توارث  كار  در  رفتي 

كتاب نقدی بر سیاست اقتصادی شوروی   -) مائو"ودرنتیجه تكامل ترمز خواهد شد .  

 فارسي (   76صفحه    –

جهان ارگانیك    –فلسفه طبیعت    7  "نظريه پرورش طبیعي هگل كه انگلس درمبحث  

كتاب انتي دورينگ ازآن ياد نموده است با نظر فوق الذكر مائو تسه   69) آلي ( صفحه  

به نتیجه  تآثیر متقابل تطبیق ادون شباهت دارد . براساس اين نظريه تغییر نوع بمث

شود كه تطبیق بمثابه جانب تغییر يابنده وتوارث به عنوان جانب   وتوارث دانسته مي 

 شود .   پابرجای پروسه توضیح داده مي

نفي   بحث  در  كه  است  وجنبه   –واضح  گرفته  قرار  نظر  مد  توارث  جنبه  صرفا  نفي 

 تطبیق كه  

 تغییر نوع نتیجه تآثیر متقابل آن با توارث میباشد از نظر افتاده است . 
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 فلسفه  

 سياستدر خدمت 

دركتاب   دون  شوروی    "مائوتسه  اقتصادی  سیاست  بر  عنوان    "نقدی  تحت   "در 

 چنین مي نويسد :   " فلسفه بايد در خدمت وظايف سیاسي زمان باشد  

 هرفلسفه ای درخدمت وظايف زمان خود است .   "

نیز  تاريخي  . هرملت وهردوره  را دارا است  فلسفه سرمايه داری كاركرد خاص خود 

نظريه پردازان ويژه ای مي پرورانند كه هريك در كار تدوين نظرياتي نو برای وظايف 

های بورژوائي مثل بیكن و هابز ظهور    سیاسي روز هستند . درانگلستان ماتريالیست

آن  ، ماتريالیست  كردند  نوزدهم  قرن  در  در   گاه  المعارف  دائره  اصحاب  چون  هائي 

ماتريالیست نیز  وروسیه  آلمان  بورژوازی   . شدند  ظاهر  را    فرانسه  خود  خاص  های 

انگلستان بدون شك ضرورت وجود ماتريالیزم   داشت . وجود ماتريالیزم  بورژوائي در

انگلیسي  بورژوائي  ماتريالیزم  وجود  و  ساخت  نمي  منتفي  را  فرانسه  بورژوائي 

 كرد .   وفرانسوی ماتريالیزم روسي والماني را غیر ضرور نمي

وظايف  درخدمت  تر  حیاتي  ای  بگونه  حتي  پرولتاريا  طبقه  ماركسیستي  فلسفه 

سیاسي معاصر اين طبقه قرار دارد . برای چین مطالعه آثار ماركس ، لنین واستالین 

اين   . است  فلسفي   يك ضرورت  ومحافل  ها  كمونیست  ولي   . ديگرانند  بر  مقدم  ها 

پرولتری كشورهای مختلف بايد تئوری های نويني بیافرينند وآثار تازه ای بنويسند 

ونظريه پردازان خاص خود را بپرورانند تا آنان بتوانند در خدمت وظايف سیاسي روز 

 عمل كنند . 
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چه كه كهنه است تكیه كند . تنها با تكیه به آثار ماركس   برآن  دتوان  هیچ ملتي نمي

ديگر آثارش مسايل سیاسي جديد انقلاب   وانگلس وبدون كاربرد دو تاكتیك لنین و 

با ماتريالیزم  و  1905 . تنها  امپريوكريتیسیزم كه در   و مسايل بعدی قابل حل نبود 

. لنین برای   بعد ازآن  و  1917وان مسايل  ت  نگاشته شد نمي  1907سال   را حل كرد 

های زمان دولت وانقلاب وامپريالیزم ... وديگر آثار خود را نوشت .   مقابله با ضرورت

با  مبارزه  برای  را  لنینیزم  واصول  لنینیزم  مسايل  كه  بود  لازم  استالین  لنین  از  بعد 

جنگ  وآغاز  دوم  داخلي  جنگ  درزمان   . آورد  قلم  به  لنینیزم  وحفظ  ارتجاعیون 

مقاومت علیه ژاپن ما درباره عمل ودرباره تضاد را نوشتیم . نوشتن اين آثار اقتضای 

 ضرورت های زمان بود . 

حال كه به مرحله سوسیالیزم گام نهاده ايم مسايلي كاملا تازه جلوه گر شده . اگر ما 

نكنیم  عرضه  نوئي  های  ونظريه  ننويسیم  ای  تازه  وآثار  نگوئیم  پاسخ  را  ها  ضرورت 

 كتاب مذكور (   100و  99) صفحات    ".كارمان زار خواهد بود

فلسفه   "كه لنین بیان مي نمايد    طوری  شود كه به اعتقاد مائوتسه دون آن  ديده مي

را دراختیار بشر وبخصوص در اختیار طبقه كارگر   ... سلاح مقتدر معرفت    " ماركس 

برد مبارزات سیاسي اش استفاده نمايد .  قرار داده كه بايد ازين سلاح مقتدر در پیش

 رسائي مي نمايد :    گونه قلم   اما جلال به اين امر باور ندارد واين

اين است كه آن  " با وجود   نكته قابل توجه ديگر در آثار كلاسیگران ماركسیزم  ها 

و  اين سیاست   ، فلسفه  بین  نمي  كه  چین  ديوار  حال   –كشند    اقتصاد  درعین  اما 

مقاله  آن  يا  اين  برد  بكار  با  را  خود  سیاسي  مواضع  عامیانه  شكل  به  اند  نخواسته 

را تعیین  مبارزاتي خود  تاكتیك واستراتژيك  اندازند و برمبنای آن  فلسفي گويا جا 

كنند   و  –وتدوين  تاكتیك  درتعیین  با   بلكه  خود  سیاسي  مواضع  استراتژيك 
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درنظرداشت وضعیت اقتصادی جامعه روی عنصر زنده وفعال يعني مبارزات توده های 

 زحمتكش مناسبات طبقاتي وصف آرائي انقلاب وضد انقلاب تكیه داشتند . 

و  طوری رابطه  وسیاست  اقتصاد  فلسفه،  بین  اينكه  وجود  با  رفت  تذكر  پیوند    كه 

درآخرين دست مسايل اجتماعي ورويداد   ديالیكتیكي را در نظر داشتند و  ارگانیك و

مي توضیح  معني  فلسفي  پايگاه  از  را  سیاسي  استقلال   های  از  پیوسته  اما  كردند 

 داری مي نمودند وآن عناصری را كه مي  نسبي سیاست در برابر اقتصاد وفلسفه طرف

مي  انتقاد  توپ  به  سازند  تبديل  اقتصاد  ويا  فلسفه  زائیده  به  را  سیاست  خواستند 

 (   11و    10  –  9پاورقي در صفحات    –  1365منتشره عقرب   -) اخگر "بستند .  

معلوم نیست منظور جناب جلال از فلسفه چه چیزی است كه ايشان نمي خواهند با 

شان  سیاسي  مواضع  فلسفي  بحث  آن  يا  وبه    اين  بیندازند  جا    "كلاسیگران    " را 

قوانین  ترين  كلي  بیان  فلسفه  اگر   . دهند  نمي  را  ای  اجازه  چنین  نیز  ماركسیزم 

صورت معلوم نیست كه چرا نبايد مواضع   طبیعت ، جامعه وتفكر انساني است درين

سیاسي مطابق با بحث های فلسفي جا انداخته شد ؟ مگر مسايل مربوط به استراتژی 

اصطلاح  به  انساني  جامعه  حركت  كلي  قوانین  از  بايد  را  سیاسي  مبارزات  وتاكتیك 

 نسبتامستقل دانسته وبحث های فلسفي را در تعیین مواضع سیاسي دخیل نساخت؟  

به   مائوتسه دون سیاست رابه زائیده فلسفه بدل نكرده است بلكه به استادانه ترين و 

طبقاتي  مبارزه  درخدمت  را  ديالیكتیك  ماتريالیزم  فلسفه  وشكل  شیوه  ترين  زيبا 

پرولتاريا قرار داده است . اگر فلسفه ماتريالیزم ديالیكتیك نتواند در تعیین مواضع 

مبارزاتي سیاسي اش مورد استفاده   پرولتاريا و  در معین نمودن استراتژی وتاكتیك 

تواند بمثابه فلسفه طبقاتي پرولتاريا   قرار بگیرد معلوم نیست اين فلسفه چگونه مي

اين ؟  گردد  در    تلقي  بلكه  استراتژی  تعیین  در  تنها  نه  توانسته  دون  تسه  مائو  كه 

تعیین تاكتیك های مبارزاتي هر مرحله مبارزاتي از قوانین ماتريالیزم ديالیكتیك با 

ماتريالیزم  فلسفه  به  وی  كه  است  آن  نشانه  نمايد  استفاده  واستادی  مهارت 
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برآن مسلط  داشته وعمیقا  باور  پرولتاريا عمیقا  فلسفه طبقاتي  مثابه  به  ديالیكتیك 

 بوده است . 

نمايد چیست ؟   كه جلال بیان مي   طوری   مفهوم استقلال نسبي سیاست از فلسفه آن

و  اضداد  مبارزه  قوانین  از  طبقاتي  مبارزات  استقلال  مفهوم  به  درواقع  مبارزه   اين 

ومبارزه   اضداد  مبارزه  قوانین  از  طبقاتي  مستقل  نسبتا  مبارزات   !! باشد  مي  طبقات 

توان براساس قوانین مبارزه   طبقاتي به اين مفهوم است كه مبارزات طبقاتي را نمي 

اضداد ومبارزه طبقات تحلیل وارزيابي نمود . مبارزه طبقاتي پرولتاريا شكل خاصي از  

. درين مبارزه اضداد است  از  جا   مبارزه طبقاتي است ومبارزه طبقاتي شكل خاصي 

و  باشد  مي  وعام  خاص  میان  وپیوند  ارتباط  چگونگي  سر  بر  استقلال   مسئله  بحث 

 زائیده بودن اساسا بحث نامربوط با قضیه مي باشد .   نسبي و

 طوری  كه وی بیان مي نمايد وآن   طوری  ولي جلال اين مطلب را درك نمي نمايد . آن 

؛ سیاست ومبارزات سیاسي   استقلال نسبي مي بخشد  از فلسفه  را  كه وی سیاست 

ارزيابي  مورد  ديالیكتیك  وماتريالیزم  تاريخي  ماتريالیزم  قوانین  براساس  نبايد 

ازين  اگر مطلب   . زائیده فلسفه مبدل گردد  به  مبادا سیاست  تا  وتحلیل قرار بگیرد 

قرار است پس نبايد اين گفته لنین رامورد قبول قرار داد كه در سه منبع وسه جزء 

 ماركسیزم بیان مي نمايد : 

اين   " را عمیق  ماركس درضمن  ماتريالیزم فلسفي  به   تر وكامل تر ساخت آن  كه  را 

را به طبیعت برمعرفت به جامعه بشری بسط وتعمیم  سرانجام خود رساند ومعرفت آن

. ماتريالیزم تاريخي ماركس بزرگ ترين پیروزی فكر علمي گرديد . هرج ومرج   داد 

ومطلق العناني كه تاآن موقع در نظريات مربوط به تاريخ وسیاست تسلط داشت بطرز 

  "شگفت انگیزی جای خود را به يك تئوری جامعه وموزون علمي سپرد .  
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را مردود   " ترين پیروزی فكر علمي    بزرگ  "كه جناب جلال قصد دارند اين    مثل اين 

را دوباره   "هرج ومرج و مطلق العناني در نظريات مربوط به تاريخ وسیاست    "سازند و  

 احیاء نمانید . ندای شومي است و ما به اين ندا لبیك نخواهیم گفت . 

نمي  طوری  همان آن  كه  مگر  داد  تغییر  اساس  را  جهان  درك   توان  برای  متدی  كه 

درست آن درجريان پراتیك بدست آورده باشیم ؛ جامعه انساني را نیز بدون دردست  

اين چنین متدی نمي  بیان كرد كه   داشتن  بايد  معني  . درين  اساسا تغییر داد  توان 

ماتريالیزم ديالیكتیك وماتريالیزم تاريخي سلاح نیرومندی در دست پرولتاريا غرض 

باشد . خلع سلاح نمودن پرولتاريا ازين  درك وتغییر انقلابي جهان وجامعه انساني مي

اين جز  بگیرد  صورت  كه  ورسمي  هراسم  تحت  نیرومند  اسلحه  به   ازين  را  كار  كه 

 پراگماتیزم بكشاند نتیجه ديگری در بر نخواهد داشت . 

جلال چنین مي انديشد كه وقتي در تعیین تاكتیك ها واستراتژی مبارزه سیاسي با 

مناسبات   ، مبارزات توده های زحمتكش  اقتصادی جامعه روی  درنظرداشت وضعیت 

نسبي  استقلال   ، بگیرد  صورت  تكیه  بايد  انقلاب  وضد  انقلاب  آرائي  وصف  طبقات 

شود .وی به   سیاست از فلسفه تآمین مي گردد وسیاست به زائیده فلسفه مبدل نمي 

ديالیكتیك   ماتريالیزم  از  را  تاريخي  ماتريالیزم  صورت  نسبي    "اين  مي   "استقلال 

ونمي همان شكل    بخشد  خود  تاريخي  ماتريالیزم  كه  كند  درك  را  مطلب  اين  تواند 

ماتريالیزم ديالیكتیك برای شناخت ودرك واقعي جامعه انساني ومهم   خاص قوانین 

 ، جامعه  اقتصادی  وضعیت  وی  برای   . است  آن  انقلابي  تغییر  برای  ابزاری  آن  از  تر 

انقلاب  وضد  انقلاب  آرائي  وصف  طبقات  مناسبات   ، زحمتكش  های  توده  مبارزات 

مستقل  نسبتا  تاريخي  وماتريالیزم  ديالیكتیك  ماتريالیزم  قوانین  از  كه  اند  مطالبي 

كرد قوانین عام   ها اشكال خاص عمل  توان گفت كه درآن  حركت مي نمايند ولذا مي

آن حركت  بلكه  نشده   متبلور  قوانین   فلسفي  از  غیر  نامعلومي  قوانین  تبلور  ها 

داند   باشد وخود جناب جلال نیز نمي   ماتريالیزم ديالیكتیك وماتريالیزم تاريخي مي 
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كه آن قوانین نامعلوم را بايد چگونه شناخت . البته قوانین مبارزه طبقاتي مبتني بر 

درجامعه  طبقاتي  مبارزات  پیشرفت  سیر  وبا  نبوده  مطلق  كامل  تاريخي  ماتريالیزم 

بیش  مي  تر وبیش   بشری  تكمیل  نمي   تر  مسئله  اين  ولي   . بر    گردند  دلیلي   "تواند 

 –كه جلال ازآن استفاده مي نمايد    آن طوری  –سیاست از فلسفه    "استقلال نسبي  

جا هم مثل تمامي عرصه های تفكر بشری مطلق درنسبي ونسبي   باشد زيرا كه درين 

. بقول   درمطلق وجود دارد ونمي توان به چیزی به عنوان نسبیت مطلق باور داشت 

لنین فلسفه ماركسیزم عناصری از نسبیت را درخود دارد ولي تا سطح تئوری قابل 

 تنزل نیست . 

را آن  ، آن  جلال فیلسوف دنیا وپهنای فلسفه ماركسیزم   قدر عالي وآن   قدر بزرگ 

مثل   " يش مي رساند ودر پهلوی    "عرش علیاء  "داند كه به    مي   " لاهوتي"قدر بلند و

كه رويداد های سیاسي روزمره را در چوكات    جائي  جايش مي دهد تاآن  "افلاطوني  

توان تحلیل نمود ونیز تاكتیك های سیاسي خود را با بكار برد مقوله های آن  آن نمي 

 –كشد    پائین مي  "عالم علیا  "توان جا انداخت. چون مائو تسه دون فلسفه را از    نمي

ازآن   و  –  " كه ماركس وانگلس بنیان گذاشتند و لنین واستالین ادامه دادند .    كاری

استفاده مي نمايد   "ناسوتي    " درتحلیل رويداد های سیاسي روزمره دنیای خاكي و  

وتاكتیك های سیاسي خود را با بكار برد مقوله هايش جا مي اندازد ، از جانب جلال 

 گونه مورد ملامت قرار مي گیرد :   فیلسوف اين

يك  " از  كه  ساخت   كسي  عمده  سیاسي  های  رويداد  به  برخورد  در  را  تضاد  طرف 

باشد . با   مائوتسه دون مي –وازسوی ديگر تضاد عمده وغیره را زياد بحث كرده است  

مي  از   يك نظراجمالي  از مسايل فلسفي  ای  مائوتسه دون درپاره  توان ادعا كرد كه 

ماتريالیزم ديالیكتیك دور شده وبه متافزيك غلطیده است زيرا نه تنها كوشیده تا 

پهنای فلسفه  رو دنیا و  اين از  بعضي اوقات فلسفه را به زائیده سیاست تبديل سازد و 
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بگنجاند   روزمره  های سیاسي  ورويداد  مسايل  در چهارچوب  را  وبدين   –ماركسیزم 

 "صورت هر نظر وتاكتیك سیاسي خود را با بكار برد مقوله فلسفي جا اندازد.

 پس اگر مائوتسه دون درتحلیل رويداد های سیاسي روزمره از فلسفه استفاده نمي 

تاكتیك سیاسي خود را براساس فلسفه ماتريالیزم ديالیكتیك عیار   نظر و   هر  كرد و 

يا اصلا   گرفت و   عوض مثلا درين موارد از فلسفه متافزيكي كار مي  در  ساخت و  نمي

كه پراگماتیست ها ادعا مي   طوری  كرد ) آن  از سیستم فلسفي معیني استفاده نمي

مي  عیار  تمام  ماتريالیست  ديالیكتیسین  يك  وی   ) اكنون   نمايند  چون  ولي   . بود 

اين به   "اشتباهات    "گونه    مرتكب  متافزيسن  يك  بايد  ويرا  است  گرديده  اساسي 

 نه يك ديالیكتیسین ماتريالیست .   حساب آورد و

كه پیدا است جناب جلال فیلسوف دنیا را سرچپه مي بیند . كسي دنیا را   طوری  آن

سرچپه مي بیند كه با فرق سر برزمین راه برود . چنین فردی وقتي راه رفتن با فرق 

گردد ؛   سر برايش به امر عادی مبدل گرديد ، مفهوم بالا و پائین برايش معكوس مي

ايده     ماتريالیزم را  كه زمین را بالای سرو آسمان را در زير پا مي انگارد و  چنان  آن

كه نه   ديالیكتیك را متافزيك به تصور مي آورد . چنین انسان معلقي مادامي  آلیزم و

نیز درست و را  زبان فارسي  به  بلكه تحرير  بلد نیست بخود   تنها فلسفیدن  حسابي 

ترين دستاورد های فلسفي پرولتاريا را مورد اهانت قرار داده  دهد كه عالي جرئت مي

درحقیقت عرصه    وعرصه مبارزات سیاسي روزمره وتاكتیك های سیاسي مبارزاتي و

 در  مبارزات طبقاتي واقعي را ازحاكمیت فلسفه ماتريالیزم ديالیكتیك بیرون بكشد و

 واقع به متافزيك تسلیم نمايد . 

ولي چنین به نظر مي رسد كه فیلسوف معلق ما همیشه دنیا را سرچپه نمیبیند وبعضا 

اش  نوشته  اول  صفحه  در  مثلا   . نمايد  مي  بیان  نیز  وحسابي  درست  های  حرف 

 گونه مي فلسفند :   درارتباط میان فلسفه وسیاست اين
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كند .   جا از رد ماتريالیزم ديالیكتیك به معني رد ماركسیزم ياد مي  ... لنین درين  "

اگراين نكته را به بیان ديگر آن مورد ارزيابي قرار بدهیم بدين معني است كه عدم 

ماركسیزم  اصول  به  معرفت  عدم  معني  به  ديالیكتیك  ماتريالیزم  اصول  به  آشنائي 

  "است  

 گونه مطالب  سرراست را بمیان مي كشند :   چنان در صفحه دوم نوشته اش اين   هم

خواهیم به اين نتیجه برسیم كه در طول تاريخ اين جريان   ازين اشارات مختصر مي  "

ديده شده است كه تحريف فلسفه ماتريالیزم ديالیكتیك به شكل مستقیم تحريف 

ماتريالیزم  تحريف  عنوان  زير  كه  فلاسفه  تمامي   . است  داشته  بدنبال  را  سیاست 

را  سیاسي  مسايل  به  پرداخت  خواست  ماهیت   ديالیكتیك  بر  نخست  اند  داشته 

آن به قلب ماهیت كردن مسايل   " فتح    " ماتريالیزم ديالیكتیك يورش بردند وبعد از  

اند وهمان . بقول   سیاسي واقتصادی پرداخته  نیز صادق است  طور جهت عكس آن 

انگلس ) درآلمان قرن نزدهم نیز همانند فرانسه قرن هجدهم انقلاب فلسفي مقدمه 

شود بدست آورد اين   برای انقلاب سیاسي بود . ( نتیجه ديگری كه ازين اشارات مي

كه ما راضي   است كه هرگاه درنظر گاه فلسفي دچار اشتباه وانحراف شديم بدون اين 

و لاجرم  نباشیم  يا  و  باشیم  اشتباه  دچار  خود  سیاسي  تحلیل  در  انحراف   ناگزير 

خواهیم شد . از نظر تاريخي ديده شده است كه چگونه طرح وتكامل فلسفه علمي 

. در اند  كه جنبش سوسیال   زماني  نقش بس عظیمي درحركت های سیاسي داشته 

( تاريخي  شكست  از  بعد  روسیه  دو1905دموكراسي  داشت  سرو   (  مي  باره   سامان 

را به رشته تحرير   "امپريوكريتیسیزم    ماتريالیزم و  "گرفت لنین كتاب معروف خود  

  بر ايده آلیزم وماخیزم بوگدانفي ضربه هولناكي وارد آورد . لنین تآكید مي   درآورده و

كرد كه كتاب مذكور بايد هرچه زودتر چاپ شود ، اين امر را بخاطر ضرورت انقلاب 

چنین ازيك جنبه سیاسي جدی انجام   ويا بقول خودش نه فقط ازجنبه ادبي بلكه هم 

. همین  مي های   داد  دفتر  باز  لنین  امپريالیستي  اول  بحبوحه جنگ جهاني  در  طور 
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مي ديده   . درآورد  تحرير  رشته  به  را  رشد   فلسفي  همپای  لنینیزم  چگونه  كه  شود 

تاز بوده است .   وتوسعه سیاست جنبه پايه ای آن يعني توسعه وتكامل فلسفي پیش

مي كه  نتوانیم درك درست    نتیجه ديگری  اگر  كه  است  اين  از صحبت گرفتن  شود 

وبرنامه  درتحلیل  آوريم  به دست  آن  متضاد  وجرثومه  جامعه  ازحركت  وديالیكتیكي 

سیاسي خود بطور حتم به بیراهه خواهیم رفت . مثلا اگرنتوانیم دريافت ديالیكتیكي  

به شكل  اجتماعي  را درمناسبات  وانضمام  كنیم وعملیه تجريد  ازمقوله تضاد عرضه 

ودشمن  طبقاتي  پلورالیزم  و  بندی  طیف  از  درشناخت  دهیم  انجام  آن  ديالیكتیكي 

اجتماعي به اشتباه خواهیم رفت وما اين تآثیر را درمبارزه سیاسي طبقاتي  –سیاسي 

 " خود به اعیان مشاهده خواهیم كرد .  

گونه به ارزيابي  چنان درصفحه سوم نوشته اش عرصه حاكمیت مقوله تضاد را اين هم

 گرفته است : 

اين   " ودرجامعه   درباره شناخت  اجتماعي سیاسي  زندگي  ابعاد  درتمامي  كه چگونه 

ازين طرز  بايد  بیابیم  در  اسم تضاد  به  بتوانیم چیزی  زندگي  پائین  های  حتي دررده 

ها   درشدن مطالعه كنیم . آن  تفكر استفاده كنیم كه ما تمامي پديده ها را در حركت و

، در تغییر شان ، در روابط متقابل وكنش های متقابل آن  ها بر   را در پروسه زندگي 

  " رسي كنیم بصورت آشكار به قضیه ومقوله تضاد برخورد مي كنیم .  

رد    اين ديالیكتیك  ماتريالیزم  رد   . اند  راست  سر  مطالب  كرديم  بیان  كه  را  ها 

ماركسیزم  است وعدم آشنائي به اصول ماتريالیزم ديالیكتیك به معني عدم معرفت 

به همین جهت تحريف فلسفه تحريف سیاست را بدنبال دارد .   به اصول ماركسیزم و

اشتباه سیاسي را در پي دارد چون    اشتباه وانحراف در فلسفه لاجرم ناگزير انحراف و 

فلسفه پايه سیاست است . ناتواني در درك فلسفي جامعه بصورت حتم بیراهه رفتن  

، سیاسي ودرجامعه  اجتماعي  زندگي  ابعاد  درتمامي  زيرا كه  دارد  بدنبال  را  سیاسي 

جلال  را  مطالب  اين   . دارد  حاكمیت  تضاد  قانون  زندگي  پائین  های  رده  در  حتي 
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داند ولي در صفحات   مي  فیلسوف در صفحات اول نوشته اش به روشني مي بیند و

تاكتیك  در  كه چرا وی  نمايد  مي  را ملامت وسرزنش  مائوتسه دون  نوشته اش  آخر 

و كرده   های سیاسي  استفاده  تضاد  قانون  از  روزمره  ومبارزات سیاسي  نظر سیاسي 

 است . 

گردد كه مبادا سیاست  جلال در صفحات آخر نوشته اش گاهي دچار اين تشويش مي

دهد   به زائیده فلسفه تبديل گردد وگاهي نیز مائوتسه دون را مورد ملامت قرار مي

فلسفه   از    راكه  تنها  نه  وی  ترتیب  اين  به   . است  نموده  مبدل  زائیده سیاست   " به 

فلسفه   "استقلال نسبي    " چنان از    سیاست در برابر فلسفه بلكه هم  " استقلال نسبي  

 در برابر سیاست بدفاع مي پردازد . 

 فلسفه مبدل نمايد مجبور مي   " زائیده    "خواهد كه سیاست را به    جلال وقتي نمي 

ديگر   را ازهم  دشمن عمده خط فاصل بكشد وارتباط شان  شود میان تضاد عمده و 

 قطع نمايد . به گفته های فیلسوف معظم درين مورد توجه نمائیم : 

مي  اين   " حادث  تغییراتي  چه  جامعه  يك  سیاسي  آرايش  در  ای   كه  مسئله   ، شود 

است قابل مكث وبحث جداگانه ای . وظیفه يك نیروی انقلابي است كه آرايش وصف 

و كند  تحلیل  را  اش  جامعه  مبارزاتي  سیاسي   های   بندی  تاكتیك  وضع  با  بتواند 

درست دشمن عمده را از غیر عمده تشخیص دهد كه برين مبني نه دچار درك های  

با   كه تزهای ضد ماركسیستي و  انارشیستي ونه اين ضد ديالیكتیكي تضاد عمده را 

دشمن عمده يكي بگیرد ودرواقع ديالیكتیك را ازكله آويزان كند . لیكن وضع كردن 

و  سیاسي  مشخص  های  نمي  تاكتیك  جامعه  بستر  بر  سیاسي  مبارزه  ساختن   عیار 

توان زياد بحث   تواند به تنهائي وضعیت آن جامعه را توضیح دهد كه درين رابطه مي

مي  ماركس   . :    كرد  قشر   " گويد  آن  اقتصادی  واقعي  منافع  با  كه  هربار  ها  انديشه 

انطباق نداشتند، شكست    اجتماعي كه درزمان خاص عامل پیش  ، رفت تاريخي بود 

مي  كه  است  منافع  آن  درك  تنها   . تكامل   خوردند  حقیقي  سیر  فهم  كلید  توان 
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درك اين منافع را   توان سمت حركت خود را و   چگونه مي  " تاريخي را بدست دهد .  

بتوانیم اساس نوع مالكیت درآن جامعه را  "كه به قول پلخانف  تئوريزه نمائیم . زماني

 ) پلخانف تكامل مونیستي تاريخ ( .   "بر رسي كرد .  

مي كه  دارد  اعتقاد  چون  دون  مائوتسه  نرويم  دور  و  ازبحث  افزايش  با  نقصان   شود 

متضاد   ازين  نو  "نیروهای  ساخت  كهنه  جانشین  دشمن   را  هم  راحتي  به  خیلي  رو 

 گرد .   عمده را با تضاد عمده عوضي مي

مي قولي  به  كه  ما  كشور  مترقي  نیروهای  از  بسیاری  متافزيكي  درك  اين   درپرتو 

 خواهند ...  

فلسفي بكنند دشمن عمده را از نظر سیاسي با تضاد عمده عوضي گرفته وگويا با اين 

مي متهم  روی  چپ  به  را  ديگران  بدون   سفسطه  كه  بسیاری  هستند  اما   ...  . كنند 

اين تضاد  با يك معلق زدن گاهي  با مسخ ديالیكتیك  توضیح ديالیكتیكي ودرواقع 

 كه فقط يك نكته به آن توجه نمي   گاهي آن . درصورتي  شود و  برای شان عمده مي 

  " كنند وآن هم اين است كه تضاد عمده را با دشمن عمده يكي مي گیرند .  

نقصان نیروی متضاد   شود با افزايش و   كه آيا مائوتسه دون  اعتقاد داشته كه مي   اين 

اين   "را جانشین كهنه ساخت    نو  " كه اعتقاد نداشته درمبحث ديگری ازهمین   ويا 

 نوشته صحبت نموديم . 

 اما درمورد تضاد عمده ودشمن عمده : 

يكي را  كه جلال بیان مي نمايد كه مائوتسه دون تضاد عمده را با دشمن عمده    اين 

. مائوتسه   گیرد فارمول   مي بندی نادقیقي را بیان كرده وبه مغلطه كاری مي پردازد 

كه از تشخیص تضاد عمده   دون تضاد عمده ودشمن عمده را بهم يكي نمي گیرد بل

يا بهتر گفته شود با شناسائي دشمن عمده به   به شناسائي دشمن عمده مي رسد و

تشخیص تضاد عمده مي پردازد . در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني مائوتسه دون 

دانست . اين   امپريالیزم ژاپن مي  تضاد عمده همان مرحله را تضاد میان ملت چین و

تضاد دارای دوجهت بود، يك جهت عمده ويك جهت غیر عمده . جهت غیر عمده را 

ژاپن مي  امپريالیزم  را  ژاپن   ملت چین وجهت عمده  امپريالیزم  با شكست   . ساخت 
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وپیروزی ملت چین درجنگ مقاومت ضد ژاپني اين دوجهت تضاد تبديل شده وجای 

و   هم عمده  جهت  چین  ملت  ژاپني  ضد  مقاومت  جنگ  ودرختم  گرفتند  را    ديگر 

تضاد  مرحله  درآن  تضاد عمده   . دادند  تشكیل  را  عمده  غیر  ژاپن جهت  امپريالیزم 

امپريالیزم ژاپن بود زيرا كه امپريالیزم ژاپن به تجاوز مسلحانه علیه  میان ملت چین و

را   نظر مطلب  ازين   . بود  ملت چین درآمده  اقدام كرده وبصورت دشمن عمده  چین 

با اين   بايد اين  گونه بیان نمود كه مائوتسه دون تضاد میان دشمن عمده ملت چین 

مرحله  مثابه تضاد عمده همان  به  ژاپني  مقاومت ضد  مرحله جنگ  را درهمان  ملت 

اين نه  نمود  ارزيابي  دانسته   مشخص  يكي  هم  با  را  عمده  ودشمن  عمده  تضاد  كه 

 ودچار اشتباه گرديده است . 

درمرحله فعلي مبارزه درافغانستان ) مرحله جنگ مقاومت ضد سوسیال امپريالیستي 

ازآن  ) به   جائي  دركشور  مسلحانه  تجاوز  بعلت  شوروی  امپريالیزم  سوسیال  كه 

ادامه قتل وكشتار ملت افغانستان حیثیت دشمن عمده   افغانستان و اشغال كشور و

اين مرحله تضاد میان ملت افغانستان و  ملت را دارد مي توان گفت كه تضاد عمده 

 سوسیال امپريالیزم مي باشد . 

از جلال  منظور  آن  اما  عمده  ودشمن  عمده  دون   تضاد  مائوتسه  كه  نیست  گونه 

بلكه وی مسئله را بگونه ديگری مي بیند . در  -ما نیز به آن باورمنديم و   –باورداشته 

عمده ديديم كه منظور جلال از تضاد عمده همان تضاد اساسي   مبحث تضاد اساسي و

لذا دشمن عمده هم قاعدتا بايد همان دشمن اساسي باشد . براين اساس است   است و

مي  كه  گرديده  نائل  فلسفي  بزرگ  كشف  اين  به  جلال  گفت  بايد  دشمن   كه  تواند 

از تضاد اساسي موجود در جامعه بلكه شايد از شكم خود شان بیرون  اساسي را نه 

المثل درحالي امپريالیزم شوروی و   بكشد وفي  ما سوسیال  اساسي خلق   كه دشمن 

باشد تضاد اساسي جناب جلال مي  با فیودالیزم وامپريالیزم غرب  با   نوكرانش  تواند 

البته درمكتب فلسفي عالي جناب جلال   اين  !! باشد  مائوتسه دون  با  بلكه  نبوده  ها 

مقوله   رو فلسفه و  تواند بوقوع بپیوندد زيرا كه مقوله تضاد اساسي به قلم   اين امر مي 

به قلم نظر   باشد؛ قلم   رو سیاست مربوط مي   دشمن اساسي  به  رو های متفاوتي كه 
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بخاطر   نسبي  "جلال  هم  "استقلال  از  به    رديگ  شان  يكي  ديگری   "زائیده    "نبايد 

 مبدل شوند . 

را به اساس نوع مالكیت   آن  ولي اگر جلال تضاد عمده را همان تضاد اساسي بداند و 

يعني مناسبات تولیدی جامعه وزير بنای اقتصادی مربوط سازد ؛ مگر دشمن عمده را 

روند انقلاب   نه دشمن اساسي بلكه همان دشمن درجه اول انقلاب درمرحله خاصي از

و بداند  مي   آن  درجامعه  كاری  مغالطه  دچار  نیز  مربوط سازد  تاكتیكي  مسايل  به   را 

 خواهد و  برد كه خودش مي   گردد . درين معني وی تضاد عمده را بصورتي بكار مي

به همان   موضع را  ندارد، ولي دشمن عمده  را درين مورد قبول  مائوتسه دون  گیری 

صورت بايد پرسید    برد كه مائوتسه دون بیان داشته است . درين  معني ای بكار مي

با هم   كه اگر عمده و بايد دردشمني ها  ندارند چرا  با هم فرقي  اساسي در تضاد ها 

مگر دشمني خود نوعي تضاد نیست   باشند ؟  انتاگونیستي    –فرق داشته   و  –تضاد 

از يك تضاد   انتاگونیستي    –دشمن خود جهتي  دهد ؟ مگر   را تشكیل نمي  –تضاد 

 باشد ؟   تضاد انتاگونیستي خود همان تضاد دشمنانه وخصمانه نمي 

اين  جالب  ای   اما  مترقي  نیروهای  از  يكي  كه  است  بگفته جلال سفسطه   جا  بنا  كه 

با تضاد عمده عوضي مي   كرده و براثر درك نادرست از ديالیكتیك دشمن عمده را 

باشد كه ظاهرا   مي   "اخگر    "خود سازمان    –بندی جلال     مطابق به فرمول   –گیرد  

درسنگرمبارزه وبرنامه ما برای   "باشد . نوشته    جلال نیز به اين سازمان منسوب مي

 " همانند مقاله    است و   "اخگر  " يك سند رسمي سازمان    " دموكراتیك    -انقلاب ملي

با   " پیرامون تضاد   را  نیز تضاد عمده  . اين سند  ندارد  را درخود  امضای فرد معیني 

گیرد كه ما به نقل جملات   با هم يكي مي   –بندی جلال    بنا به فرمول   –دشمن عمده  

 مختصری از چند قسمت اين نوشته اكتفا مي نمائیم . 

ملي    –  41صفحه    " انقلاب  عمده  دشمن  كه  كنوني  ما   –درشرايط  دموكراتیك 

سوسیال امپريالیزم روس است ما خواهان كشمكش وتصادم شديد ) بخصوص نظامي 

( با آن احزاب و دسته جات فیودالي ) متحد غرب ( كه مسلحانه بر ضد روس ها مي 

از دشمن عمده كنوني  ... اين آرزو وخواست است كه از شناخت ما  جنگند نیستیم 
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برنامه ما درقسمت برخورد با فیودالیزم به همین    گیرد . ولي سیاست و  سرچشمه مي

  " شود بلكه جهات فوق العاده مهم ديگری نیز دارد .    يك جهت محدود نمي 

در لحظه فعلي كه دشمن عمده انقلاب ما سوسیال امپريالیزم روس  – 37در صفحه  "

 گونه به طرح مطالب مي پردازد :   نوشته متذكره درمورد تضاد عمده اين  "است .  

... ما سعي خواهیم كرد كه فعالیت های انقلابي خود را درمیان توده ها  - 42صفحه  "

با  كه  دهیم  انجام  طوری  شان  انقلابي  وتشكیلاتي  سیاسي  آگاهي  بالابردن  درجهت 

اوضاع موجود ) بادرنظرگرفتن تضاد عمده ( سازگار بوده هرچه كمتر باعث تحريك و 

آن درآن  مخالفت  ولي   . گردد  ،    ها  ها  توده  اساسي  منافع  پای  كه  حدی  وآن  جا 

ها خود از طريق حمله بما زمینه برخورد   آن  يا  استقلال ملي وانقلاب درمیان باشد و

را چاق كنند ) ما از طريق آگاه نمودن دائمي توده های اين توطئه ها را خنثي خواهیم 

عكس العمل اجباری مارا طلب كند ، به هیچ وجه از برخورد قاطع وانقلابي با   كرد ( و

  "شكل روگردان نخواهیم بود .    وسیله و   ها بهر   آن

مضمون   –  11صفحه    " دهنده  تشكیل  اساسي  های  تضاد  ثور  هفت  كودتای  بعداز 

دموكراتیك خلق ما بويژه تضاد ملي بیش از گذشته حدت يافته است .  –انقلاب ملي 

درجه اول   تضاد میان خلق افغانستان با سوسیال امپريالیزم ونوكرانش به تضاد حاد و

توضیح از ما( مبدل شده است . تضاد میان خلق ما با   –انقلاب ) تضاد عمده انقلاب  

 فیودالیزم وعمال غرب كماكان وجود دارند ولي حدت شان به اندازه اين تضاد نبوده و 

توضیح   -گردد  در درجه دوم اهمیت قرار مي گیرند ) تضاد غیر عمده محسوب مي

كه مضمون انقلاب ملي ودموكراتیك عبارت از تركیب همین دو   ازما ( . با تذكر اين

و  انقلاب  ستون  يك  قطع  مفهوم  به  ازديگری  يكي  آن  كردن  وجدا  بوده   تضاد 

  " درحقیقت عملي آن است .  

درمرحله فعلي دشمن عمده انقلاب كشور   "اخگر    "به اين ترتیب از نظر اين نوشته  

درجه اول يا تضاد عمده مرحله فعلي نیز تضاد   سوسیال امپريالیزم بوده وتضاد حاد و

و افغانستان  خلق  مي   میان  امپريالیزم  قول   سوسیال  به  بنا  ديگر  عبارت  به   . باشد 

و گرفته  عوضي  عمده  تضاد  با  را  عمده  دشمن  نوشته  اين  توضیح   جلال  بدون 

متافزيزم   مغاك  به  زدن  معلق  با يك  ديالیكتیكي  بقول   –ديالیكتیكي ودرواقع ضد 
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كه ديگران را درين    سقوط كرده است . ازين جهت لازم بود جلال قبل ازآن  –جلال  

از مواضع   داد و   مورد ملامت وسرزنش نمايد سازمان خودش را مورد ملامت قرار مي

 انتقاد به عمل مي آورد .   –از نظر خود جلال    –غیر اصولي اش  

دهد كه وی در بحث    ها توجه به متن اين قسمت بحث جلال نشان مي  گذشته ازين

خواهد ثابت   معلوم نیست چه چیزی را مي  دچار آشفته فكری ومغلطه كاری است و 

و كلمات   . و  نمايد  رفته  بكار  كه  منطقي   روی  جملاتي  بافت  دارای  شده  تلمبار  هم 

 وموزون نیستند ومطالب نا مربوط يكي به دنبال ديگری پهلوی هم گذاشته شده اند . 

وقتي يك نیروی انقلابي توانست آرايش وصف بندی سیاسي مبارزاتي جامعه اش را 

وقت قادر   توانست دشمن عمده را ازدشمن غیر عمده تشخیص دهد آن تحلیل كند و

ابتدا  جلال  جناب  اما   . نمايد  وضع  مبارزاتي  درست  های  تاكتیك  كه  شد  خواهد 

ه را از غیر عمده تشخیص مي دبعد دشمن عم  تاكتیك های درست وضع مي نمايند و

 دهند ! ! ؟ 

بخاطر   درتلاش  از    "رهانیدن  " جلال  عامل   "زائیده    " سیاست  بسوی  فلسفه  بودن 

و بنای   اقتصادی  وزير  مالكیت  نوع  اساس  يعني  پیشرو  واقعي طبقه  اقتصادی  منافع 

اقتصادی جامعه پناه مي برد . طرح مطلب به اين صورت از چند جهت مغالطه كاری 

خیال جناب جلال سیاست ه  كه طرح مطلب به اين صورت اگر ب  رادر بردارد . اولا اين

از   مي  "زائیده  "را  رهائي  فلسفه  آن  بودن  درعوض  به    بخشد  اقتصاد   "زائیده    "را 

كه خود جناب جلال به آن علاقمند نمي باشند . ثانیا بررسي    مبدل مي سازد ، امری 

اساس نوع مالكیت مي تواند ازديدگاه های مختلفي صورت بگیرد . برای ماركسیست 

لنینیست ها چه بحث بر سر مسايل سیاسي باشد وجه بر سر مسايل اقتصادی متد  –

مورد   ديالیكتیكي  ماتريالیستي  ديد  با  وبايد  بوده  ديالیكتیكي  متد  همان  تحلیل 

رو اقتصاد   رو سیاست به قلم  ارزيابي وتحلیل قرار بگیرند . ازين جهت خزيدن از قلم

كرد بسازد . به   تواند حاكمیت قوانین ديالیكتیك را منتفي شده وغیر قابل عمل  نمي

قلم شامل  تنها  تاريخي  ماتريالیستي  ديد  ديگر  و   عبارت  نبوده  سیاست  رو   قلم   رو 

جا بحث بر سر ارتباط   گرد . ثالثا درين  در بر مي  –درجه اول    در  و  –اقتصاد را نیز  

و های سیاسي  برداشت  و  میان  باشد  مي  فلسفي  های  های   مقوله  برداشت  میان  نه 
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پايه های اقتصادی جامعه . طرح مطلب به آن صورتي كه جلال بیان داشته   سیاسي و

اساس نوع   مسئله عدم انطباق انديشه ها را با منافع واقعي اقتصادی طبقه پیشرو و  و

حاكي از آشفته فكری فیلسوف   مالكیت درجامعه پیش كشیده است اصلا نامربوط و

قرار است كه آرايش وصف بندی سیاسي   قدر مي باشد . مسئله به روشني ازين  عالي

اساس نوع مالكیت مربوط   مبارزاتي جامعه در آخرين تحلیل به زير بنای اقتصادی و 

و  مي بنا  زير  در  چه  ما  تحلیل  متد  ولي  در  باشد  ماتريالیستي   چه  متد  همان  روبنا 

تفكر مي باشد   ديالیكتیكي يعني متد متكي برقوانین حاكم برحركت طبیعت جامعه و

روبنا با اين متد وروش متكي بر قوانین حركت جهان يعني   . آن ارتباط میان زير بنا و

 ديگر را منتفي نمي سازند .   قوانین ماتريالیزم ديالیكتیك كدام مباينت نداشته وهم 

تر از هرچیز ديگری به تشويش مي اندازد مشاهده آخرين   چه انسان را بیش   اما آن 

باشد . اين نتیجه گیری نهائي كه پايه واساس   نتیجه گیری فلسفي جناب جلال مي 

دهد حاكي است كه   مغالطه كاری های تاكنون بیان شده را در نزد جلال تشكیل مي

بلكه درواقع  تنها برای حل تمامي مشكلات بدرد نمي خورند  نه  قوانین ديالیكتیك 

طبیعت نیز نمي باشند . بیانات فیلسوف   تحول جامعه و  اين قوانین ، قوانین توسعه و

 معظم درين مورد اين چنین است : 

شود از ديالیكتیك وقوانین آن شاه  با برداشت های مكانیكي وولنگار نمي –مؤخره  "

و مشكل  هر  برای حل  كه  هائي ساخت  اين   كلید   ، متوسل شد  بدان  اين  هرمسئله 

برای ما  متودولوژی شناخت علمي را بدست ما بدهند و  توانند روش و قوانین فقط مي

يك قانون از پیش ساخته ای توسعه وتحول   وجه يك طرح و   عرضه نمايند . به هیچ

  "جامعه وطبیعت را ارائه نمي نمايند .  

نیز   قوانین ماتريالیزم ديالیكتیك قوانین ذاتي اشیاء وپديده های طبیعي واجتماعي و

و  بوده  و   فكری  توسعه  آن  قوانین  مي   تحول  بشمار  نیز  ذاتي   ها  قوانین  اين   . روند 

بوده و   اشیاء و اين   قوانین ازپیش ساخته جدا ازآن  پديده ها  . وقتي  باشند  ها نمي 

را  و   قوانین  توسعه  قوانین  مثابه  و  به  طبیعت  بشری     و  –جامعه    تحول  تفكر   -نیز 

جهان   بر  را  متافزيك  قوانین  بايد  ناگزير  نگیريم  مان    –درنظر  ذهن  حركت   –در 

 بدهیم . 
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بي  مشخص  های  پديده  با  برخورد  از  پس  كه  است  چنان  بشری  شناخت   جريان 

و  آيد  مي  بدست  عام  احكام  سرانجام  پراتیك  جريان  در  عام   شماری  احكام  ازين 

مثابه شاه كلید هائي درحل مشكلات استفاده به عمل مي آيد . ولي ازآن  ناگزير به 

بازتاب مي  جائي را بصورت نسبي  احكام عام جهان  اين  نمايد درجريان پراتیك   كه 

اين احكام عام درآن  قلم   كند و   بعدی استثنائات بروز مي جا صادق   روهای تازه كه 

 مجموع قلم   در  و  –روهای جديد    گردند . حل مشكلات اين قلم  نیستند مكشوف مي

يافته   توسعه  كنار   –رو  ويا  شوند  اصلاح  يا  قبلي  عام  احكام  كه  نمايد  مي  ايجاب 

گردد كه انسان بتواند   گذاشته شوند . اين حركت مارپیچي شناخت بشری باعث مي

ژرف شناخت  وعمیق  بسوی  و   تر  نمايد  حركت  جهان  تحول   تر  شده  كشف  قوانین 

بروز دقیق را روز  نیز ضرور   جهان  اين  ؛ ولي  اند  بناء شاه كلید ها ضرور   . تر بسازد 

های شاه كلیدها را نبايد مطلق ساخت وجنبه ضرورت اصلاح وارتقاء   است كه كارآئي 

 ها را ناديده گرفت .   آن

ها  كلید  شاه  مثابه  به  حال  تا  وانگلس  ماركس  اززمان  ديالیكتیك  ماتريالیزم  قوانین 

كه شاه كلید بودن اين شاه كلید ها  هائي دردست كمونیست های قرار داشته اند . آن

در مغاك رويزيونیزم سقوط كرده اند . ولي   را منكرشده اند بسوی ارتداد ره پیموده و

و  هائي  آن ساخته  مطلق  را  ها  كلید  شاه  آن  كه  ارتقاء  ضرورت  ناديده   جنبه  را  ها 

درچاه دگماتیزم سقوط   گرفته اند ماتريالیزم ديالیكتیك را به مذهب تبديل نموده و

قدر رويزيونیست   كرده اند . جالب است كه جناب جلال در نوشته فلسفي اش همان 

است كه دگماتیست نیز هست . درواقع دگماتیزم وی درمتن نوشته  به رويزيونیزم 

 "گردد .وی درقسمت های بسیاری از متن نوشته اش ارتقاء    وی در مؤخره منتج مي

های   " شاه كلید    "شاه كلید های قديمي را از    منتفي اعلام نموده و  ها را  "شاه كلید  

را   "نفي-نفي"ازكار افتاده    "شاه كلید    "حتي    دهد و  جديد ارتقاء يافته ترجیح مي

نیز حاضر نیست رها نمايد . ولي درمؤخره نوشته اش اعلام مي نمايد كه با اين شاه 

نمي داشته   "قانونیت    "ها    لذا آن  توان تمامي در های بسته را باز كرد و   كلید ها نمي 

 باشند . اين سیری است از دگماتیزم به رويزيونیزم . 
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و روش  ديالیكتیك  ماتريالیزم  قوانین  كه  است  درست  را   اين  علمي  شناخت  متد 

آن   حركت  وسیر  جهان  واقعیت  بر  مبتني  وروش  متد  اين  ولي  دهند  مي  ما  بدست 

و عمل  جائي  آن  از  است  جهان  درواقعیت  قوانین  اين  حاكم   كه  قوانین  دارند  كرد 

جا   باشند . طرح جلال فیلسوف درين  مي  –طبیعت    تفكر بشری جامعه و  –برجهان  

مي آلیستي  ايده  كاملا  و   يك طرح  متد شناخت وجود   باشد. درين طرح يك روش 

بوده و  اند   دارد كه صرفا ذهني  برنخاسته  از قوانین توسعه و تحول جامعه وطبیعت 

وروش  متد  با  كه  باشند  مي  طبیعت  و  جامعه  وتحول  توسعه  قوانین  نیز  وديگری 

لذا    . ندارند  ارتباطي  كلید    "شناخت  حل    " شاه  برای  شناخت  متد  و  روش  های 

محبوس نگه داشته شوند يعني  "فقط    "رو    بايد در قلم   مشكلات به درد نمي خورند و

 درحقیقت بدور افگنده شوند . 

حالي درعین  نوشته  درآخر  انگلس  گفتار  از  نقل  را  جلال  عجیب  چرخش   كه 

مي نشان  دگماتیزم  بطرف  مؤخره  اول  قسمت  مناسبت   رويزيونیزم  بي  بسیار  دهد 

 نمايد كه :   وغیر مربوط نیز مي باشد . انگلس بیان مي

محاسبات دقیق رياضي هردو محصول قوانین نفي   كه گیاه جو و  صرف دانستن اين   "

با موفقیت جو برويانم و   قادر مي  گردند نه مرا   نفي مي   – يا مشتق بگیرم   سازد كه 

كه اطلاع صرف از قوانین تعیین صوت از طريق   طوری  وتابع اولیه بدست آورم همان

  "تواند مرا قادر به نواختن ويلون نمايد . ابعاد سیم ويلون به سختي مي

جا اشاره به يك نكته   نفي بحث مجدد ضرورت ندارد ولي درين  –درمورد قانون نفي  

مي نفي    را ضروری  قانون  كه  نیست  اين  انگلس  منظور   . توسعه   –دانیم  قانون  نفي 

نمي وطبیعت  جامعه  صفحه    وتحول  در  خودش  زيرا  انتي   138باشد  فارسي  ترجمه 

عنوان   درتحت  نفي    –ديالیكتیك     -  13  "دورينگ  :    " نفي  كه  نمايد  مي   "بیان 

مهم   اين رو وسیعا مؤثر و  از  بنابرين نفي نفي چیست ؟ قانون تكامل كاملا عمومي و

 " طبیعت ، جامعه وتفكر .  
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درين مي  انگلس  بیان  نفي    جا  قانون  كه  و  –نمايد  است  عام  قانون  صرف   نفي يك 

نمي عام  قانون  بلكه   دانستن  بسازد  انسان  نصیب  يا  موفقیت  خاص  درموارد  تواند 

واشیاء خاص  ها  پديده  در  را  قانون  اين  موارد خاص  بايد  عام  قانون  دانستن  درعین 

قادر شد    را درعمل و  مورد دقت قرار داده وچگونگي حل آن تا مثلا  نظر فرا گرفت 

 .تابع اولیه بدست آورد  يا مشتق گرفته و  گیاه جو روياند و
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